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راهبرد فرهنگ / شماره پنجاه و نهم / پاییز 1401

امکان زندگی معنادار در 
یک جهان موجبیتی با انبساط 

فزاینده کیهانی*

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا این ادعای طبیعت‌گرایان موجه است که بحث از 
»امکان‌ معناداربودن زندگی« وابسته به دستاورد‌های علمی، به‌ویژه فیزیک مدرن است. در این 
راستا ابتدا دو مفهوم از یکدیگر متمایز می‌شوند: یکی »معنای زندگیِ نوع )یا گونه( انسان« در 
جهان )به ‌اختصار »معنای زندگی«( و دیگری »معنا در زندگی یک انسان مشخص«. )به ‌اختصار 
»معنا در زندگی(. ســپس بر اساس دو مفهوم مزبور، دو چالش متناظر، که طبیعت‌گرایان برای 
هدفمندی جهان و نیز معناداری حیات و زندگی انسان مطرح کرده‌اند، مورد شرح و بررسی قرار 
می‌گیرد: مسئله اول مرتبط با یافته‌‌ها و مدل‌های کیهان‌شناسی مدرن در خصوص سرگذشت و 
سرنوشت جهان و نیز تصویر آن از جایگاه فضا ـ زمانی انسان در جهان فیزیکی و مسئله دوم 
مرتبط با مناقشــه موجبیت‌گرایی/ ناموجبیت‌گرایی در فیزیک، به‌ویژه مکانیک کوانتمی است. 
در ایــن مقاله، ادعــای طبیعت‌گرایان مبنی بر نفی معنای زندگی )مفهوم اول(، به تفصیل مورد 
بررسی و نقد قرار می‌گیرد سپس نشان داده می‌شود که برخلاف ادعای طبیعت‌گرایان، دفاع از 
امکان‌پذیری معنا در زندگی )مفهوم دوم( به‌هیچ‌وجه مستلزم پیروی از تعبیر ناموجبیت‌گرایانه 
مکانیک کوانتمی و تعمیم آن به جهان ماکروســکپی نیســت. در ادامــه نیز ضمن نقد و طرد 
رهیافت‌های سلبی به مسئله معنا در زندگی در جهان موجبیتی، رهیافت‌های ایجابی برای دفاع 

از امکان معنا در زندگی در جهان موجبیتی مورد شرح و بررسی قرار می‌گیرند. 
 واژگان كلیدی:

معنای زندگی، معنا در زندگی، معناداری زندگی، کیهان‌‌شناسی، موجبیت‌گرایی

محمود مختاری
استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناّوری دانشگاه شهید بهشتی
ma_mokhtari@sbu.ac.ir
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مقدمه
درباره »مبنای معنا« در زندگی، معمول اســت که ســراغ سه‌گانه معروف »خوب، درست 
و زیبــا« می‌روند که شــامل جنبه‌هــای مختلفی، از جمله عدالــت، کار خیر و خلاقیت 
اســت )متز1، 2019: 5( اما همان‌گونه که )بلسینگ 2، 2013: 100( نیز متذکر می‌شود 
مســئله »معناداری زندگی« را نباید با بحث اخلاق، خوشــبختی یا به‌زیستی خلط کرد. 
چنان‌که برخی امور، مثل موفقیت‌های هنری، فکری یا ورزشــی، اصولاً ربطی به اخلاق 
ندارنــد و ماهیتی نااخلاقی دارند ولــی در عین حال، به زندگی معنا می‌دهند. هم‌چنین 
برخی زندگی‌ها، مثل زندگی مملو از رنج و غم یک جانباز و خانواده او، فاقد بســیاری از 
خوشی‌هاســت ولی در عین‌حال، سرشــار از ایثار و معناداری است. به‌ نظر می‌رسد برای 
تحلیل پرســش معناداری زندگی باید به ارائه یک چشم‌انداز جامع و منسجم از انسان و 

جهان و نیز رویداد‌های آن پرداخت. 
رویکرد‌های فلاسفه تحلیلی در خصوص معناداری زندگی را می‌توان در دو دسته کلی 
طبیعت‌گرا / فراطبیعت‌گرا قرار داد. همان‌گونه که در دانشنامه فلســفی استنفورد )متز، 
2021( آمده اســت، در رویکرد‌های فراطبیعت‌گرا بــه‌ معناداری زندگی، ادعای محوری 
این است که معنابخشی به زندگی در گرو توسل به هویات ماورای طبیعی )خداوند یا روح 
و.... ( اســت در حالی‌که رویکرد‌های طبیعت‌گرا، معناداری زندگی را در جهان و زندگیِ 
فیزیکی، به‌ویژه آن‌گونه که علم آن‌ را به ما معرفی می‌کند جستجو می‌کنند. همچنین هر 
یک از دو رویکرد مزبور در خصوص معناداری زندگی می‌تواند به شکل حداکثری یا معتدل 
مطرح شــود. منظور از رویکرد حداکثری به طبیعت‌گرایی/ فراطبیت‌گرایی این است که 
جهان طبیعی/ فراطبیعی برای معناداری زندگی ضروری است و در این خصوص، فراطبیعت/

طبیعت را باید کنار گذاشــت. اما در رویکرد معتدل به طبیعت‌گرایی/ فراطبیعت‌گرایی، 
گرچه جهان طبیعی/ فراطبیعی برای دســتیابی به مطلوب‌ترین شکل معناداری زندگی، 

لازم است، درعین‌حال فراطبیعت/ طبیعت نیز می‌تواند زندگی را معنادار کند. 
برخی از طرفداران رویکرد طبیعت‌گرایانه به ‌معناداری زندگی، اساساً بررسی »امکان 
معناداربودن زندگی« را به مناقشــات یا دســتاورد‌های علم، به‌ویــژه فیزیک مدرن، گره 
می‌زنند. در مقاله حاضر، دو ادعای طبیعت‌گرایان در این راســتا مورد بررسی و نقد قرار 

1. Metz
2. Blessing
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خواهد گرفت؛ ادعای اول )که بخش 1 مقاله به طرح و بررسی آن اختصاص دارد( مبتنی 
بر یافته‌‌ها و مدل‌های کیهان‌شناســی مدرن در خصوص سرگذشت و سرنوشت جهان و 
نیز تصویر آن از جایگاه فضا ـ زمانی انســان در جهان فیزیکی است و ادعای دوم )که در 
بخش 2 مقاله بررسی و نقد خواهد شد( مرتبط با مناقشه موجبیت‌گرایی/ ناموجبیت‌گرایی 

در فیزیک است. 
در بخش 1 مقاله )در قالب دو قســمت( خواهیم دید که طبیعت‌گرایان از یک طرف به 
شــواهد و مدل‌های کیهان‌شناسی استاندارد درباره سرگذشت جهان متوسل می‌شوند و از 
طرف دیگر پیش‌بینی‌های کیهان‌شناســی برای سرنوشت جهان فیزیکی را پیشِ روی قرار 
می‌دهند تا امکان »معنای زندگیِ نوع )یا گونه( انسان« در جهان را زیر سؤال ببرند. ادعایی 
که در قسمت اول )ناظر به سرگذشت جهان( بررسی و نقد خواهد شد این است که تاریخچه 
تحولات کیهانی و مدت زمان بسیار مدیدی که از آغاز جهان تا پیدایش )یا آفرینش حیات( 
می‌گذرد و نیز ابعاد فضایی بســیار گسترده‌ای که جهان دارد، حاکی از این است که اصولاً 
حیات هوشمند و زندگی انسان، آن‌چنان کوچک و ناچیز است که نمی‌تواند واجد هیچ‌گونه 
اهمیت و معنایی در جهان باشــد. اما ادعایی که در قســمت دوم )ناظر به سرنوشت جهان( 
مورد ارزیابی و طرد قرار خواهد گرفت این است که یافته‌های نسبتاً جدید )مربوط به سال 
1998( کیهان‌شناســی درباره مثبت‌بودن شــتاب انبساط جهان و پیش‌بینی‌های علمی از 
آینده جهان فیزیکی، حاکی از آن است که این جهان به سمت گسیختگی، تاریکی و نابودی 
می‌رود و بنابراین چنین جهانی اساســاً نمی‌تواند واجد طرح، هدف یا معنای خاصی برای 

زندگی انسان باشد. 
چنانکه اشاره شد دو ادعایی که در بخش 1 مقاله مورد طرح و بررسی قرار خواهند گرفت، 
متمرکز بر نفی امکان »معنای زندگیِ نوع )یا گونه( انســان« در جهان است و نه »معنا در 
زندگی یک انسان مشخص«. تعبیر اول )که مربوط به ‌معناداری زندگیِ نوع انسان و موضوع 
بخش 1 مقاله است( با اصطلاح »معنای زندگی1« و تعبیر دوم )که موضوع بخش‌های 2 و 
3 مقاله اســت( با اصطلاح »معنا در زندگی«2 مورد اشاره قرار می‌گیرد3. در بخش 2 مقاله 
1. Meaning ‘of’ Life
2. Meaning ‘in’ Life
3. تمییز این دو مفهوم از معناداری زندگی، که در کل مقاله حاضر مورد توجه خواهد بود، برگرفته از 
متز )2019:.5-4( است. اهمیت تمایز قائل‌شدن بین این دو مفهوم، در این نکته است که معناداربودنِ 
وجود یا زندگی یک گروه از انســان‌ها، لزوماً دلالتی بر معناداری وجود یا زندگی هر یک از افراد 
آن گروه ندارد )و بالعکس( و بنابراین »معنای زندگی« نوع انســان، منطقاً مســتلزم »معنا در زندگی« 

امکان زندگی معنادار در یک جهان موجبیتی ...
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)در قالب ســه قسمت( با تمرکز بر مناقشه موجبیت‌گرایی/ ناموجبیت‌گرایی1، به نقد این 
ادعای طبیعت‌گرایان خواهیم پرداخت که تعریف »معنا در زندگیِ« یک انســان وابسته به 
یافته‌های علمی است و صرفاً اگر نظریه‌های فیزیک حاکی از عدم‌ تعیّن رویداد‌های جهان 
باشند، هر یک از ما می‌توانیم به تعیین معنا در زندگی خود بپردازیم. طبیعت‌گرایان عمدتاً 
با توسل به نظریه مکانیک کوانتمی و تعبیر ناموجبیتی از آن، این ادعا را مطرح می‌کنند 
که موجبیت‌گرایی نادرست است و بنابراین از طریق این رهیافت سلبی، به دفاع از امکان 
تعیین معنا در زندگی می‌پردازند. چنانکه در بخش 2 نشان داده خواهد شد، این رویکرد 

با مشکلات و نقد‌های متعددی مواجه است. 
عــاوه بــر این، نکته مــورد تأکید در مقاله حاضر این اســت که اصــولاً با پذیرش 
موجبیت‌گرایــی )فرض جهان تعیّن‌یافته( نیز می‌توان از امکان »معنا در زندگی« انســان 
دفاع کرد. این مطلب از طریق برخی مطالعات تجربی و میدانی در حوزه فلسفه تجربی2 
و روان‌شناسی اجتماعی در خصوص دیدگاه‌های افراد عادی3 درباره موجبیت‌گرایی و اراده 
آزاد، به‌عنوان دو »طرح‌واره زندگی«4، نیز تأیید شــده اســت5. در این چارچوب تبیینی، 
»جســتجو برای یافتن معنــا«، عبارت از »فرآیند تغییر طرح‌واره زندگی« اســت، که این 
فرآیند می‌تواند از هر ناســازگاری در طرح‌واره زندگی یا عدم درک آن، آغاز شــود. مثلًا 
ناســازگاری در باور به اراده آزاد، در ساده‌ترین حالت وقتی خودنمایی می‌کند که برخی 
رویداد‌های ناگوار، اساســاً خارج از کنترل فرد هستند و او نمی‌تواند از طریق اراده خود، 
مانع اتفاق ‌افتادن آنها شود. ناسازگاری در باور به موجبیت‌گرایی نیز، آنجاست که فرد به 
موجبیت‌گرایــی الهیاتی باور دارد و همه رویداد‌ها را خارج از کنترل خود و صرفاً معلولِ 
مشــیت الهی تلقی می‌کند ولی در عین حال مثلًا نمی‌تواند درک کند که قصد خداوند 
از گرفتــنِ جان عزیزان او چیســت. لی و ونگ6 )2020( در یــک مطالعه تجربی جدید 
درخصوص رابطه بین باور مردم به اراده آزاد و موجبیت‌گرایی از یک‌سو و »جستجو برای 

هر انسان معینّ نیست. )و بالعکس(
1. Determinism/Indeterminism
2. Experimental Philosophy
3. Laypeople
4. Life Scheme
5. کلیدواژه »طرح‌واره زندگی«، به مفهومی اشاره دارد که اولین بار در نظریه ارائه‌شده توسط تامپسون 
و یانیجیان )1988( مصطلح شــد و آن، عبارت از یک بازنمایی شــناختی یا داستانی از فرد است که 

سامان‌دهنده چشم‌اندازی است که او از خودش، اهدافش، جهان و نیز رویداد‌ها دارد. 
6. Li & Wong
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یافتن معنا« از سوی دیگر، علاوه بر این یافته که باور به اراده آزاد و باور به موجبیت‌گرایی، 
هر دو با »جســتجوی معنا« همبســتگی مثبت دارند )که در چارچوب تبیینی استاندارد، 
نتیجه‌ای مورد انتظار بود(، نشــان دادند که »بــاور به موجبیت‌گرایی«، پیوند قوی‌تری با 
»جستجوی معنا« دارد. بنابراین تحلیل مطالعات تجربی مزبور در خصوص باور افراد، نشان 
می‌دهد که باور به درستی موجبیت‌گرایی، لزوماً منجر به طرد جستجوی معنا در زندگی 
نیســت و می‌توان موجبیت را پذیرفت و در جستجوی معنا در زندگی هم بود و منافاتی 
بین این دو نیســت. بنابراین مطالعات مزبور، که حاکــی از تحقق چنین امری )معنا در 
زندگی توأم با باور به موجبیت‌گرایی( است، به نوعی مؤیدّ امکان‌پذیری آن امر نیز هست. 
یکــی دیگر از نــکات مورد تأکید نگارنده در این مقاله این اســت که برخلاف تصور 
رایج، اساســاً چنین نیست که نظریه‌های فیزیک، از جمله مکانیک کوانتمی، به مناقشه 
موجبیت‌گرایی/ ناموجبیت‌گرایی خاتمه داده باشــند. در واقع، دفاع فلاسفه بزرگ معاصر 
از امکان معنا در زندگی انسان در بستری موجبیتی، تأییدی بر این نکته است. در بخش 
3 مقاله )در قالب چهار قســمت(، به شــرح و بررســی برخی از مهم‌ترین این رهیافت‌‌ها 

خواهیم پرداخت. 

1. جهانِ کیهان‌شناسی مدرن و »معنای زندگی«
پرســش مورد نظر در بخش نخســت مقاله این اســت که آیا در جهان ما، که بر اساس 
کیهان‌شناســی مدرن، بسیار وســیع و مسنّ است و به‌صورت فزاینده‌ای در حال انبساط 
است، ادعای طبیعت‌گرایان در نفی امکان »معنای زندگی« برای نوع انسان درست است؟ 
برای پاسخگویی به این پرسش، لازم است توصیف کیهان‌شناسی مدرن از هندسه جهان 
و نیز آغاز و انجام آن، حداقل از دو جنبه مورد بررســی قرار گیرد تا نقاط تهدید ادعایی 

آن برای »معنای زندگی« نوع انسان، مشخص شود: 
1. در توصیف کیهان‌شناســی از هندسه بســیار پهناور کیهان، نه‌تنها هیچ مرکزیت 
یا امتیازی برای »جایگاه مکانی« نوع انســان قابل تصور نیســت بلکه از نظر زمانی نیز، 
برآورد کیهان‌شناســی مدرن از عمر بســیار زیاد جهان، ظاهراً جایی برای توجه به دوره 

زمانی کوتاه‌گونه انسان و »معنای زندگی« آن باقی نمی‌گذارد. 
2. پیش‌بینی کیهان‌شناســی استاندارد از پایان جهان، حاکی از جدایی و گسیختگیِ 
کامل کهکشان‌‌ها از یکدیگر و بنابراین قطع ارتباط کامل کهکشان‌‌ ما با دیگر کهکشان‌هاست. 

امکان زندگی معنادار در یک جهان موجبیتی ...
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بدین ترتیب ادعا می‌شود که بر اساس توصیف کیهان‌شناسی مدرن از آینده سرد و تاریک 
جهان، نمی‌توان از هدف نوع انسان یا »معنای زندگی« آن در کیهان سخن گفت. 

در ادامــه این بخش و در قالب دو قســمت »سرگذشــت« و »سرنوشــت« جهان در 
کیهان‌شناسی مدرن، ضمن تشریح و تحلیل چالش‌های مزبور که از سوی طبیعت‌گرایان 
برای امکان »معنای زندگی«ِ نوع انسان مطرح شده است، به بیان نکات تبیینی در خصوص 

این چالش‌‌ها و نیز نقد و طرد ادعای طبیعت‌گرایان خواهیم پرداخت. 

1.1. سرگذشت جهان و »معنای زندگی« 
انســان، در تصویر الهیاتی، در کانون توجه و هدف الهی اســت ولی مطابق تصویر علمی 
از جهان، محل زندگی انســان در منظومه شمســی، یک سیاره همچون هر کره دیگری 
است که به گرد خورشید می‌گردد. مدل خورشید مرکزی کپرنیک، صرفاً سرآغازی برای 
تغییرات اساسی در تصویر علمی از جایگاه انسان در جهان بود و امروزه مطابق یافته‌های 
کیهان‌شناسی مدرن می‌دانیم که نه‌تنها زمین بلکه کل منظومه شمسی نیز جایگاه متمایزی 
در جهان ندارد. این منظومه در یکی از بازو‌های کوچک و کناریِ یک کهکشان قرار دارد 
که خود، شامل میلیارد‌ها ستاره است و در ‌عین‌حال، عضوی از یک خوشه محلی و سپس 

یک ابرخوشه کهکشانی است که شامل چند صد خوشه می‌شود و... .
علاوه بر این توصیف مدرن از »جایگاه مکانی انســان« در هندسه جهان، تخمین عمر 
جهان در کیهان‌شناسی استاندارد )حدود 8/13 میلیارد سال( نیز »جایگاه زمانی انسان« 
را زیر سؤال برد زیرا زمان پیدایش یا آفرینش نوع انسان، در مقایسه با زمان آغاز جهان 
در کیهان‌شناسی، بسیار متأخر است. با عاریت از مثال اوِریت1 )2004: 217-216(، اگر 
عمر جهان را برابر با یک سال در نظر بگیریم سهم نوع انسان در آن، صرفاً به اندازه چند 
ثانیه آخر آن یک ســال است. یعنی انســان، که گوهر خلقت در نظر ‌گرفته می‌شود، در 

99/99 درصد از تاریخ جهان، غایب بوده‌ است. 
بنابراین در پرتو کیهان‌شناسی مدرن، چالشی که از سوی طبیعت‌گرایان برای »معنای 
زندگیِ« نوع انسان مطرح می‌شود این است که اصولاً با توجه به ابعاد فضا ـ زمانی جهان، 
زندگی گونه انســان و کل پدیده حیات هوشــمند، فاقد اهمیت، ارزش یا معنایی خاص 
است. به عبارت دیگر، ادعا این است که در این جهان بسیار گسترده و مسنّ، »معناداربودن 

1. Everitt
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زندگی نوع انســان« امکان‌پذیر نیست. اما سؤال کلیدی که در اینجا می‌توان مطرح کرد 
این اســت که آیا یافته‌های فیزیک و کیهان‌شناســی مدرن، فی‌نفسه امکان معناداربودن 
حیات نوع انسان را منتفی می‌سازد؟ آیا »تصویر« ارائه‌شده از حیاتِ فاقد اهمیت و معنا در 
جهان، محصول فیزیک و کیهان‌شناسی مدرن است یا نوعی »تصویرسازی« طبیعت‌گرایانه 
است؟ پاسخ این پرسش، اجمالاً این است که بی‌معنا/ معنادار تلقی‌کردن پدیده حیات در 
جهان، لزوماً وابسته به ابعاد فضا ـ زمانی آن نیست و در واقع مبتنی بر رویکرد طبیعت‌گرا 
/ فراطبیعت‌گرا نســبت به‌معنای زندگی است. تفصیل این پاسخ، در قالب نکات زیر ارائه 

می‌شود: 
نکته اول اینکه گستردگی کیهان و تاریخچه باعظمت آن نسبت به ابعاد بسیار محدود 
نوع انسان، اصولاً حیرت‌زاست و گرچه یک طبیعت‌گرای خداناباور ممکن است ابعاد فضا 
ـ زمانی این جهان وســیع و مســنّ را دالّ بر بی‌معنایی حیات در جهان تصور کند، یک 
فراطبیعت‌گرای خداباور می‌تواند آن را نمایش باشکوهی از قدرت و علم الهی تصور ‌کند. 
به‌عبارتی این جنبه از جهان، نه‌تنها نافی معناداری حیات نیست بلکه یک »ارزش معنایی« 
افزوده برای جهانِ واجد آن اســت. چنانکه مثلًا سوئین‌برن1، فیلسوف انگلیسی، )2004( 
با تأکید بر نقش »ارزش‌های زیبایی‌شناختی«، معتقد است که اگر به این توجه کنیم که 
خداوند در آفرینش این جهان، ارزش‌های زیبایی‌شناختی را در »گستردگی کیهان و نیز 
تاریخچه تکامل حیات« در نظر داشــته اســت، حیات انسان را بی‌اهمیت یا بی‌معنا تلقی 
نخواهیم کرد. بنابراین با همان تصویری از جهان که کیهان‌شناسی مدرن ارائه کرده است، 

»معنای زندگی« برای نوع انسان امکان‌پذیر است. 
نکتــه دوم اینکه یک فراطبیعت‌گرای خدابــاور، به‌ویژه در چارچوب آموزه‌های ادیان 
ابراهیمــی، از آنجا که خداوند را غیرمکان‌مند و غیرزمان‌مند می‌داند، معتقد اســت که 
خلق جهان از منظر الهی، یک کل یکپارچه و در یک »آن« اســت و این‌گونه نیســت که 
خداوند مثلًا آفرینش انســان را در ابعادی کوچک و پیش‌پا افتاده یا به‌صورتی بی‌اهمیت 
و دیرهنگام انجام داده باشــد. بنابراین، از منظر فراطبیعت‌گرای خداباور، شــواهد مزبور 
در کیهان‌شناســی مدرن فی‌نفسه نمی‌تواند هیچ تصویری از قصد و هدف الهی در ایجاد 

حیات یا اهمیت/ حقارت انسان از نظر خداوند به‌دست بدهد. 
نکته ســوم، که در ارتباط با نکته قبلی قابل طرح اســت، اینکه اگر برای ‌همدلی با 

1. Swinburne
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طرفداران چالش مزبور، فرض کنیم که خداوند می‌خواست اهمیت یا معنای حیات را از 
طریق تعجیل در پیدایش انســان یا برجسته‌کردن جایگاه مکانی او در جهان نشان دهد، 
این سؤال لزلی1، فیلسوف کانادایی، )1989( مطرح می‌شود که آیا اصولاً این امکان وجود 
داشت که خداوند، همین جهان را با این قوانین طبیعی خلق کند و در عین حال، جهان 
در همان آغاز خود، پذیرای انســان باشد؟ به‌نظر می‌رســد پاسخ این سؤال منفی است. 
به‌عبارتی، با فرض ثابت‌بودن این قوانین، که فیزیک‌دانان بر اســاس آن به محاسبه عمر 
جهان پرداخته‌اند و نیز شرایط اولیه جهان، این امکان وجود نداشت که نوع انسان زودتر 
از این به‌وجود بیاید و این زمان، »زودترین زمان ممکن فیزیکی« بوده است. اما اگر اتفاق 
بدیل مزبور، نه از طریق قوانین طبیعی بلکه با کنش مداخله‌گرایانه خداوند انجام می‌شد، 
در آن‌ صورت اساساً با جهان و حیاتِ کاملًا متفاوتی مواجه ‌بودیم. بنابراین در هر صورت، 
وجود/ عدم شواهد فعلی کیهان‌شناسی را، فی‌نفسه نمی‌توان دالّ بر حقارت/ اهمیت انسان 

در جهان، یا بی‌معنا / معناداربودن پدیده حیات در نظر گرفت. 
بدین‌ترتیب، نتیجه می‌شود که توصیف کیهان‌شناسی مدرن از جهان، فی‌نفسه نافی 

اهمیت کیهانی نوع انسان و »معنای زندگی« نیست. 
1.2. سرنوشت جهان و »معنای زندگی« 

یکی دیگر از جنبه‌های چالش‌برانگیز کیهان‌شناســی مدرن برای »معنای زندگی«، ادعای 
مطــرح شــده مبنی بر »نفی هدفمنــدی در جهان« از طریق اســتناد به پیش‌بینی‌های 
کیهان‌شناسان برای سرنوشــت جهان است. چنانکه، از زمان کشف »انبساط تندشونده« 
کیهان )در سال 1998( می‌دانیم، همه کهکشان‌‌ها با شتابی مثبت در حال دور شدن از 
یکدیگر )و از ما( هســتند و بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در آینده دور، هیچ کهکشانی 
به‌جز خوشــه محلی ما، مشاهده‌پذیر نخواهد بود و گویی بقیه جهان ناپدید می‌شود و ما 
در یک فضای خالی تنها خواهیم بود. بدین‌ترتیب دیگر هیچ ســیگنال اطلاعات یا انرژی 
کیهانی به کهکشــان ما نخواهد رســید و ما هیچ‌ ارتباطی با بقیه جهان نخواهیم داشت. 
برخــی طرفداران افراطی رویکرد طبیعت‌گرایی، همچون کراوس2 )2012: 150-149 و 
177 و 2017: 113(، کیهان‌شــناس امریکایــی، ضمن بیان این پیش‌بینی فیزیکی ادعا 
می‌کنند که از آنجا که سرنوشت جهان ما، سرد و تاریک است و انسان‌‌ها نهایتاً در گستره 

1. Leslie
2. Krauss
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ایــن کیهان بزرگ، تنها خواهند مانــد بنابراین جهان ما بدترین جهان از بین جهان‌های 
ممکن برای حیات اســت و گویی این جهان، فاقد هرگونه هدف و معنا یا طرح مشخصی 

برای به‌وجود آمدن و از بین رفتن است. 
در اینجا نیز، متناظر با سؤال کلیدی قسمت قبلی مقاله، می‌توان این سؤال را مطرح 
کرد: آیا پیش‌بینی‌های کیهان‌شناسی، فی‌نفسه نافی هدفمندی جهان و معناداری حیات 

است؟ با برشمردن نکات ذیل نشان خواهیم داد که پاسخ این سؤال منفی است: 
نکتــه اول اینکه اگر ادعای مزبور مبنی بر بی‌هدف‌بودن جهان یا بی‌معنابودن حیات، 
صرفاً ناشــی از پیش‌بینی‌‌ها و مدل‌های کیهان‌شناختی بود دراین‌صورت طبیعت‌گرایانِ 

طرفدار این ادعا می‌بایست به استنتاجی از نوع قیاس ذیل اذعان می‌کردند: 
ـ اگر مدل کیهان‌شناختی از جهان، M می‌بود آنگاه جهان دارای طرح و هدف بود، 

ـ ولی اکنون مدل جهان، ~M است، 
ـ بنابراین جهان، بدون هدف و حیات بی‌معناست. 

ولی در واقع، کیهان‌شناسان خداناباور، همچون کراوس، قائل به چنین قیاسی نیستند 
و هیــچ ایده‌ای را درخصوص مدل یا نظریه ممکــن M برای پذیرش هدفمندی جهان، 
مطرح نکرده‌اند. به‌عبارتی، این ادعا که جهان ما بدون هدف و بی‌معناســت، نه مبتنی بر 

یک مدل یا نظریه مشخص علمی بلکه ادعایی ابطال‌ناپذیر و غیرعلمی است. 
نکته دوم اینکه نهایتاً اگر بپذیریم که تصویر فیزیک و کیهان‌شناسی مدرن از جهان، 
فاقد هدف و معناست، این امر را باید ناشی از ماهیت روش و نیز واژگان علم مدرن دانست 
و نه حاکی از واقعیت جهان. به عبارتی، اصولاً روش و واژگان فیزیک و کیهان‌شناســی، 
برای کشــف و بیان مفاهیمی همچون »هدف« و »معنا« در جهان، نامناسب و غیرکارآمد 
است. یعنی اساساً فیزیک و کیهان‌شناسی مدرن، ورودی و نیز جعبه ابزار لازم را در اختیار 
ندارد تا بتواند مدل‌‌ها و نظریه‌هایی تولید ‌کند که فی‌نفسه، هدف و معنای جهان را نشان 
دهند. کارول1 )2018: 306(، در عین اینکه قائل به پوچی جهان است، متذکر این نکته 
می‌شــود که از فیزیک، نمی‌توان فقدان هدف یا معنا را برای انسان نتیجه گرفت. گرچه 
»معنا« و »هدف«، اصولاً از مفاهیم و عبارات مورد استفاده در فیزیک برای توصیف جهان 
نیســت و در هیچ جا از قوانین فیزیک نمی‌توان نشــانی از آن پیدا کرد ولی این، دالّ بر 
این نیست که در توصیف انسانی جهان نیز، معنا و هدف را از واژگان خود حذف کنیم. 

1. Carroll

امکان زندگی معنادار در یک جهان موجبیتی ...
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نکته سوم اینکه کشف و بیان هدف و معنا در جهان و حیات، امری است که از منظر 
افراد مختلف، شــامل طبیعت‌گرا و فراطبیعت‌گرا، یــا خداناباور و خداباور، کاملًا متفاوت 
اســت. همان‌گونه که پیترز1 )2014( اظهار می‌دارد در نظر یک خداباور، منظور از هدف 
جهان اصولاً هدف یا قصد الوهی2 اســت یعنی آنچه که از طریق کتب مقدس و الهیات، 
کشف می‌شود )و نه از مسیر علم( و پذیرش آن نیز، مستلزم ایمان است. این همان نکته 
پالکینگهورن3 )1991: 88( است که رضایت‌بخش‌ترین و جامع‌ترین پاسخ‌‌ها به سؤالاتی 

همچون مسئله »هدف کیهان«، از طریق خداباوری ارائه می‌شود. 
بدین‌ترتیب، یافته‌های کیهان‌شناسی مدرن فی‌نفسه نافی هدفمندی جهان و »معنای 

زندگی« نوع انسان نیست. 

2. جهان موجبیتی و »معنا در زندگی«: نقد رهیافت‌های سلبی
اما در بخش دوم مقاله، پرسش این است که اگر رویداد‌های جهانی که ما در آن زندگی 
می‌کنیم، تحت حاکمیت موجبیت و بنابراین تعیّن‌یافته باشند، آیا در این‌ صورت تعیین 
»معنا در زندگی« برای یک انســان امکان‌پذیر است؟ در نظر اول، پاسخ این سؤال منفی 
است چرا که ظاهراً هر یک از پیش‌فرض‌های ذیل، به‌گونه‌ای محدودکنندۀ امکان تعیین 

»معنا در زندگی« هستند: 
1. جهان ما موجبیتی است )موجبیت‌گرایی فیزیکی، درست است.( 

2. افعال ما جبری است )جبرگرایی انسانی، درست است.( 
3. جهان ما تحت مشیّت الهی است )موجبیت‌گرایی الهیاتی، درست است.( 

به‌عبارتــی، ظاهراً پذیرش هر یک از این ســه فرض، گریــزی از پذیرش این نتیجه 
باقی نمی‌گذارد که یک انســان نمی‌تواند در تعییــن یا تعریف هدف و »معنا در زندگی« 
خود، نقشی داشته باشد. بنابراین در این صورت‌بندی از مناقشه، ابتدایی‌ترین رهیافت‌‌ها 
بــرای حل مســئله »موجبیت‌گرایی4 و معنــا در زندگی« عبارت‌انــد از رویکردهایی که 
فرضیات مزبور را زیر ســؤال می‌برند: آیا ما در یک جهان موجبیتی زندگی می‌کنیم؟ آیا 
1. Peters
2. Divine Purpose
3. Polkinghorne
4. موجبیت‌گرایی عبارت است از این رویکرد که وضعیت آتی اشیاء/ رویدادها، به‌طور قطعی توسط 
وضعیت‌ها/ رویدادهای پیشــین متعینّ می‌شود. به‌عبارت دیگر در یک جهان موجبیتی، حالت فعلی 
جهان، حالت آن را در هر زمان دیگر به‌صورت منحصر به فرد و کامل، تعیین می‌کند. )مختاری، 1395(
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موجبیت‌گراییِ حاکم بر جهان فیزیک کلاســیک )و نیز نظریه نسبیت( درست است؟ آیا 
ناموجبیت‌گرایی مکانیک کوانتمی استاندارد، برای تأیید اراده آزاد انسان لازم/ کافی است؟ 
آیا موجبیت‌گرایی الهیاتی1 درست است؟ مشیت الهی در جهان، چه جایگاهی در تعیین 

سرنوشت یا هدف و معنا در زندگی ما دارد؟
اما چنان‌که در ادامه این بخش نشان خواهیم داد، اولاً هر یک از رهیافت‌های سلبی 
مبتنی بر طرد فرض »1«، »2« یا »3«، با نقد‌ها و مشکلاتی مواجه است. ثانیاً رویکردهایی 
که وابسته به رد این فرضیات هستند، حتی اگر از عهده نقد‌ها و مشکلات برآیند، نهایتاً 
به‌جای حل مســئله »امکان‌ معنا در زندگی انســان در یک جهان موجبیتی« به انحلال 
آن می‌پردازنــد. به‌عبارت دیگر طرفداران این رویکردها، از طریق نفی موجبیت در جهان 
و با توســل به این دیدگاه که جهان، ناموجبیتی اســت به دفاع از امکان معنا در زندگی 
انســان می‌پردازند. بنابراین اگر ما طرفدار آموزه فلســفی موجبیت‌گرایی و ضرورت علّی 
)یا موحبیت‌گرایی الهیاتی( در جهان باشــیم )چنان‌که نگارنده در آثار دیگری، به تحلیل 
ایده جهان موجبیتی و دفاع از آن پرداخته است، که تشریح آن خارج از عهده این مقاله 
اســت( در این‌ صورت رهیافت مختار ما، اساساً نمی‌تواند در چارچوب رویکرد‌های سلبی 

مبتنی بر طرد فرضیات مزبور باشد. 
2.1. نقد رهیافت مبتنی بر طرد موجبیت‌گرایی فیزیکی 

یک رویکرد به مسئله »موجبیت‌گرایی و معنا در زندگی«، شامل طرد آموزه موجبیت‌گرایی 
فیزیکــی )فــرض »1« در صورت‌بنــدی ابتدای بخــش دوم مقاله( اســت. این ادعا که 
»موجبیت‌گرایی فیزیکی نادرســت است« عمدتاً متکی بر تعبیر متداول ناموجبیت‌گرایانه 
در مکانیک کوانتمی اســتاندارد )معروف به تعبیر کپنهاگی( اســت که بر اســاس آن، 
حالت فعلــیِ جهان، به هیچ ‌وجه حالت بعدی آن را متعیّن نمی‌کند. مطابق این دیدگاه، 
عدم تعیّنِ آینده جهان، یک واقعیت هستی‌شناختی )و نه معرفت‌شناختی( است و اصولاً 
هیچ حالتِ بعدی قطعی‌ای وجود ندارد، نه اینکه وجود داشته باشد ولی آگاهی ما نسبت 
به آن محدود باشــد. بنابراین، ادعا می‌شــود از آنجا که رویداد‌های آینده جهان، کاملًا به 
روی ما باز هســتند این امکان برای هر انسانی وجود دارد که به تعیین مقصد و نیز معنا 

در زندگی خود بپردازد. 
اما در خصوص این رهیافت به مســئله »موجبیت‌گرایی و معنا در زندگی«، نقدهایی 

1. Theological Determinism

امکان زندگی معنادار در یک جهان موجبیتی ...
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قابل ایراد است که آنها را در قالب نکات زیر مورد توجه قرار می‌دهیم: 
نکته اول اینکه گرچه عموماً موفقیت شگرف فیزیک نیوتنی را در قرن هفدهم، باعث 
حاکمیــت تصویری موجبیتی از جهان و زمینه‌ســاز این ایــده معروف لاپلاس1 )1998 
]1825[( می‌داننــد که اگر کســی، مکان و ممنتوم هر اتــم را در جهان بداند، می‌تواند 
مقادیر گذشــته و آینده آن را برای هر زمان دلخواهی محاسبه کند، در عین حال منطقاً 
نمی‌توان درســتی )یا نادرستی( آموزه فلســفی موجبیت‌گرایی یا تعیّن هستی‌شناختی 
)ضرورت علّی( در جهان فیزیکی را وابسته به درستی )نادرستی( فیزیک نیوتنی )فیزیک 
کلاسیک( دانســت. بنابراین، تحولات فیزیک و معرفی مکانیک کوانتمی در قرن بیستم 

را، فی‌نفسه نمی‌توان به‌معنای نادرستی موجبیت‌گرایی فیزیکی تلقی کرد. 
نکتــه دوم اینکه علاوه بر تعبیر اســتاندارد ناموجبیت‌گرایانه از رویداد‌های کوانتمی، 
رویکرد‌های بدیلی )گلدستین2، 2021( نیز توسط فیزیکدانان و فلاسفه فیزیک ارائه شده 
اســت که به موجبیت‌گرایی در جهان کوانتمی متعهد هســتند و بدین لحاظ، نمی‌توان 

مناقشه موجبیت‌گرایی/ ناموجبیت‌گرایی کوانتمی را خاتمه‌یافته تلقی کرد. 
نکته ســوم اینکه صرف‌نظــر از تمام مباحثی که درباره مبانی، تعابیر و اســتلزامات 
نظریه کوانتم مطرح شــده است، صرفاً بر اساس نظریه کوانتم، نمی‌توان نتیجه گرفت در 
جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، ناموجبیت حاکم اســت. در واقع، مکانیک کوانتمی 
به‌تنهایی نمی‌تواند توصیفی از کل جهان فیزیکی ارائه ‌کند و نباید فراموش کرد که نظریه 
موفق دیگری که به توصیف جهان بزرگ ـ مقیاس می‌پردازد، نظریه نســبیت اینشــتین 
اســت. دو نظریه کوانتم و نسبیت، دو حوزه متمایز از جهان را به‌ گونه‌ای متفاوت تصویر 
می‌کنند؛ مکانیک کوانتمی، در تعبیر رایج و استاندارد )یا کپنهاگی( از آن، ناموجبیت‌گرایانه 
است ولی نظریه نسبیت یک نظریه موجبیت‌گرایانه است. بنابراین از آنجا که از بین این 
دو نظریه موفق، اولی ناموجبیتی و دومی موجبیتی است به نظر می‌رسد فیزیک، حداقل 
در وضعیت فعلی آن، نمی‌تواند پاسخ قاطعی برای این سؤال ارائه کند که آیا جهان فیزیکی 

موجبیتی است یا ناموجبیتی. 
بنابراین بین فلاسفه و فیزیکدانان، پاسخ مورد اجماعی برای این سؤال در دست نیست 
که »آیا بر اساس فیزیک جدید، موجبیت‌گرایی فیزیکی درست است یا ناموجبیت‌گرایی؟« 

1. Laplace
2. Goldstein
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ارائه تصویری کامل از جهان در فیزیک مدرن، مستلزم یک نظریه واحد یا همان »نظریه 
همه‌چیز« است که در حال حاضر، چشم‌انداز روشنی از آن در دست نیست. 

2.2. نقد رهیافت مبتنی بر طرد جبرگرایی انسانی 
یک رویکرد سلبی دیگر به مسئله »موجبیت‌گرایی و معنا در زندگی«، مبتنی بر طرد دیدگاه 
جبرگرایی درباره افعال انسان )فرض »2« در صورت‌بندی ابتدای بخش دوم مقاله( است. 
همان‌گونه که موفقیت فیزیک کلاســیک، منجر بــه تقویت موضع طرفداران جبرگرایی 
انســانی شده بود، طرفداران رویکرد فعلی نیز نظریه کوانتم را به‌عنوان تأییدی بر آزادی 
انسان و اراده او تلقی می‌کنند. بر اساس این دیدگاه، اگر مطابق فیزیک کلاسیک و نظریه 
نســبیت، موجبیت‌گرایی فیزیکی درست باشد و تمام رویداد‌های جهان، از همان لحظه 
آغاز جهان متعیّن شــده باشد، افعال ما نیز قطعیت یافته‌اند و بنابراین ما نقشی در انجام 
آن، یا اختیار واقعی برای عدم انجام آن نداریم و آنچه که »اراده آزاد« می‌نامیم صرفاً یک 
توهم است. اما اگر ناموجبیت‌گرایی فیزیکی درست باشد و رویداد‌های آینده جهان کاملًا 
باز و نامتعیّن باشند، بر اساس ادعای طرفداران رویکرد مزبور، دراین‌صورت مبنایی برای 
دفاع از اراده آزاد انســان و نیز این امکان فراهم می‌شــود که هر انسانی به تعیین هدف و 

نیز معنا در زندگی خود بپردازد. 
در نقد رویکرد اخیر، علاوه بر نکاتی که در قســمت قبل )2.1( بیان شد، باید به این 
سؤال اساسی بپردازیم که آیا اگر فرض کنیم که ناموجبیت‌گرایی کوانتمی درست است، 
در این‌صورت می‌توان این‌گونه اســتنتاج کرد که جبرگرایی درباره افعال انسان، نادرست 
است؟ آیا می‌توان بر اساس نظریه کوانتم، از اراده آزاد انسان دفاع کرد؟ با شرح نکاتی که 
در ادامه می‌آید نشان خواهیم داد که پاسخ این سؤال منفی است و فرض ناموجبیت‌گرایی 

کوانتمی لزوماً منجر به طرد جبرگرایی انسانی و پذیرش اراده آزاد نمی‌شود1: 
نکته اول اینکه، کنش‌های ارادی انسان و تصمیمات او نهایتاً در سطحی کلاسیک اتفاق 
می‌افتد، چنان‌که در علوم اعصاب نیز کار با قوانین کلاسیک )و نه کوانتمی(، معمول است. 
در واقع، هر نورون توسط تعداد زیادی )از مرتبه هزار( مولکول برانگیخته می‌شود که هر 
یک از آنها نیز از ده تا بیست اتم تشکیل شده است و در این سطح از سیستم بس‌مولکولی، 

1. البته بدیهی، ولی لازم به تأکید اســت، که طرح این نقد فی‌نفســه به‌معنای رد اراده آزاد و ‌اختیار 
انسان نیست. 
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آثار کوانتمی بسیار ناچیز هستند و نقش مهمی ایفا نمی‌کنند. )بیشاپ1، 2011( بنابراین 
همان‌گونه که متز )2021( اشاره می‌کند، حتی اگر تعبیر رایج ناموجبیت‌گرایانه از کوانتم 
را بپذیریــم، این دیدگاه لزوماً قابل تعمیم به پدیده‌های غیرکوانتمی نیســت و بنابراین 
نظریه کوانتم، فی‌نفسه برای نقض موجبیت‌گرایی در جهانِ شامل مکانیسم‌های عصبی و 
رفتار‌های انسانی، کافی نیست. چنانکه در حوزه علوم اعصاب، موضوع »اراده آزاد« انسان، 
محل تردید و مطالعه و نیز آزمایش واقع شــده اســت و برخی معتقدند که تصمیمات و 
کنش‌های ارادی ما، معلول فرایند‌های عصبی‌ای است که ما نسبت به آنها و سرآغاز آن‌ها، 

خودآگاهی قبلی و کنترل نداریم. 
نکته دوم اینکه حتی اگر فرض کنیم که ناموجبیت‌گرایی در ســطح مکانیســم‌های 
عصبی و کنش‌های انســانی نیز درســت اســت، نمی‌توان نتیجه گرفت که انسان دارای 
اراده آزاد اســت و کنترل اعمال خود را در دست دارد. زیرا در واقع نتیجه اصلی پذیرش 
ناموجبیت‌گرایی، این اســت که با توجه به اینکه تمام حالت‌های آینده جهان و از جمله 
حالت‌های ذهنی انسان، »اصولاً تعیّن‌ناپذیرند« بنابراین نمی‌توان هیچ‌گونه کنترلی بر تعیّن 
آنها و اختیاری برای تعیین آنها داشت. به‌عبارت دیگر، ناموجبیت‌گراییِ تمام‌عیار نه تنها 
لزوماً به نفع پذیرش یا تأیید اراده آزاد انسان نیست بلکه برعکس، منجر به نقض اراده و 

اختیار انسان نیز می‌شود. 
بدین ترتیب رهیافت مبتنی بر طرد جبرگرایی انسانی نیز در حل مسئله »موجبیت‌گرایی 

و معنا در زندگی«، با مشکلات و ناکامی‌های جدی روبروست. 
2.3. نقد رهیافت مبتنی بر طرد موجبیت‌گرایی الهیاتی 

رویکــرد دیگــر بــه مســئله »موجبیت‌گرایــی و معنــا در زندگی«، مشــتمل بر طرد 
موجبیت‌گرایی الهیاتــی )فــرض »3« در صورت‌بندی ابتدای بخش دوم مقاله( اســت. 
این رهیافت را »منطقاً« می‌توان به دو شــکل ضعیف و قوی در نظر گرفت: روایت قوی، 
مبتنی بر خداناباوری و الحاد است و طرد موجبیت‌گرایی الهیاتی، نتیجه‌ای از طرد الهیات 
است اما روایت ضعیف، در چارچوب خداباوری جای دارد و صرفاً به رد این ایده می‌پردازد 

که اراده خداوند مستقیماً پشت همه رویدادهاست. 
در واقع، همان‌گونه که متز )2019: 7( متذکر می‌شــود، نکته منطقی این اســت که 
اتخاذ یک رویکــرد خداناباورانه/ خداباوانه در الهیات یا طبیعت‌گرایانه/ فراطبیعت‌گرایانه 

1. Bishop
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در متافیزیــک، لزوماً منجر به موضــع متناظر طبیعت‌گرایــی/ فراطبیعت‌گرایی درباره 
معناداری زندگی نمی‌شود. منطقاً ممکن است یک فرد در متافیزیک و الهیات، دیدگاهی 
الحادی داشــته باشــد و منکر وجود خداوند باشــد ولی درخصوص معناداری زندگی، 
فراطبیعت‌گرا باشــد و خداونــد را برای معناداری زندگی ضــروری بداند که در نتیجه، 
وجود هرگونه معنایی را برای زندگی انکار خواهد کرد. همچنان‌که بالعکس، علی‌الاصول 
امکان‌پذیر است که یک شخص در متافیزیک و الهیات، معتقد به‌وجود هویات فراطبیعی 
و نیز خداباوری باشد ولی در مسئله معناداری زندگی، طبیعت‌گرا باشد و خداوند یا ماورای 
طبیعت را برای معنابخشی به زندگی، کافی یا حتی لازم تلقی نکند. بنابراین دستیابی به 

»معنا در زندگی« مستلزم طرد خداباوری و اعتقاد به مشیّت الهی نیست. 
امــا صرف‌نظر از نکات منطقی مزبــور، رهیافت انکار موجبیت‌گرایــی الهیاتی برای 
فراهم کردن امکان »معنا در زندگی« و حل مسئله »موجبیت‌گرایی و معنا در زندگی«، نوعاً 
رویکردی خداناباورانه تلقی می‌شــود. زیرا مطابق دیدگاه عموم خداباوران، به‌ویژه پیروان 
ادیان ابراهیمی، مشــیّت خداوند در پسِ هر پدیده‌‎ای قرار دارد. گرچه ادیان مختلف در 
جزئیات و ویژگی‌های این عقیده، اختلافاتی دارند، در عین حال اجمالاً می‌توان ادعا کرد 

که بر اساس خداباوری ادیان، »موجبیت‌گرایی الهیاتی، درست است«. 
ســارتر1 )2021 ]1946[(، نمونه بارزی از طرفداران رویکرد طبیعت‌گرایانه افراطی 
در ‌خصوص »معنا در زندگی« است که معتقد است »معنا در زندگی«، نه‌تنها مستلزم خدا 
نیســت بلکه وجود خدا، موجب از دست ‌رفتن »معنا در زندگی« است. از نظر سارتر، اگر 
بپذیریم که خداوند ما را برای هدفی خلق کرده است، دراین‌صورت ما همچون مصنوعات 
خواهیم بود که کسی آنها را به‌منظور خاصی می‌سازد. بنابراین، همان‌طور که متز )2019: 
36( توضیح می‌دهد، ســارتر از آنجا که »معنا در زندگی« را در گرو انتخاب‌های انســانی 
می‌داند، حاکمیت خواســت خداوند بر انسان را نافی انتخاب و اراده آزاد واقعی و موجب 

از دست رفتن شأن انسانی و »معنا در زندگی« می‌داند. 
اما چنان‌که گفته شــد این دیدگاه، در واقع ناشــی از مبنای خداناباورانه فیلسوف به 
همراه این فرض اســت که »معنا در زندگی« در گرو انتخاب‌های انسانی است. درحالی‌که 
موجبیت‌گرایی الهیاتی، »مستلزم« از دست رفتن »معنا در زندگی« نیست. رویکرد فیلسوف 

1. Sartre
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خداباور انگلیسی، سوئین‌برن1 )2016: 154(، شاهدی بر این ادعاست. سوئین‌برن، برخلاف 
تصور و دیدگاه ســارتر، معتقد اســت که خداوند برای »معنا در زندگی« لازم است زیرا2 
اگر خداوند وجود نمی‌داشــت در این‌صورت هیچ کســی وجود نداشت که زنده‌بودن ما و 
نیز »چگونگی زندگی‌کردن ما« برای او مهم باشــد. نکته حائز اهمیت در این دلیل، این 
اســت که سوئین‌برن معناداری زندگی را در این می‌بیند که خدایی هست که »چگونگی 
زندگی‌کردن« ما برای او مهم اســت. به‌عبارت دیگر، در چنین دیدگاهی، زندگی معنادار 

نه‌تنها با »خواست الهی« منافاتی ندارد بلکه به نوعی، وابسته به آن است. 
بنابراین در نهایت، نســبت بین »موجبیت‌گرایی الهیاتی« و »معنا در زندگی« در گرو 

منظر فیلسوف و تفسیر او از نقش خداوند در زندگی است. 

3. جهان موجبیتی و »معنا در زندگی«: رهیافت‌های ایجابی
رهیافت‌هایی که در بخش قبل مورد نقد و طرد قرار گرفتند مبتنی بر این فرض عمومی 
بودند که اگر موجبیت‌گرایی )فیزیکی، انسانی یا الهیاتی( درست باشد، امکانی برای »معنا در 
زندگی« وجود نخواهد داشــت زیرا همه رویداد‌ها خارج از قدرت اراده انسان خواهند بود 
و دلیلی برای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در زندگی و نیز احساس موفقیت، وجود نخواهد 
داشت. اما این بخش از مقاله، معطوف به رهیافت‌هایی ایجابی به مسئله است و به شرح 
و بررســی رهیافت‌های فلسفی برجســته‌ای می‌پردازد که با پیش‌فرض »موجبیت‌گرایی، 
درست است« هر یک به نحوی، از امکان‌پذیری »معنا در زندگی« انسان دفاع می‌کنند3.

بنابراین هر یک از رویکردهایی که در ادامه روایت می‌شــوند، به منزله پاســخی در 
برابر این پرسش اصلی در این بخش از مقاله‌اند که اگر رویداد‌های جهان، تعیّن یافته‌اند 
چگونه می‌توان از معنا در زندگی هر یک از ما سخن گفت؟ ارزیابی این رهیافت‌‌ها نشان 

1. Swinburne
2. ادعای ســوئین‌برن )2016: 154( در واقع مشتمل بر دو دلیل است که یکی از آنها به بحث فعلی 
ما مرتبط نیست و عبارت است از اینکه ما نوعاً ترجیح می‌دهیم آنچه را که داریم، از کسی که ما را 
دوست دارد دریافت کرده باشیم، بنابراین چه بهتر اگر خداوند، زندگی را به ما ارزانی کرده باشد. 
3. از نظر نگارنده، اهمیت این رویکرد‌ها نه‌تنها در این است که معناداری زندگی را در جهان موجبیتی 
امکان‌پذیر می‌دانند بلکه فی‌نفســه طرح رویکرد‌های مبتنی بر موجبیت‌گرایی از سوی فلاسفه بزرگ 
معاصر، از این‌جهت حائز اهمیت اســت که نشــان می‌‌دهد برخلاف تصور رایج، چنین نیســت که 
ناموجبیت‌گرایی در تعبیر استاندارد نظریه کوانتم، به مناقشه موجبیت‌گرایی/ناموجبیت‌گرایی خاتمه 

داده باشد و متافیزیکدانان، پیرو فیزیکدانان باشند. 
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خواهــد داد که هر کدام از آنها را تا چه اندازه می‌توان پاســخی رضایت‌بخش و مبنایی 
برای رویکرد مختار تلقی کرد. 

3.1. »سازگارگرایی اخلاقی« و امکان »معنا در زندگی« 
چنان‌که می‌دانیم )مک‌کنا و کواتز1، 2021( معمولاً آزادی اراده، به‌عنوان شــرط ضروری 
مسئولیت اخلاقی تلقی می‌شــود و بر این اساس، برخی از فلاسفه ادعا می‌کنند که اگر 
موجبیت‌گرایی درســت باشــد، دراین‌صورت تصور ما از خودمان به‌عنوان یک عامل آزاد 
و در عین حال اخلاقاً مســئول، گمراه‌کننده اســت. این دیــدگاه، که موجبیت‌گرایی را 
در تعارض با مســئولیت اخلاقی می‌بیند، تحت عنوان ناســازگارگرایی2 مورد اشاره قرار 
می‌گیرد. در مقابل، گروه دیگری از فلاسفه، موسوم به سازگارگرایان3، از امکان همزیستی 
موجبیت‌گرایی و مســئولیت اخلاقی دفاع می‌کنند. اما نکتــه حائز اهمیت در خصوص 
استراتژی »ســازگارگرایان اخلاقی« در مواجهه با موجبیت‌گرایی این است که اصولاً آنها 

استراتژی واحدی در مواجهه با این مسئله ندارند: 
1. برخــی از ســازگارگرایان )کمپــل4، 1997 و وایولیــن5، 2013( معتقدنــد که 
موجبیت‌گرایی با اختیار قابل جمع اســت و درست‌بودن موجبیت‌گرایی علّی، اختیار 
ما را برای دســت‌زدن به کار‌های بدیل از بین نمی‌برد و بنابراین ما می‌توانیم اعمال 
خود را مهار کنیم و مســئول کارهایی باشــیم که انجام می‌دهیم. چنین روایتی از 
سازگارگرایی با این مسئله مواجه است که اگر موجبیت‌گرایی‌ درست باشد و رویداد‌ها 
تعیّن یافته باشــند چگونه می‌توانیم همچنان قائل به آزادی فرد در انجام کاری غیر 

از آنچه که انجام می‌دهد باشیم. 
  1984a ،62. نقد اساسی وارد بر دیدگاه فوق، از سوی بعضی دیگر از سازگارگرایان )دنت
1984b و فرانکفورت7، 1969( ‌پذیرفته شــده اســت و بنابراین آنها اذعان دارند که 
در جهان موجبیتی و متعیّن، انســان این آزادی را ندارد که کاری را غیر از آنچه که 
متعیّن شده انجام دهد ولی در عین حال بدون چنین آزادی‌ای نیز او همچنان واجد 

1. McKenna & Coates
2. Incompatibilism
3. Compatibilists
3. Campbell
5. Vihvelin
5. Dennett
6. Frankfurt
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شکلی از اختیار است که برای مسئولیت اخلاقی کافی است. 
3. گروه دیگری از سازگارگرایان )فیشر1، 1994؛ سارتریو2، 2016 و اسکنلون3، 1998( 
معتقدند که موجبیت‌گرایی با آزادی و اختیار انسان قابل جمع نیست ولی با عاملیت 
و مســئولیت اخلاقی سازگار است. به‌عبارتی در این رویکرد، عاملیت اخلاقی مستلزم 

آزادی و اختیار انسانی نیست. 
چنانکه متز )2021( اشاره می‌کند، گرچه مناقشه سازگارگرایی/ناسازگارگرایی اصولاً 
در مسئله »موجبیت‌گرایی و مسئولیت اخلاقی« مطرح است ولی برخی از فلاسفه با اتخاذ 
همان اســتراتژی، در بحث از نســبت میان موجبیت‌گرایی و معنا در زندگی، به دفاع از 
امکان »معنا در زندگی« می‌پردازند. شاید در یک بیان خیلی کلی بتوان گفت که هر نوع 
رهیافت ایجابی درباره معنا در زندگی در جهان موجبیتی، مدلی از ســازگارگرایی است 
زیــرا »موجبیت« را با »معنا در زندگی« ســازگار و قابل جمــع می‌داند. ولی در واقع باید 
توجه داشــت که رهیافت ســازگارگرایی اخلاقی را نمی‌توان به سادگی برای حل مسئله 

معنا در زندگی به ‌کار برد. 
درباره به‌کارگیری استراتژی »سازگارگرایان اخلاقی« در بحث حاضر، علاوه بر توجه به تنوع 
مزبور در دیدگاه‌های سازگارگران، باید این نکته را نیز محل تأمل قرار داد که، همچنان‌که 
پیشوتا4 )2013: 41-34( تأکید می‌کند، »سازگارگرایی/ناسازگارگرایی اخلاقی«، فی‌نفسه 
ربطی به سازگاری/عدم سازگاری »موجبیت‌گرایی« با »معنا در زندگی« ندارد. زیرا، همان‌گونه 
که در چارچوب رهیافت‌های بعدی خواهیم دید، می‌توان هم فرض »موجبیت‌گرایی درست 
است« را پذیرفت و هم از امکان معنا در زندگی دفاع کرد و هم در عین حال، »سازگارگرایی 
اخلاقی« یا حتی اساساً هر دو سوی دوگانه »سازگارگرایی/ناسازگارگرایی اخلاقی« را رد ‌کرد. 
بنابراین می‌توان گفت که رهیافت سازگارگرایی اخلاقی، نهایتاً به‌طور مقیّد و مشروط برای 

دفاع از امکان معنا در زندگی در جهان موجبیتی مورد استفاده واقع می‌شود. 
3.2. رهیافت غیرشناختی به امکان »معنا در زندگی«

هاندریک5، فیلســوف برجسته کانادایی ـ انگلیســی، یک موجبیت‌گرای سخت6 است و 

1. Fischer
2. Sartorio
3. Scanlon
4. Pisciotta
5. Ted Honderich
6. Hard Determinist
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صریحاً قائل به این است که »علیرغم نظریه کوانتوم، موجبیت‌گرایی در فیزیک هنوز یک 
ســؤال باز است«. )2011( اما وی اساساً دوگانه »سازگارگرایی/ناسازگارگرایی اخلاقی« را 
به نوعی رد می‌کند و همان‌گونه که پیشوتا )2013: 41-34( متذکر می‌شود، در بحث از 
مسئولیت اخلاقی رویکردی »غیرشناختی«1 و از نوع »نگرش‌های واکنشی«2 استراوسنی3 
دارد. هاندریک، برخلاف فلاسفه‌ای که مسئولیت را یک »فکت« تلقی می‌کنند و درصدد 
بیان شرایط لازم و کافی آن هستند، معتقد است که وقتی کسی را اخلاقاً مسئول می‌دانیم 

صرفاً »نگرش« خاص خود را نسبت به او بیان می‌کنیم. 
اما در خصوص نســبت بیــن موجبیت‌گرایی و معنا در زندگی، وجــه بارز رهیافت 
هاندریک )1988( این است که او اصولاً »آزادی«4 عمل را فاقد یک مفهوم واحد می‌داند 
که با موجبیت‌گرایی، سازگار یا ناسازگار باشد. هاندریک دو مفهوم از آزادی را از یکدیگر 

متمایز می‌کند: 
1. آزادی، به‌معنای »خودخواستگی«5، که شامل تواناییِ عمل بر اساس میل و بدون 

اکراه است. 
2. آزادی، شــامل خودخواستگی به‌علاوه آن چیزی اســت که او آن را »منشئیت«6 

نامگذاری می‌کند. 
مفهوم اول، با موجبیت‌گرایی قابل جمع اســت. زیــرا جبر بیرونی روی یک عمل یا 
تعیّن‌یافته بودن یک رویداد، لزوماً تعارضی با پذیرش بدون اکراه آن ندارد. اما مفهوم دوم 
مشــتمل بر شرط منشئیت است، که از نظر هاندریک )1996: 855( عبارت از این است 
که یک عمل، تحت کنترل عامل آن باشد. بدین ترتیب مفهوم دوم از آزادی مستلزم این 
اســت که »با مفروض گرفتن همان گذشــته‌ای که ‌بوده و همین حال که هست، شخص 
می‌توانست بطور متفاوتی انتخاب کند«. این مفهوم، با موجبیت‌گرایی قابل جمع نیست. 
بنابرایــن مطابق دیدگاه هاندریک، می‌توان موجبیت‌گرایی را پذیرفت و در عین حال 

1. Noncognitivist
2. Reactive Attitudes
3. استراوســن )1962(، فیلسوف معروف انگلیســی، در مقاله معروف خود تأکید خاصی روی این 
نکته دارد که ما برای نگرش‌‌ها و مقاصد انسان‌های دیگر نسبت به خود )خواه حسن نیت، محبت یا 
احترام باشد خواه تحقیر، بی‌تفاوتی یا بدخواهی( اهمیت زیادی قائلیم. استراوسن معتقد است اصولاً 

مسئول دانستن دیگران توسط ما، پاسخی است به کیفیت نگرش دیگران نسبت به ما. 
4. Freedom
5. Voluntariness
6. Origination
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بر اســاس مفهوم اول آزادی، از امکان معنا در زندگی دفاع کرد. در واقع ما در یک جهان 
موجبیتی و تعیّن‌یافته، همچنان می‌توانیم از طریق آزادی‌ای که در دامنه امیال و نگرش‌های 
خود داریم، معنا در زندگی را متعیّن کنیم. بدین‌ترتیب و با توجه به تمایز دو مفهوم مورد 
نظر هاندریک در باب آزادی انســان، گرچه این رویکرد را نمی‌توان به ســادگی در دوگانه 
سازگارگرایی/ناســازگارگرایی قرار داد در نهایت می‌تــوان ادعا کرد که جنبه ایجابی این 
رهیافت، مشابه همان استراتژی دوم سازگارگرایان اخلاقی )در قسمت 1.3 مقاله( است. 

3.3. رهیافت ذهنی‌گرایانه به امکان »معنا در زندگی«
دِرک پربوم1، فیلســوف هلندی در حوزه اخلاق است که وجه اشتراک دیدگاه او )پربوم، 
2014( با هاندریک این اســت که او نیز طرفدار موجبیت‌گرایی ســخت است و انسان را 
فاقــد »آزادی«ِ لازم برای مســئولیت اخلاقی می‌داند و در عیــن حال همچنان از امکان 
»معنا در زندگی« دفاع می‌کند. اما، همان‌گونه که پیشوتا )2013: 53-44( اشاره می‌کند، 

رهیافت پربوم در خصوص معنا در زندگی، »ذهنی‌گرایانه« است. 
پربوم )2018: 155-154( می‌پذیرد که بر اســاس موجبیت‌گرایی علیّ، رویداد‌های 
جهان تعیّن‌یافته هســتند و بنابراین نمی‌تــوان ارتباط محکمی بین موفقیت‌های افراد و 
شایستگی آنها برای »تحسین واقعی« برقرار کرد. اما در عین حال، ادعای پربوم این است 
که حتی اگر موجبیت‌گرایی و عوامل خارج از ارادۀ فرد، جایی برای تحسین واقعی او باقی 
نگذارد، همین که او به‌دلیل امید به نتیجه خاصی، دست به تلاش می‌زند و به آرزوی خود 
دست می‌یابد، این را می‌توان »موفقیت او« تلقی کرد. بنابراین مطابق چنین رهیافتی، در 

یک جهان موجبیتی نیز »معنا در زندگی« یک انسان امکان‌پذیر است. 
برای تحلیل رویکرد پربوم در دفاع از معنا در زندگی باید به این نکته توجه داشــت 
که این دیدگاه اصولاً مشتمل بر مفهوم و برداشت شخصی هر فرد از »معنا در زندگی«اش 
است که آن نیز به نوبه خود مبتنی بر عزت نفس2 و »ارزش‌های شخصی« فرد و نیز امید، 
تلاش، حسّ موفقیت و. .. است. دلیل پربوم در اتخاذ چنین مفهوم و رهیافتی، شواهدی 
اســت که نشــان می‌دهد تعیّن‌یافتگی و »خارج از کنترل‌بودن« دستاورد‌ها یا جنبه‌های 
مثبت یک شــخص، فی‌نفسه کافی نیست تا حسّ برتری یا موفق‌بودن و عزت نفس فرد 
را به »توهم« تبدیل ‌کند. از جمله این شــواهد می‌توان به داشــتن ویژگی‌هایی همچون 

1. Pereboom
2. Self-Respect
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زیبایی مادرزادی، قدرت بدنی ‌طبیعی و هوش خدادادی اشاره کرد که گرچه فرد، هیچ‌گونه 
نقش علّی در دســتیابی به این جنبه‌های خود ندارد، در عین حال نسبت به واجد بودن 
آنها احســاس خاصی، از جمله اعتماد به نفس یا غرور و. . .، دارد. نکته حائز اهمیت در 
خصوص این ویژگی‌های خارج از کنترل این اســت که نه‌تنها منشأ حسّ درونی متفاوت 
یا مبدأ معنا در زندگی فرد واقع می‌شــوند، از نظر دیگران نیز موجب ارزش و احترام و 

نیز تحسین فرد هستند. 
در ارزیابی رویکرد پربوم، شاید بتوان گفت که مهم‌ترین نقدی که بر این دیدگاه وارد 
است این است که به‌نظر می‌رسد چنین رهیافت ذهنی‌گرایانه‌ای نمی‌تواند به‌طور کامل، 
شهود ما را از »معنا در زندگی« برآورده کند. در واقع علیرغم اینکه ما اغلب، جنبه‌های مثبت 
دیگران را، حتی اگر منشــأ خارج از کنترل داشته باشند، تحسین می‌کنیم در عین‌ حال 
لزوماً این‌گونه نیست که جنبه‌های مزبور را فی‌نفسه، تأمین‌کننده معنا در زندگی نیز در 
نظر بگیریــم. به‌عنوان مثال، فردی را در نظر بگیرید که زندگی‌اش، وقف در امور خیر و 
عام‌المنفعه است و احساس بالایی از رضایتمندی و موفقیت و بنابراین »معنا در زندگی« 
خود دارد. اما فرض کنید که ما ناظران بیرونی باخبر شویم که شخص مزبور، بدون اینکه 
خودش بداند، تمام کار‌های خویش را تحت تأثیر دستکاری‌‌ها یا دارو‌های یک متخصص 
علوم اعصاب یا یک روان‌درمانگر مداخله‌گر انجام می‌دهد. دراین‌صورت آیا می‌توان این فرد 
را یک »فرد خیّر« به‌معنای مصطلح آن، در نظر گرفت و او را تحســین کرد؟ آیا همچنان 
می‌توان از وجود معنا در زندگی او دفاع کرد؟ گرچه به‌نظر می‌رســد بر اســاس رهیافت 
پربوم، پاســخ چنین سؤالاتی مثبت باشد، شهود ما این است که زندگی فرد مزبور، لزوماً 

واجد آن میزان معناداری که خود او تصور می‌کند نیست. 
3.4. رهیافت واقع‌گرایانه به امکان »معنا در زندگی«

رویکرد آرپالی1 )2006: 5(، فیلســوف اخلاق آمریکایی، بــه امکان »معنا در زندگی« در 
یک جهان موجبیتی، مشــکلات رویکرد‌های هاندریک و پربوم را ندارد. آرپالی، »معنا در 
زندگــی« را نه همچون هاندریک مبتنی بر »نگرش‌های واکنشــی« می‌داند و نه همچون 
پربوم، »ذهنی‌گرایانه« تلقی می‌کند. در واقع در اینجا شاهد یک روایت قوی‌تر از »معنا در 
زندگی« در جهان موجبیتی هســتیم‌، زیرا آرپالی معتقد است که گرچه موجبیت‌گرایی 
درست است، چیزهایی در جهان، فراتر از نگرش یا ذهن ما، واقعاً »وجود دارد« که افراد را 

1. Arpaly

امکان زندگی معنادار در یک جهان موجبیتی ...



28

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و نهم/ پاییز 1401

مســتحق تحسین/سرزنش می‌کند و »معنا در زندگی« را تأمین می‌کند. به عبارتی طبق 
دیدگاه آرپالی، در یک جهان موجبیتی همچنان می‌توان از این ادعا دفاع کرد که نه‌تنها 
معقول1 اســت که دیگران را تحســین/ سرزنش کنیم و نسبت به آنها عشق بورزیم، بلکه 

در واقع آنها »مستحق« این تحسین/سرزنش و عشق هستند. 
آرپالی نیز، همچون هاندریک و پربوم، می‌پذیرد که در یک جهان موجبیتی، ما »آزادی« 
به‌معنای واقعی نداریم و نمی‌توانیم دست به کنترل حالات ذهنی خود یا باورها، خواسته‌ها، 
احساســات، نیّات و. .. بزنیم. یعنی ما فاقد این آزادی هستیم که خواسته‌های خود را نیز 
خودمان انتخاب کنیم. ولی نکته‌ای که آرپالی در اینجا به‌درســتی متذکر می‌شــود این 
اســت که این خواســته و آرزو که »ما قادر باشیم فقط چیزهایی را بخواهیم که خودمان 
انتخاب می‌کنیم که بخواهیم«، معادل با این اســت که ما تصمیم بگیریم که چیزی غیر 
از خودمان باشــیم و این، غیرممکن است. در واقع هر شخصی، از یک‌سو نتیجه »وجود« 
مجموعه‌ای از شرایط و رویدادهایی است که او را »او« کرده‌ است و از سوی دیگر نتیجه 
»فقدان« مجموعه دیگری از شرایط و رویدادهایی است که می‌توانست او را »دیگری« کند. 
اما این واقعیت فی‌نفســه، منافاتی با وجود »معنا در زندگی« ندارد زیرا اگر مثلًا فرد، در 
وضعیتی نامطلوب یا حتی مشقت‌بار باشد، این رنج و سختی او حاکی از »فقدان« و عدم 
یک مجموعه از چیزهاست، که فی‌نفسه منافاتی با »وجود« چیز‌های دیگری، که معنادار 

هستند و می‌توانند معنا در زندگی را تأمین کنند همچون عشق، هنر، علم و... ندارد2. 

بحث و جمع‌بندی 
پرسش اصلی در این مقاله این بود که آیا این ادعای طبیعت‌گرایان موجه است که بحث 
از »امکان‌ معناداربودن زندگی« وابســته به دســتاورد‌های علمــی، به‌ویژه فیزیک مدرن، 
اســت. در این راســتا ابتدا دو مفهوم از یکدیگر متمایز شــدند: یکی »معنای زندگیِ نوع 
)یا گونه( انســان« در جهان )به‌اختصار »معنای زندگی«( و دیگری »معنا در زندگی یک 
انسان مشخص«. )به‌اختصار »معنا در زندگی( سپس بر اساس دو مفهوم مزبور، دو چالش 
متناظر، که طبیعت‌گرایان برای هدفمندی جهان و نیز معناداری حیات و زندگی انســان 

1. Rational
2. آرپالــی نقطــه ثقل بحث را جابجا می‌کند و به‌جای »آزادی«، بر توانایی »پاســخگویی به دلایل« 
)Respond to Reasons یا Reason Responsiveness( تکیه می‌کند. برای مطالعه تفصیلی استدلال‌‌ها 

و نقطه نظرات آرپالی رک به: آرپالی، 2006 و 2022.
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مطرح کرده‌اند، مورد شرح و بررسی قرار گرفت: مسئله اول مرتبط با یافته‌‌ها و مدل‌های 
کیهان‌شناســی مدرن درخصوص سرگذشت و سرنوشت جهان و نیز تصویر آن از جایگاه 
فضا ـ زمانی انســان در جهان فیزیکی و مســئله دوم مرتبط با مناقشه موجبیت‌گرایی/

ناموجبیت‌گرایی در فیزیک، به‌ویژه مکانیک کوانتمی بود. 
در این مقاله، ادعای طبیعت‌گرایان مبنی بر نفی معنای زندگی )مفهوم اول(، به تفصیل 
مورد نقد و طرد قرار گرفت ســپس نشــان داده شــد که برخلاف ادعای طبیعت‌گرایان، 
دفــاع از امکان‌پذیری معنا در زندگی )مفهوم دوم( به‌هیچ‌وجه مســتلزم پیروی از تعبیر 
ناموجبیت‌گرایانه مکانیک کوانتمی و تعمیم آن به جهان ماکروســکپی نیست. در واقع، 
اساساً این تصور ناموجبیت‌گرایان، اراده‌باوران و ناسازگارگرایان که موجبیت‌گرایی مانعی 
در برابر ایده معناداری زندگی است، تصور نادرستی است و رهیافت‌های ایجابی به‌معنا در 
زندگی، که در مقاله حاضر تشــریح و بررســی شــدند، حاکی از این امر هستند. در بین 
رویکرد‌هــای ایجابی که مورد ارزیابی قرار گرفتند، دیــدگاه واقع‌گرایانه نومی آرپالی در 
مقایســه با دیدگاه‌های دیگر، که مبتنی بر نگرش‌های واکنشی یا ذهنی‌گرایانه بودند، از 
قوت بیشتری برخوردار بود. او معتقد بود که گرچه موجبیت‌گرایی درست است، چیزهایی 
در جهان، فراتر از نگرش یا ذهن ما، واقعاً »وجود دارد« که افراد را مســتحق تحســین/

سرزنش می‌کند و »معنا در زندگی« را تأمین می‌کند. 
جمع‌بنــدی نهایــی و رویکرد مختــار نگارنده مبتنی بر دو نکته اســت: اول اینکه در 
بحث از امکان معنا در زندگی در جهان موجبیتی، باید بین دو ســاحت هستی‌شناختی و 
معرفت‌شناختی مسئله تمایز قائل شویم. آموزه »موجبیت‌گرایی«، آموزه‌ای هستی‌شناختی 
اســت و درســت‌بودن آن، حاکی از تعیّن‌یافتگی رویداد‌های جهان فیزیکی است ولی این 
واقعیت لزوماً منجر به »پیش‌بینی‌پذیری« رویداد‌های جهان، که امری معرفت‌شناختی است، 
نمی‌شود. بنابراین با پذیرش موجبیت‌‎گرایی، گرچه آینده از نظر متافیزیکی کاملا متعیّن است 
همچنان از نظر معرفت‌شناختی نامعیّن است و همین عدم‌اطمینان در پیش‌بینی آینده، تلاش 
فرد و معنابخشــی به زندگی را برای او امکان‌پذیر می‌‌کند. هر انتخاب فرد، معلولِ ضروریِ 
یک رویداد دیگر در جهان است و بنابراین »امکان‌پذیری انتخاب«، فی‌نفسه نه تأییدکننده 
ناموجبیت‌گرایی و نه مستلزم آن است. اما نکته دوم آنکه درست‌بودن موجبیت‌گرایی، گرچه 
مســتلزم این است که انتخاب فرد، متعیّن شده است اما به هر حال »او« است که می‌تواند 
روی انتخاب خود تأمل کند و مثلًا برای انجام دادن یا ندادن کارها، دلایلی بیاورد. بنابراین 

امکان زندگی معنادار در یک جهان موجبیتی ...



30

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و نهم/ پاییز 1401

بین تعیّن قبلی و آنچه که اتفاق می‌افتد، یک »خود« )یا شخص( انسانی، یا »او« وجود دارد. 
بدین ترتیب، تعیّن پیشین، فی‌نفسه معنا و هدف در زندگی را از بین نمی‌برد. 

بنابراین مجموع استدلال‌‌ها و شواهد مقاله، مؤید امکان‌پذیری معناداری زندگی )اعم 
از هر دو مفهوم( در جهان موجبیتی ماســت که به‌طور فزاینده )با شتاب مثبت( در حال 

انبساط است. است.

پی‌نوشت
این پژوهش )با عنوان مصوب: »امکان‌پذیری زندگی معنادار در یک جهان موجبیتی با انبســاط 
 Shahid Beheshti( با اســتفاده از اعتبارات پژوهشــی دانشگاه شهید بهشتی )»فزاینده کیهانی

University G.C( انجام شده است.
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دیرینه‌‌شناسی »تصویب قانون 
مدارس غیرانتفاعی در سال 

»1367

این مقاله به تشریح چگونگی شکل‌گیری، تحول و تبادلات صورت گفتمانی مؤثر بر قانون 
مدارس غیرانتفاعی، مصوب ســال 1367 اختصاص دارد. در بررسی تاریخی این رخداد از 
شیوه تاریخ‌نگاری دیرینه‌شناسانه فوکو استفاده شده است. هدف اصلی در این روش کشف 
نظم درون‌ماندگار و ارتباط اســنادی در ســطح تحلیل گزاره‌هایی است که مبنای عمل قرار 
گرفته و توانســته است گفتمانی را تصدیق یا طرد کند. در طی این پژوهش مشاهده شد که 
ادامه فعالیت مدارس خصوصی اسلامی بعد از انقلاب، ادامه فرایندی بوده است که پیش از 
آن در دهه 1320 با انگیزه ایجاد فضای سالم آموزشی و ایجاد امید برای امکانِ داشتن زندگی 
دینی و امکانِ همزیســتی دین و علم شــکل گرفته بود. پیامد‌های عینی آن تأسیس مجموعه 
مدارس اســامی به‌صورت متشــکل و فراگیر بود. این مدارس برای رژیم شاهنشاهی و در 
دوره بعد از انقلاب دو نوع ســوژگی متفاوت داشــت. این جریان طی برخورد با روند‌های 
دیگری از میانه دهه 1360 دوباره از حاشیه به متن آمده و به تصویب قانون تأسیس مدارس 
غیر‌انتفاعی در ســال 1367 منتهی شــد. روندهایی چون اختلافات فقهی و سیاسی نیرو‌های 
انقلابی، جنگ و شــرایط اقتصادی حاصل از آن، مســئله اسلام سیاسی، جایگاه فراگفتمانی 
امام خمینی و تغییرات فرهنگی جامعه در میانه این دهه، روندهایی بودند که حادث شــدند 
و بــا برخــورد به یکدیگر گفتمان ملی‌کردن و برنامه‌ریزی را در حوزه آموزش و پرورش به 
نظارت دولت و مشارکت اقتصادی مردم تغییر دادند و زمینه‌ساز تصویب این قانون شدند. 
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مقدمه و طرح مسئله
در طول چهار دهه بعد از انقلاب رشــد مدارس غیر‌دولتی به موازات علاقه بیشــتر دولت 
به کم‌کردن هزینه‌هایش باعث نگرانی‌هایی در زمینه گســترش و نسلی‌شــدن نابرابری و 
شکاف طبقاتی، سد ‌شدن تحرک اجتماعی و بازاری‌شدن آموزش عمومی شده است. سهم 
دانش‌آموزان این مدارس از 0/2 درصد در سال تحصیلی 1370-1369 به 18 درصد در 
ســال 1399-1398 رسید. ســهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی به کمتر از 2 
درصد و از بودجه عمومی کشور به 8/9 درصد رسیده است. در حالی‌که میانگین جهانی 
این ارقام به ترتیب 13 درصد،  4/6 درصد و 14 درصد است. )امیدی، 1397 و وحیدی، 
1399( نکته مهم تمرکز و اصرار برای بیشتر‌کردن این سهم از جانب دولت‌‌ها است. برای 
بودجه سال 1398 برون سپاری‌ها و گسترش خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی 
محور مسائل آموزش و پرورش در بودجه پیشنهادی دولت بود. )مرکز پژوهش‌های مجلس، 
1397( در ســال 1399 نیز بودجه این امر رشد صددرصدی یافت. )خبرگزاری تسنیم. 
13بهمن1398( آموزش و بهداشت به‌عنوان امور حاکمیتی بر عهده دولت‌‌ها است و دولت 
توسعه‌گرا نمی‌تواند از انجام این وظایف که جزو حقوق انسانی و بستر‌ساز توسعه دانسته 
می‌شود عقب‌نشینی کند. خصوصاً آنکه گزارش‌‌های تحولات اقتصادی ایران نشان می‌دهد 
کشــور تا چند سال آینده، با افزایش جمعیت دانش‌آموز و تشدید کمبود معلم و کاهش 
کلاس‌‌های درس مواجه اســت. )ســازمان برنامه و بودجه، 1397( در این مقاله مسائل 
امروزی و اکنونی ایران با نماد گســترش مدارس غیردولتی در نگاهی تاریخی و انتقادی 
مرور می‌شــود. ابژه‌گی این مدارس در دوره قبل از انقلاب به‌دلیل تقابل سیاسی، دینی و 
هویتی رژیم با آنها و بعد از انقلاب در تقابل با اندیشــه‌های ملی‌گرایی و دولت‌گرایی بود. 
اندیشــه ملی‌گرایی، وظیفه دولت مردمی و پاســخگو را در خلع‌ید امکانات عمومی تحت 
کنترل خواص و در اختیار قراردادن عادلانه آن برای همه سطوح اجتماع تعریف می‌شد. 
اما ســال 1367 لحظه‌ای اســت که امری متفاوت با تاریخ پیشین این مدارس، آنچه را 
بود منفجر کرد و به‌عنوان یک رخداد، گسســتی تاریخی را خلق نمود. از این نظر لحظه 
مهمی برای مطالعه و افشــاگری اســت. در طول فاصله انقلاب تا این سال مجموعه‌ای از 
امور ناهمزمان، نیرو‌های موجود و روابط میان آنها را بازآرایی کردند و منطق جدیدی را 

به‌صورت قانون تأسیس مدارس غیر‌انتفاعی به تصویب رساندند.
این مقاله با روش دیرینه‌‌شناســی فوکویی به بررســی مناسبات و روابطی می‌پردازد 
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که امکان تغییر سوژگی و به متن‌آوردن مسئله مدارس غیر‌انتفاعی در میانه دهه شصت 
را ممکن و نهایتاً تصویب قانون آن را در ســال 1367رقم زد. لذا بعد از ســوابق موضوع، 
ملاحظات نظری ـ روشــی و ســپس تاریخی اجمالی از مدارس مدرن اسلامی تا انقلاب 
اسلامی، یافتن نقطه ‌صفر و نیرو‌ها و روابطی که اولین صورت‌بندی‌‌های مسئله را به‌وجود 

آوردند، بیان می‌شود. 

بررسی سوابق موضوع
به‌کارگیری اندیشــه‌‌های فوکو در تخصص و عرصه تعلیم و تربیت در دهه 1380 جدی 
شد و ابتدا در نسبت با شرایط پست‌مدرن و بیشتر از منظر مبانی نظری، انسان‌‌شناسی و 
معرفت‌‌شناسی و معطوف به روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی دیدگاه‌‌های فوکو در این 
زمینه و دلالت‌‌های تربیتی آن می‌پرداخت. )افشار، 1379؛ علی‌آبادی، 1385؛ دژگاهی و 
ضمیــران، 1385؛ زارعی، 1389 و روح‌اللهی اوجاکی، 1392( این مطالعات همچنان در 
زمینه فلسفه تعلیم و تربیت ادامه دارد. )مظفر، 1397( اما در زمینه استفاده از نظریه ـ 
روش، رساله دکترای دژگاهی )1386( از اولین کارهایی است که با روش فوکویی و البته 
دیرینه‌‌شناسی ارتباط داشت و معطوف به آموزش و پرورش ایران بود. از دهه 1390مطالعات 
تبارشناسانه جایگاه بیشــتری یافت. )سجادیه و دیگران، 1389؛ عالی، 1391 و 1398؛ 

باقری و دیگران، 1394 و فرامرز آژنگ، 1396(
در حوزه جامعه‌‌شناسی نیز بیشتر مطالعات با روش تبار‌شناسی، پدیده‌هایی مثل تربیت 
جدید در ایران )محمدی، 1393(، سیاست آموزشی در ایران )پورگتابی، 1393( و پیدایش 
مدارس جدید در ایران )کریمخان‌زند، 1395( را بررسی کرده‌اند که همگی مربوط به دوره 
پیش از انقلاب‌‌اند. تنها مطالعه دیرینه‌شناســانه توسط بیات )1392( گفتمان‌‌های تحول 
در تعلیم و تربیت ایران در ســه دهه اخیر با تأکید بر نظام آموزش و پرورش است. البته 
کاوش تاریخی این رساله تنها به اسناد »مشروح مذاکرات شورای‌ عالی آموزش و پرورش 
در فاصله ســال‌‌های 1387-1358« محدود می‌شــود. مسئله مدارس غیرانتفاعی نیز در 
ارتباط با تحرک اجتماعی )حاضری، 1373(، نابرابری )جوادی، 1373(، خصوصی‌سازی 
)قاجارگر، 1380و جعفری، 1389(، مشــارکت‌های مردمی )قاسمی‌پویا، 1380(، عدالت 
)نجفی‌قدســی، 1387 و حاضری و آریان‌راد، 1396( وکالایی‌سازی )بهرامی، 1394( با 

روش‌هایی غیر از دیرینه‌شناسی مطالعه شده‌اند.

دیرینه‌‌شناسی تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی ...
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چارچوب نظری ـ روشی
رویکرد تاریخی دیرینه‌‌شناسی1 یکی از سطوح نظری ـ روشی فوکو و مبتنی بر تاریخ‌نگاری 
گسسته، تکینه، بدون علیت و غیرتکاملی در برابر تاریخ‌نگاری سنتی رایج است. بیشترین 
توضیح درباره عناصر و اصول آن را در کتاب دیرینه‌‌شناســی دانش )فوکو، 1392( ایراد 
کرده اســت. نظم گفتار )فوکو، 1378( دومین کتاب مهم فوکو در این زمینه اســت که 
نوعی از دســتگاه نظری و دستورالعمل روشی در آن مطرح شده. در میان شروح، قرائت 
دریفوس و رابینو )1379( بیشــترین ارجاع در بین متون فارســی را دارد. اما این مقاله 
بیشتر وامدار فهمی از فوکو در دلوز )1386( و مشایخی )1395( است. در این فهم روش 
فوکو به‌مثابه امکانی برای اندیشــه‌ورزی انتقادی و رهایی از طبیعی و غیر‌تاریخی دیدن 
پدیده‌‌ها اســت. این روش به‌دنبال خودِ گفتمان‌‌ها برای توصیف و تحلیل به سراغ حیطه 
گزاره‌‌ها، بایگانی و آرشــیو می‌رود. )رک: محمدی‎اصل، 1392: 110-102( هدف اصلی، 
کشــف نظم درون‌ماندگار پدیده‌‌ها و ربط اسناد است تا نشان ‌دهد اعضای یک جامعه در 
یک دوره خاص مجموعه‌ای از گزاره‌‌ها را به‌عنوان مفاهیم معتبر و صادق در قالب رژیمی از 
حقیقت می‌پذیرند. این روش در حالی‌که تاریخ حال را توصیف می‌کند به‌ دنبال خاستگاه 
اســت اما نه به‌‌معنای منشأیی در یک لحظه یا نقطه خلق‌الساعه. بلکه این نقطه صفر در 
اندیشه وی به‌دنبال بررسی نحوه پیدایی و جایی است که شرایطِ امکانِ ظهور پدیده‌‌ها در 
آن یافت می‌شــود. )کچوئیان و زائری، 1388( روش کار دیرینه‌‌شناسی طرح این روند‌ها 

و فاش‌کردن صورت‌بندی‌‌های اولیه یک پدیده تاریخی است.
بنابراین شــیوه کار بدین صورت اســت که ابتدا با عقب رفتن از اکنون، نقطه ‌صفر 
قانونی‌شدن مدارس غیرانتفاعی بعد از انقلاب اسلامی با تغییر سوژ‌گی آن نسبت به قبل از 
انقلاب بحث می‌شود. سپس در جستجوی چگونگی امکان ظهور پدیده، بررسی روندهایی 
آغاز می‌شود که در طول این مدت هر یک در لحظه‌ای متفاوت با جریان مدارس اسلامی 
غیر‌انتفاعی برخورد کرده و امری نوتر را پدید آوردند؛ مجموعه‌ای از آغازگاه‌‌های متکثر و 
روند‌‌های ناهمگون که امکان این رخداد را رقم زدند. در ســومین گام اولین صورت‌بندی 
مدارس غیر‌دولتی ‌و خصوصیِ اکنون ایران با قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی در سال 
1367 افشا می‌شود. برای طی این سه گام منابع نسبتاً جامعی که در مورد ظهور مدارس 
مدرن و مدارس اســامی قبل از انقلاب وجــود دارد، مطالعه گردید. همین‌طور وقایع و 

1. Archaeology
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تحولات مربوط با جزئیات تاریخی از روزنامه‌‌های اول انقلاب، مشــروح مذاکرات مجلس، 
خاطرات مکتوب و شفاهی، سخنرانی‌‌ها و بیانیه‌‌ها پیگیری گردید. 

آموزش مدرن اسلامی
در دوره رضاخانــی، فعالیت کمونیســت‌‌ها و حزب توده ایران، فعالیــت بهائیان و امثال 
کســروی؛ متدینین و علاقه‌مندان به شــعایر دینی را بر آن داشته بود به‌‌منظور تعویض 
سیاســت مبارزه منفی، برای تأسیس مدارس غیر‌دولتی )ملی(، مذهبی و اسلامی تلاش 
کنند. )روشــن‌نهاد، 1384: 44( فضای بازتر سیاسی ابتدای دوران محمدرضا شاه نیز به 
گســترش فعالیت‌‌های اجتماعی )رک: پارســانیا، 1376: 292-267؛ مقصودی، 1380: 
273-171 و جعفریان، 1392: 126-115( و به‌طور خاص مدارس اســامی کمک کرد. 
)ایروانــی، 1392: 94( در چنین فضایی اولین مدارس مدرن با اهتمام ویژه بر امر دینی 
توســط ایرانیان متدین با مدرسه جعفری و اقدامات شیخ عباسعلی سبزواری اسلامی در 
سال 1322 هـ .ش تأســیس شد1و اساسنامه جامعه تعلیمات اسلامی در 1328 تدوین 
گشت. )حاضری، 1377: 40-28( کمی بعد حاکمیت که بخش قابل توجهی از منابع خود 
را در امور نظامی هزینه می‌کرد، تحت فشار افزایش تقاضا‌های اجتماعی مجاب شد تا با 
تصویب »قانون راجع به تأسیس دبستان‌های چهار کلاسه ملی و دبیرستان‌های غیردولتی« 
در فروردین ماه 1335، با تأسیس مدارس غیردولتی موافقت نماید. به‌جز کارکرد تأمین 
مالی از منابع غیر‌دولتی، کارکرد دیگر این مدارس در جهت پیشروی و الگوسازی خصوصاً 
در پیاده‌ســازی الگو‌های جدید آموزشی بود. )اژنگ، 1396: 75-74( این مدارس جدید 
بر روش‌‌های آموزشی خاص می‌توانستند گفتمان مدارس خاص مذهبی را نیز کنار بزنند 
یا حداقل کم‌رنگ کنند. اما با اســتفاده از همین فرصت هم تدوین محتوا‌های آموزشــی 
اسلامی و هم مدرسه‌سازی اسلامی برای تربیت نیروی مسلمان و كادر‌سازی برای گفتمان 

دینی نیز رشد پیدا کرد. 

1. نحوه تأســیس مدرســه این‌طور بود که شیخ‌ عباس‌علی اسلامی جایی منبر می‌رفت و مردم را به 
تأسیس مدرسه تحریک و تهییج می‌کرد. از همان جمع کسی پیدا می‌شد و خانه‌ای قدیمی را در اختیار 
می‌گذاشت و هزینه‌‌های دیگر هم به‌مرور از محل خیرات و کمک‌‌های اهالی و هیئتی‌‌ها تأمین می‌شد. 
مدارس جعفری، اثناعشــری و محمدی از جمله این مدارس بودند. )خواجه‌پیری، 1396: 27( این 
جامعه تا سال 1357 حدود 183 مدرسه در نقاط مختلف سراسر کشور داشت. )روشن‌نهاد، 1384: 55(

دیرینه‌‌شناسی تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی ...



38

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و نهم/ پاییز 1401

مدارس اسلامی؛ ابژه سیاسی در دوره پهلوی دوم
دو دهه منتهی به انقلاب اسلامی دوره تثبیت و گسترش گفتمان مدارس اسلامی می‌شود. 
فعالیت‌هــای فرهنگی این مدارس معــارض با تمایلات رژیم پهلوی بود. )رک: کرمی‌پور، 
1389: 59-58  و زائری و محمدعلیزاده، 1396: 28-27( این شــرایط به ســمتی رفت 
که در دهه 1350 مدارس اســامی بیش از پیش ابژه قابل رؤیت رژیم شد. دولت برخی 
از این مدارس مثل راهنمایی و دبیرســتان رفاه را تعطیل کرد و برای برخی دیگر مدیر 
دولتی برگزید. تلاش‌هایی نیز از جانب مدارس اســامی صورت می‌گرفت. استراتژی این 
مدارس در تمام این ســال‌ها مقاومت مثبت و منفی بود. همین امر از این مدارس ابژه‌ای 
سیاسی ساخته بود که با نظام حاکم درگیر بودند. تفاوت‌‌های فرهنگی و هویتی در کنار 
تقابل سیاسی نیز وجه مهمی بود. فضای فرهنگی متمایز آنها با مدارس دولتی بود و ایجاد 
دوگانگی برای دســتگاه پهلوی که به ‌دنبال تمرکز، یکپارچگی و تثبیت یک هویت واحد 
برای همه بود به‌ هیچ‌ وجه مطلوب نبود. ناهماهنگی و ناســازگاری بین فرهنگ رســمی 
و شاهنشــاهی با باور‌ها و اعتقادات مذهبی مردم در این مدارس جلوه‌گر می‌شــد. نهایتاً 
این مدارس به فعالیت خود در ســال‌‌های پایانی نظام شاهنشاهی نیز ادامه دادند و تأثیر 

بسیاری در ورود جوانان مؤمن به دانشگاه و نهایت انقلاب اسلامی داشتند. 

نقطه صفر قانون مدارس غیر‌انتفاعی: انقلاب و تغییر ابژگی مدارس اسلامی 
این مدارس در شرایطی مسئله اختلافی و محل دعوا قرار گرفت که تصور می‌شد مدارس 
اســامی باید علی‌القاعده در ذیل گفتمان انقلاب اســامی بدون مشکل باشند. سوژگی 
آنها در این دوره از دو وجه مطرح شد. در درجه اول با گفتمان ملی‌سازی و دولتی‌کردن 
در تنش قرار گرفتند و در درجه دوم مســئله اســام سیاسی و نوع اسلامیت آنها موجب 
اختلاف بود. در مورد گفتمان ملی‌سازی؛ شرایط و حساسیت‌‌های ماه‌‌های ابتدایی انقلاب 
به‌واسطه شباهت‌هایی با دوره مصدق، تجربه آشنایی در اداره مملکت برای ملیون به‌نظر 
می‌رســید و اصولاً همین تجربه و آشنایی بود که سکان اداره جامعه انقلابی را در اختیار 
آنها گذاشــته بود. دولت موقت دغدغه ســامان‌دهی دوره بحرانی انتقال را داشــت. این 
دولــت مورد قبول امام انقلاب و مصمم بــود همه امکانات ملی را که به ناحق در اختیار 
عده محدودی قرار داشــت، صرف منافع ملی کند. اندیشه‌‌های دینی و شعار‌های انقلابی 
نیز مقوم آن بود. ملی‌شدن به‌معنای مردمی‌شدن و خارج‌شدن از دست انحصار مفسدان 
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درباری وابســته تعریف می‌شــد. لذا مالکیت دولت بر اموالی که در چنگ خواص رژیم 
قبل بود، مشــروع و مقبول مردم بود، شرایط نیز چنین اقتضایی را می‌پذیرفت. از جمله 
فروپاشــی نظم اقتصادی مستقر، بر‌هم ‌ریختن وضع مالکیت‌ها، فقدان مدیر در واحد‌های 
صنعتی، دریای خرج و زیان و بدهکاری مالکین و صاحبان فراری ســرمایه‌‌ها، تنش‌‌های 
کارگری و نفوذ چپ‌‌ها، رکود و تعطیلی تولید و مطالبات انبوه. )رک: اســماعیلی، 1380 
و عظیمــی، 1394( اولین ملی‌کردن گســترده در مورد بانک‌‌هــا اتفاق افتاد1 و مدیریت 
بانک‌‌های خصوصی در اختیار دولت قرار گرفت2. ملی‌کردن صنایع بر اساس قانون حفاظت 
و توســعه صنایع ایران نیز در فاصله چند هفته، 10 تیر 1358 اعلام شــد و بزرگ‌ترین 
تصمیمات انقلابی دولت موقت نام گرفت. در نظر دولت موقت ملی‌کردن با دولتی‌کردن 
متفاوت است. تا جایی‌که دولتی‌کردن بانک‌‌ها به‌عنوان طرح سوسیالیستی و تند در شورای 
اقتصاد تصویب نشد. )معین‌فر، 1392؛ همچنین رک: سحابی، 1382و 1392 و عظیمی، 
1394( ملی‌کردن در این چارچوب مربوط به مدیریت دانســته شده و انتقال مالکیت در 
آن صورت نمی‌گیرد. در این فضا ابژه دیگری که در گفتمان ملی‌کردن، قابل رؤیت شــد 
مدارس بودند. رهبران انقلابی که روند تأسیس و تدوین آموزش اسلامی را از دهه 1340 
و 1350 پیش آورده‌اند، آموزش و پرورش اســامی را نه یک ابژه سیاســی که موضوعی 
هویتی می‌دانند. ایجاد هویت اسلامی در دانش‌آموزان، وابسته به محتوا و ساختار آموزش 
و پرورش اسلامی است. لذا برخی فعالیت‌های اصلاحی معطوف به اصلاح نیروی انسانی و 
پاکسازی و سالم‌سازی ادارات از وجود عوامل رژیم قبلی برای رفع فساد و بی‌دینی به‌طور 
گسترده به اجرا درآمد. برخی اصلاحات ناظر به حل مسائل مدیریتی و نظارتی در قالب 

قانون اداره دولتی مدارس غیر‌دولتی بود. 
این قانون به هدف توزیع عادلانه امکانات آموزشــی در 1358/12/2 توســط شورای 
انقلاب تصویب و خبر آن توسط رجایی در سال 1359 اعلام شد و بحث مشارکت مردمی 
و مدارس غیر‌انتفاعی در اولین تبصره آن مطرح شد. فضای انقلابی به‌منظور از بین ‌بردن 

1. تنها مقاومت موجود در این‌باره از ســوی بازاریان انقلابی مســتقر شده در اتاق بازرگانی صورت 
می‌گیرد: تأسیس بانک اقتصاد اسلامی. )رک: آزاد، 1392 و میرمحمد‌صادقی، 1391(

2. برخی معتقدند در جریان دولتی‌ســازی‌‌های ابتدای انقلاب، بنی‌صدر نقش مهمی داشــت. )رک: 
شــرکا، 2 آذر1392( هر چند دیگرانی از مســئولان همان دوره این ادعا را رد و بدهی زیاد خارجی 
بانک‌‌ها، طمع گروه‌‌های سیاسی، احتمالاً ورشکستگی و شوروش‌‌های داخلی و عدم احتمال بازگشت 

صاحبان فراری را برجسته می‌کنند. )رک: علی‌اکبر معین‌فر، 5 بهمن 1392(
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همه مظاهر سلطنت ظالمانه شاهی، پاکسازی فیزیکی اماکن و اشخاص و همه چیزهایی 
را که وابســته به آن دوره می‌دید آغاز کرد1. اما گروهی از مدارس غیر‌دولتی که از قبل 
خط‌مشی اسلامی داشــتند همچنان به فعالیت خویش ادامه می‌دهند2و نخستین موارد 

مدارس غیر‌انتفاعی بعد از انقلاب را تشکیل می‌دهند.
با انحلال شــورای ‌عالی انقلاب پیگیری این ماده واحده به تعویق می‌افتد. در جلسه 
مورخه 1359/5/25هیئت وزیران، طی تصویب‌نامه‌ای، ادامه فعالیت مدارس غیر‌انتفاعی 
اســامی، تحت شــرایطی قانونی تلقی می‌شــود. تا نقطه صفر پذیرش قانونی مدارس 
غیر‌انتفاعی رخ دهد. منطق گزینش در این تصویب‌نامه برای مدارس مجاز می‌شــود. اما 
جایگاه مدیریت دولتی و نظارت برای دولت محفوظ است؛ چرا که اصل بر عدم انتفاع قرار 
دارد نه مسئله مالکیت یا مدیریت خصوصی. لذا آیین‌نامه اجرایی آن، تعدادی از مدارس 
را با توجه به نحوه مدیریت، کادر آموزشــی و همچنین نحوه عملکرد مالی در ســال‌‌های 
گذشته، به‌عنوان مؤسسات اسلامی غیر‌انتفاعی تشخیص می‌دهد و مجاز به فعالیت می‌داند. 
ضمناً این مسیر را برای دیگران نیز البته به شرط اثبات غیرانتفاعی بودن ممکن می‎داند. 
مخالفان و موافقان همچنان رایزنی می‌کردند3. تا زمانی که شرایط اقتصادی جنگ، ابزار 
مناســبی در اختیار حامیان گسترش مدارس غیر‌انتفاعی قرارداد. هر چند با توجه اینکه 
در همه ســال‌‌های قبل از 1364 که مشــکل مالی برای دولت وجود نداشــت، ایده‌‌های 
دانشــگاه آزاد و مدارس غیر‌انتفاعی همچنان با قدرت ادامه یافته بود، آنگاه جستجو‌های 
بیشتر موضوعیت پیدا می‌کند. اینکه چه روند‌ها و رخدادهایی منجر به »مسئله« جدیدی 

از مدارس غیر‌انتفاعی با صورت‌بندی جدیدی شد، در ادامه بحث شده است.

1. در اغلب خاطرات شــفاهی مربوط به فعالین ابتدای انقلاب، خصوصاً آثار مرکز اســناد انقلاب 
اسلامی، این مسئله شفاف بیان شده است.

2. دو دبیرســتان پســرانه علوی و نیکان، مدرسه راهنمایی و دبیرســتان احمدیه و مدرسه دخترانه 
دوشــیزگان اسلامی 4 مدرســه‌ای دانسته می‌شــوند که از پذیرش این قانون استنکاف کردند. هیچ 
مدرسه‌ای از مجموعه جامعه تعلیمات اسلامی در این بین نبود و این مجموعه همه مدارس خود را 

تحویل دولت داد. )روشن‌نهاد، 1384: 71(
3. رفسنجانی در خاطرات سال 1360 خود به تاریخ 25 مهر می‌نویسد: »بعدازظهر گروهی آمدند و 

از فشاری كه بر مدارس خصوصی اسلامی وارد می‌شود گله داشتند«. )1378: 279(
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روند‌های مؤثر بر تصویب قانون مدارس غیر‌انتفاعی در دهه اول انقلاب
1. تنش گفتمان‌‌های سیاسی 

بعد از شهادت محمد‌علی رجایی كه مهم‌ترین پشتیبان طرح دولتی كردن بود1، سیدکاظم 
اکرمی، وزیر آموزش و پرورش مهندس موســوی، جدی‌ترین مخالف مدارس غیر‌انتفاعی 
بود و از سه منظر طبقاتی و گسترش محرومیت، نفوذ گرایش‌‌های اجتماعی و سیاسی و 
تمرکز مبارزان و زندان رفته‌‌ها بر عدالت و مساوات با این مسئله مخالفت می‌کرد. )اکرمی، 
1389: 213-211( اموری که آشــکارا رویکردی را بازنمایی می‌کند که به چپ شناخته 
می‌شود. در مقابل راست‌‌ها عمده‌ترین حامیان مقاومت این مدارس بودند. دو‌گانه راست و 
چپ این مسئله را در قالب دوگانه عدالت و مشارکت مردمی پیش می‌برد که دال مرکزی 
گفتمان‌‌های سیاسی آنها بود. هر چند تأمل به گزاره‌‌های محدودی با عبارت خصوصی‌سازی 
که عموماً در جمع خصوصی بیان شده یا در خاطرات یادداشت شده، نشان می‌دهد درک 
خواص از این مشــارکت، به‌مثابه بخش خصوصی بوده اســت، اما امکان بیان آن نبوده و 
بازتاب رسمی آن در قالب گزاره مشارکت مردمی صورت می‌گرفته است. در سال 1363 
مجلس اول پایان می‌یابد و مجلس دوم شورای اسلامی که آغاز رویارویی دو جناح چپ 
و راســت است، با اکثریت مطلق جریان خط امام، برتری نسبی جناح راست در تهران و 
جناح چپ در کل کشــور تشکیل می‌گردد. )شادلو، 1386: 34( در این مجلس به تاریخ 
1364/10/29 کمیســیون آموزش تبصره یکِ قانون اداره واحد‌های آموزشی غیر‌دولتی 
به‌صورت دولتی را به ‌صورت ماده واحده‌ای در مورد مشارکت مردمی تصویب و به مجلس 
شورای اسلامی ارائه نمود. کلیات طرح، طی دو جلسه علنی 19 و 24 فروردین 1365 در 
صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شد. از صحبت‌‌های امضا‌کنندگان طرح از جمله حائری 
و دوزدوزانی که خود از جناح چپ است، این نمایندگان با هدف رفع مشکل نظارت وزارت 
آموزش و پرورش بر مدارس معدود و خاص، اقدام به تهیه و ارائه آن به کمســیون کرده 
بودند، ولی طرحی که از کمیســیون خارج می‌‌‌شــود، تغییر ماهوی با طرح اولیه داشته و 

1. اکرمی به تلاش‌‌های ناکام شــهید رجایی اشاره می‌کند: »در ماه‌‌های اولیه وزارت دریافتم یكی دو 
مدرســه هســتند كه به همه مقررات دولتی آموزش و پرورش تن نمی‌دهند و می‌دانســتم كه شهید 
‌رجایی هم با روش كاری این مدارس مخالف و درصدد دولتیك‌ردن همه مدارس بود كه متأســفانه 
بعضی از این مسؤلان با نگارش نامه‌هایی چه تهمت‌‌ها كه به آن مرد عزیز نزدند؟ در دوران نخست 
وزیری خود آقای رجایی نیز تلاشــی در این زمینه به ‌عمل آمد كه با مخالفت یك روحانی منتقد، 

‌قانونی د‌ر‌این‌باره هم به تصویب رسید«. )اکرمی، 1389: 210(

دیرینه‌‌شناسی تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی ...
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اهداف دیگری را دنبال می‌کند. )مذاکرات جلسه علنی مجلی شورای اسلامی، جلسه 258، 
شماره 12003: 29-20( مخالفان هم دغدغه قانون دارند، هم فرهنگ، هم سیاست و هم 
اقتصاد. موافقان و مخالفان در کلام و واژه بر سه چیز توافق لفظی دارند ضرورت نظارت 
دولت بر آموزش و پرورش، ضرورت تحقق عدالت و ضرورت مشــارکت. منتها یک گروه، 
تصویب متن قانونی را ابزار تحقق آنها می‌داند و گروهی دیگر این طرح را رافع مشکلات 
نمی‌بیند؛ چرا‌ که اساس درک و تعریف دو گروه از این مفاهیم متفاوت است و به تبع آن 
سیاست‌ها و راهبرد‌های تحقق آن را متفاوت می‌بینند. اما صحبت‌‌های کار‌شناسی که نشان 
دهد ایده هر گروه قرار است چگونه محقق شود، مطرح نیست. دولت و جناح چپ مجلس 
در یک سو قرار گرفته و جناح راست در سوی دیگر. با اتفاقی که در بهار همین سال در 
برخورد با چند مدرسه پیش آمد، روزنامه‌‌های سیاسی از این فضا برای بیان نظرات جناح 
مطلوب خود اســتفاده کردند )رک: روزنامه رســالت، 13 اردیبهشت 1365: 3 و روزنامه 
جمهوری اســامی، 22 اردیبهشت 1365: 11( و یادداشت اسدالله بادامچیان از اعضای 
مؤتلفه‌ای و جناح راســت حزب جمهوری با تیتر »از مدرسه اسلام تا مدرسه مدرس« در 
این‌باره چاپ می‌گردد. )روزنامه رســالت، 20 اردیبهشت 1365: 4( در همان روز رئیس 
مجلس به وزیر آموزش و پرورش درباره مدارس چیت چیان و مدرس تذکر کتبی می‌دهد. 
)روزنامه رســالت، 13 اردیبهشــت 1365: 1( همین‌طور رئیس جمهور از وجود مدارس 
خصوصی حمایت می‌کند. )روزنامه رســالت، 13 اردیبهشت 1365: 4( رئیس مجلس و 
ریاســت جمهور هر دو از اعضای جناح راست به حساب می‌آمدند. گفت‌وگو‌ها در محافل 
خصوصی سیاســی در ‌این‌باره ادامه دارد1. تا به سخنرانی خرداد‌ ماه امام درباره مشارکت 
مردم در همه امور از جمله بازرگانی و مدارس ختم بشــود2. هر چند از صحبت‌‌های امام 

1. از نظر اكرمی »این روزنامه‌ها )رسالت( و نوشته‌‌ها به‌نظر حضرت امام رسید و گویا كسانی هم كه 
به دفتر امام دسترسی داشتند و امام از وضع اخلاقی آنها راضی بودند و فرزندان‌شان به آن مدارس 

می‌رفتند، خدمت ایشان رسیدند و مطالبی عرض كرده بودند«. )اکرمی، 1389: 216(
2. علاءالدین میر‌محمد‌صادقی: »این گفتار امام بعد از جلســه‌ای صورت گرفت که آقای حبیب‌الله 
عســگراولادی با حضرت امام داشتند«. )مهرجو و غفاریان، 1391: 221( او همچنین تصریح کرد: » 
هنگامی که امام این جمله تاریخی را گفتند ما تمام ســعی خود را به کار بســتیم تا این فرمایشات را 
هر چه بیشتر منتشر کنیم. جمله امام را هر کجا که می‌شد نصب کردیم. حتی در جلساتی که مدیران 
دولتی در اتاق بازرگانی می‌گذاشــتند...هدف ما فضاسازی مفید بود. سعی می‌کردیم از بین جملات 

مدیران دولتی و مسئولان حکومتی جملاتی را استخراج کنیم«. )مهرجو و غفاریان، 1391: 221(
امام در این سخنرانی ضمن لزوم قدر ‌دانستن مردم که همه چیز خود را در طبق اخلاص گذاشته‌اند 
و تأکید بر اینکه باید مردم را شــریک بزرگ بدانیم می‌گوید: »مردم را در امور شــرکت بدهید، در 
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به‌نظر می‌رسد ایده کلی حضور مردم و مشارکت مردم را مدنظر دارند و نه تئوری خاصی 
برای نحوه و چگونگی این حضور و مشــارکت؛ اما ذکر‌کردن ســاخت مدارس، تجارت و 

دانشگاه آزاد حکم نهایی در این مصداق‌‌های خاص قلمداد شد.
2. فقدان گفتمان تعلیم و تربیت

فقدان گفتمان‌‌های تخصصی مربوط به تعلیم و تربیت در این زمان جالب توجه اســت. 
مرور مقالات فصلنامه تعلیم و تربیت که بعد از انقلاب از ســال 1364 آغاز به کار کرده 
نشــان می‌دهد تا ســال 1367 یعنی بعد از تصویب قانون تأســیس مدارس غیر‌انتفاعی 
مستقیماً به این مسئله پرداخته نشد. در شماره 3 و 4 این نشریه در این سال یک مقاله 
مرتبط به مدارس غیر‌انتفاعی چاپ شــد. مقاله »مدارس غیر‌انتفاعی کمکی به توســعه 
آموزش و پرورش« از محمدرضا برنجی )1367( با بحث از تعادل عرضه و تقاضا و ارزش 
ذاتی مطلوبیت افراد، تحلیلی بیشــتر اقتصادی ارائه می‌کند تا تربیتی. همین‌طور در این 
دوره ردی از اظهار‌نظر‌های کار‌شناســی شورای‌عالی تغییر بنیادی آموزش و پرورش که 
در ســال 1364 تأسیس شد در تاریخ مســئله مشاهده نمی‌شود. با اینکه نتیجه فعالیت 
آنهــا به‌صــورت طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اســامی ایران در ســال 
1367 در قالب کتابی منتشر شد، ارجاعی به آن در تحلیل‌‌های این موضوع وجود ندارد. 
مربوط‌ترین تخصص به‌لحاظ داشتن صلاحیت کار‌شناسی در اظهارنظر، علوم تربیتی بود 
که در ســکوت به ســر می‌برد. رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت نیز در سال 1366 به 
تصویب شورای‌ عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم رسید ولی از 1370 با تأسیس گروه مبانی 
فلســفی و اجتماعی آموزش و پرورش در دانشــکده علوم تربیتی دانشگاه تهران فعالیت 
آن اغاز شــد. )شــعبانی‌ورکی و محمدی‌چابکپچجی، 1387: 36( این مرور تاریخی گواه 
بر تقدم جو‌ســازی و سیاست‌زدگی بر قانون، پژوهش و کار‌شناسی در این موضوع است. 
گفتمانی که کمبود منابع را به‌‌عنوان حقیقت، برساخت تا ایده‌‌های خود را به پیش ببرد. 

تجارت شــرکت بدهید، در همه امور شرکت بدهید. مردم را در فرهنگ شرکت بدهید. مدارسی را 
که مردم می‌خواهند درســت کنند کارشکنی نکنید برای آنها. البته نظارت لازم است، انتقاد هم لازم 
است لیکن کارشکنی نکنید. بین خودتان برادر باشید... علیهذا شیاطین در پی این هستند که از این 
راه پیش بروند که بین جناح‌‌ها اختلافی ایجاد کنند. اعتنایی نکنید به این شیاطین ... دانشگاه‌‌ها باید 
مردم در آن دخالت داشــته باشند. مردم خودشان به‌طور آزاد باید دانشگاه داشته باشند منتهی دولت 

نظارت باید بکند«. )جمهوری اسلامی 20 خرداد 1365: 3( 

دیرینه‌‌شناسی تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی ...
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3. فرا‌گفتمان امام

در این دوران ساخت حاکمیت به‌گونه‌ای است که پیروزی یک گفتمان مقطعی، موردی 
و به شرط اقناع و تأیید امام صورت می‌گیرد. دعوای نیرو‌های مختلف در مقابل نظر امام 
رنگ می‌بازد. شخصیت‌‌ها و جریان‌‌ها صریح یا غیر‌صریح اذعان می‌کنند که فصل‌ا‌لخطاب 
اختلافات، نظر امام است. در ماجرای تصویب قانون مدارس غیر‌انتفاعی نیز فرمایش سال 
1365 امام و تفســیر‌های جناح راســت از آن فصل‌الخطاب واقع شــد. تا آنجا که لایحه 
وزارت آموزش و پرورش که برای دولت در تعیین مدیریت مدارس و مسئول امور تربیتی 
حقی درنظر گرفته بود در هیئت دولت و نیز در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت مركب 
از اکرمی، خاتمی، اژه‌ای، زورق، محمد ‌هاشــمی و كمیســیون آموزش و پرورش مجلس 
)اکرمی، 1389: 230( مورد توافق قرار نگرفت. حتی نخست‌وزیر بعد از صحبت‌‌های امام در 
مورد مدارس غیر‌انتفاعی نظر دیگری غیر از نظر اكرمی داشته است. فرشاد مؤمنی درباره 
این تغییر رویکرد نخست وزیر می‌گوید: »آقای موسوی با مدارس غیرانتفاعی مخالف بود، 
مهندس موسوی بیشــتر تحت تأثیر عالی‌نسب قرار داشت و عالی‌نسب به شدت مخالف 
انتفاعی‌‌ها بود. او می‌گفت آن مدارس را در مبارزه با رژیم طاغوت ساختیم، محمل کسب 
رانت نساخته بودیم! کار خیر بوده و حساب کتاب آن را با خدا تصفیه می‌کنیم چرا اینقدر 
باج می‌خواهید. آقای موسوی چون بسیار متعبد بود از لحظه‌ای که امام نظر خود را گفتند 
دیگر این نظر را دنبال کرد و نظر خود را کنار گذاشت. و ما هم دیگر نمی‌توانستیم چیزی 
بگوییم. لابی برای این مدارس ســنگین بود. )مصاحبه شخصی: دی 1397( در مجموع 
ســال‌‌های 60 تا 68 چه دوره اقتدار کاریزماتیک امام باشــد و با فره ایزدی وبری تحلیل 
شــود، چه دوره تبعیت تام از ولی و در چارچوب نظریه ولایت فقیه تحلیل شود، دهه‌ای 
است که در کشمکش گفتمانی چپ و راست انقلاب نوپا بر حرف و خواست امام خمینی 
اســتوار است. اما نه در الگویی رقابتی با دو جناح سیاسی بلکه به‌عنوان قدرت همسنگ1 

به‌‌جای رقابت، به‌عنوان سازوکار هماهنگ‌کننده و تعادل‌بخش عمل می‌کند.
4. اسلام سیاسی

زمینــه اختلاف این مــدارس با برخی دیگر از انقلابیون به‌واســطه ارتباط آنها با انجمن 
حجتیه2 و رویکرد غیر‌سیاســی آنها ایجاد شــده بود. آنها از ابتدا با سیاسی‌شدن مدارس 
1. نظریه قدرت هم‌ســنگ از سوی جان کنت گالبرالیت اقتصاددان امریکایی در مورد توضیح منطق 

سرمایه‌داری آمریکا مطرح شد و از نظر برخی جایگزین منطق دست نامرئی آدام اسمیت است. 
2. انجمن ضد بهائیت )انجمن حجتیه( برای مقابله با گسترش بهائیت شکل گرفت. رهبر این انجمن 
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مخالــف بودند حتی در وقایع 15 خرداد 1342 نیــز همین‌گونه بود و بعد از انقلاب نیز 
ارتباطات و موضع‌گیری‌های آنها کم نشــد1. این در شرایطی بود که اصل انقلاب بر پایه 
اســامی سیاســی بود و در تقابل با جدایی دین از سیاســت دوره پهلوی معنا می‌یافت. 
نظریه ولایت فقیه و جمهوری اســامی بر پایــه ورود دین در همه عرصه‌‌های اجتماعی 
شــکل گرفت. ذیل این اندیشه حوزه آموزش و پرورش که وظیفه تربیت را بر عهده دارد 
مهم است. در حالی‌که آنچه در این مدارس وجود داشت آن بود که »همانطور که با دولت 
زمان شــاه کاری نداشــتند با دولت بعد از آن هم کاری نداشتند«. )مصاحبه شخصی با 
مجید تفرشــی2، 14 اسفند 1397(3 این مؤلفه در بحث‌‌های مربوط به قانون مدارس از 
سوی مخالفان و در واقع چپ‌‌ها جدی‌تر مطرح می‌شد و جناح راست در این زمینه سکوت 
اختیار کرده بود. اكرمی وزیر آموزش و پرورش دولت مهندس موســوی دو مرتبه درباره 
مدارس خاص با امام صحبت كرد و از این موضع برای اقناع امام اســتفاده می‌کند و امام 
هــر دو بار فرمودند بروید اصــاح كنید. )اکرمی، 1389: 215-214( نمایندگان مجلس 
نیز در جلسات فروردین 1365 با این محور به بحث می‌پردازند. بنای امام در مواجهه با 
انجمن بر حذف نیســت. رویکرد کلی ایشان به فعالیت‌‌های انجمن آن بود که افراد مؤثر 
آنها در پســت‌‌های حساس و كلیدی نباشــند4. اما همین حد از حساسیت در میانه دهه 
شصت تحت تأثیر استدلال‌‌های مالی و کمبود بودجه برای ادامه جنگ کنار زده می‌شود. 
شرایط اقتصاد جنگی که زمینه بر ساخت گفتمان مضیقه مالی را فراهم کرد، بر خط اسلام 
سیاسی نیز غلبه کرده و به نفع کسانی تمام شد که بعدتر با مطالبه تقاضای حمایت‌‌ها و 

رانت‌های بیشتر نیروی محرکه قوی گسترش مدارس غیر‌دولتی شدند.
اختلافات چپ و راســت که در ســطور پیش مطرح شــد، صورت قبلی آن، در قالب 
اختلافات فقهی بین دو جناح از فقها در مجلس خبرگان قانون اساســی شــکل گرفته 

مذهبی شیخ محمود حلبی بود.
1. در خاطرات شفاهی برخی مسئولین و شخصیت‌‌ها که خود دانش‌آموز مدرسه علوی بودند مثل کمال 
خرازی، علی‌اکبر محتشمی‌پور و محمد صدر، اصل این ارتباط تأیید می‌شود. )رک: کرمی‌پور، 1389(
2. دکترمجید تفرشی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران که خود در مدرسه علوی تحصیل کرده است.

3. همین نظر در مستند »پوستین وارونه« )خالقی، 1391( در مصاحبه با برخی دیگر از دانش‌آموختگان، 
معلمان و مسئولان مدرسه علوی تأیید می‌شود.

4. اگر خودشان می‌خواهند انجمن منحل شود وگرنه نظارتی بر كار آنها بشود. )رفسنجانی، 1380: 
)144
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بود1. تدوین قانون اساســی قبل از حذف جناح‌‌هــا و جریان‌‌های همگرا در وقوع انقلاب 
رخ داد، لذا توازن نســبی بین نیرو‌های مختلف برقرار بود. اصل اختلاف یک پا در تاریخ 
اندیشه سیاسی شیعه2 و سنت دارد و یک پا در مسئله مستحدثه حاکمیت فقها در قالب 
یک دولت مدرن و در همین حال بار مهمی در نظام‌ســازی جامعه اســامی را به دوش 
می‌کشــد3. دیدگاه‌‌های متعارض فقاهتی از همان ابتدا در جلسان مجلس خبرگان قانون 
اساسی که در 28 مرداد 1358 افتتاح شد، نسبت به سوسیالیستی یا سرمایه‌داری‌شدن 
مفاد قانونی هشــدار می‌دادند4. مدیریت گفتگومحور و اجماعی بهشــتی، مهم‌ترین رکن 
گذر از این مرحله پرتنش بود و ســبب‌ شــد اکثریتِ مجلس حدی بین احترام به حقوق 

مالکیت و ضرورت مداخله دولت برای تأمین عدالت را بپذیرند.
تأکید بر برنامه‌ریزی از دیگر نقاط اختلافی فقهای این دو جریان اســت. صحبت‌های 
علی‌اکبر پرورش در حزب جمهوری اسلامی که برنامه‌ریزی را نفی توکل بر خدا می‌دانست، 
در این زمینه مشهور است. بیشترین چالش‌‌های دو رویکرد فقهی در طرح و تصویب اصول 

1. گفتمان‌‌های موجود در مجلس خبرگان و به تبع قانون اساســی هم از منظر گفتمان‌‌های چپ و 
راست با محوریت مواضع اقتصادی مطرح شده‌اند و هم از زاویه تقابل گفتمان‌‌های فقه سنتی و فقه 
پویا. طرفداران فقه ســنتی که فقه را غنی و بی‌نیاز از احکام ثانویه و حکومتی می‌دانستند در موضع 
اتکا و حفظ ســرمایه انباشت شــده تاریخی خود به گروه راست معروف شدند و گروه دوم که بر 
این باور بودند که ولایت فقیه نه‌تنها می‌تواند احکام ثانوی و حکومتی را اعلام کند بلکه قادر است 
احکام اولیه را نیز تعطیل کند و به‌‌دنبال تغییر و تجدیدنظر در سرمایه دانش فقه پیشین بودند به گروه 

چپ موسوم شدند. در این مجال صرفاً از زاویه اختلاف اول نگاه شده است. 
2. ســید‌جواد طباطبایی معتقد اســت از آنجا که اندیشه سیاســی در ایران آمادگی و توان زایش و 
نوشوندگی را نداشت به دلایلی از سده یازدهم تا سیزدهم هجری دچار زوال گردیده و توان طرح 
پرســش را از دســت داده. در نتیجه در چنبره ســنت یا تقلید از ایدئولوژی‌‌های جامعه‌شناسانه گیر 
افتاده است. چه انقلاب مشروطه و چه بعد از آن اندیشه سیاسی وجود نداشته. )طباطبایی، 1375(

3. برخی مثل مجتهد ‌شبســتری معتقدند نظام‌‌ها و تشــکیلات سیاسی، اداری، اقتصادی واجتماعی 
مسلمانان نه مولود دانش فقه، بلکه مربوط به شیوه زندگی اجتماعی و قدرت بوده. )1375: 54( حتی 
از این منظر هم دو جریان فقهی به ‌لحاظ داشــتن قدرت در بالاترین سطح قانون‌گذاری در مجلس 

خبرگان قانون اساسی نیازمند توجه در این پژوهش‌اند.
4. بنا بر صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساس جمهوری اسلامی ایران، بار‌ها 
تأکید می‌شود که فلسفه اصل 147/2 که بعد‌ها به اصل 44 تغییر یافت، معرفی نظام اقتصاد اسلامی 
اســت که نه سرمایه‌داری و کاپیتالیسم غربی باشد و نه سوسیالیسم شرقی. نظرات افراطی می‌گوید 
ما تمام نظام کاپیتالیســتی و ســرمایه‌داری را زدیم. این نظام اسلامی نباید به شکل دیگری در رژیم 
سابق بوده باشد و باید انقلابی عمل کرد و نظام جدید آورد. حتی اصرار دارند که نفی این دو نظام 

در عبارتی واضح در متن قانون تصریح شود. 
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اقتصادی خصوصاً اصل 127/4 بروز داشت که بعداً تبدیل به اصل 44 قانون اساسی شد1. 
یک سوی آن اندیشه‌ای که معتقد بود ضوابط مالکیت در اسلام در باب‌‌های مختلف کتب 
فقه ذکر شده و مالکیت در اسلام هست و محدود نیست و دیگر سو اندیشه‌ای که از امکان 
زمان خود و قدرت حکومت برای برقراری عدل اســامی بهره می‌برد. )مذاکرات مجلس 
بررســی نهایی قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران، جلسه 1 تا 31: 1569-1528( با 
وجــود این در اصل مربوط به حوزه آموزش و پرورش دغدغه‌ای در این زمینه مشــاهده 
نمی‌شــود، چرا‌ که در اصول قبلی، آموزش و پرورش رایگان به تصویب رسیده بود. اصل 
46 که بعداً به اصل ســی‌ام تغییر کرد با چند پرســش و پاسخ ساده تعیین و تکلیف شد. 
طبق اصل 46 که در جلسه سی‌ام مطرح شد، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش 
رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوســطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را 
تا حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. طبق بیان نائب رئیس جلسه »حق 
ملت اســت که همه باید از ]آموزش و پرورش[ رایگان اســتفاده کنند« در همان جلسه 
موضوع وجود مدارس غیر‌رایگان مطرح می‌شــود. سبحانی که از جمله فقهای معتقد به 
حفظ حقوق مالکیت فردی و فقه رســاله‌ای اســت، به طرح پرسشی درباره حفظ امکان 
مدارس غیر‌رایگان می‌پردازد. بهشتی به‌عنوان نائب رئیس پاسخ می‌دهد این قانون دلالتی 
بر جلوگیری از احداث مدارس غیر‌رایگان ندارد. حتی درخواست می‌شود تبصره‌ای اضافه 
کنید که تأســیس مدارس ملی آزاد اســت2. اما بهشتی معتقد است همین‌که آن را نفی 
نمی‌کند کافی است. ایشان حتی نیازی به بیان‌کردن شرط توانایی دولت نمی‌بیند و معتقد 
اســت همان‌طور که در فقه هم بحث شــده در هر مبحثی شرط قدرت و توانایی ملحوظ 
است. )مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه 1 تا 
31: 788( از این بیانات مشــخص می‌گردد در حوزه آموزش و پرورش از آنجا که قانون 
دولتی‌کردن مدارس اعلام شــده بود، طرفداران این اندیشه ادعایی نداشته‌اند و برعکس، 
جناح مقابل سعی می‌کند از اینکه قانون اساسی راه اصلی برای حضور مدارس غیردولتی 

را در آینده نمی‌گیرد مطمئن شود. 

1. موضوعات مهم دیگری چون مبانی فقهی لایحه واگذاری زمین، دستمزد کارگران، ملی‌کردن تجارت 
خارجی و مالیات مسائل چالشی بین فق‌ها در این این دوره بود. )رک بهشتی، سید محمد.1397(

2 مدنی: یک تبصره اضافه کنید که تأســیس مدارس ملی آزاد اســت. نائب رئیس: در قانون اساسی 
معمول نیست که تبصره بنویسند عنایت بفرمائید همین اندازه که باز‌کردن مدارس ملی را نفی نکند 
کافی است. )مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه 1تا 31: 788(
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5. اقتصاد جنگ

جنگ، در تحلیل شــرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاســی دهه 1360 بسیار تعیین‌کننده 
اســت. اما کارنامه‌‌های مختلف در مواجهه با جنگ در دوره‌‌های متفاوت تاریخی ایران و 
جهان نشان می‌دهد جنگ همیشه یک نتیجه مشخص ندارد. از جمله تجربه دفاع مقدس 
که مجموعه حکومت کارنامه موفقی نسبت به سابقه جنگ‌‌های گذشته ایران را رقم زد. 
)دژپسند؛ رئوفی، 1387: 14؛ قسیمی، 1396: 36 و مؤمنی، 1392( آنچه موجب عبوری 
عزت‌مندانه از شرایط جنگی شد، اراده‌ای جمعی برای استقلال و برابری بود. اذهان عمومی 
متوجه آن بود که انقلاب با نفت چه می‌کند و حاکمیت مسئول نسبت به اهداف انقلابی 
بود. لذا لغو کلیه قرارداد‌های خارجی نفت توسط دولت مثل سایر ملی‌کردن‌‌های سال‌‌های 
1358 و 1359 در همین راســتا انجام شد. به‌واسطه این حساسیت اجتماعی، از ی‌كسو 
سیاســت خارجی و سیاست نفتی ایران پیوســته به ‌دنبال افزایش قیمت‌ها و رسیدن به 
قیمت واقعی نفت بود )رک: محمدی، 1389: 152-148( و از سوی دیگر سعی می‌کرد از 
کاهش درآمد‌های نفتی به‌عنوان نقطه عطفی برای کاهش وابستگی به نفت استفاده کند. 
لذا در آغاز انقلاب کاهش عمده و برنامه‌ریزی شده‌ای در کاهش صدور آن وجود داشت. 
)دژپســند و رئوفی، 1387: 93( در عین حال شــرایط اقتصادی نیز مطابق گزارشی که 
دولت در سال 1363 منتشر می‌کند، مساعد است. )کمیسیون اقتصادی برآورد خسارات 
جنگ تحمیلی، 1363: 31( این بهبود می‌تواند نشان دهد سیاست‌های ملی‌سازی دولت 
در کمی بیش از یک سال بعد از انقلاب موفق ظاهر شده است. اما با شروع جنگ دستاورد 
مهم انقلاب در کاهش وابســتگی نفتی و هزینه‌‌های نظامی تحت‌الشعاع قرار گرفت. دوره 
1359 و 1360 که درآمد ناشی از صدور نفت به شدت افت می‌کند و سال‌‌های رکود رقم 
می‌خورد و همین‌طور بعد از 1364 و هر زمان که صحبت از کاهش درآمد‌های نفتی شود، 
گفتمان‌‌های مختلف، گزاره‌‌های از پیش پذیرفته‌شده‌ای دارند که بدون طرح انتخاب‌ها و 
مسیر‌های دیگر، از مسئله بحران مالی و فشار هزینه‌‌ها برای اثبات صادق‌بودن گزاره‌‌های 
خود اســتفاده کنند. از جمله می‌توان به موضوع پیگیری مدارس غیر‌دولتی اشاره نمود. 
در صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی به شرح پیش گفته مسئله تأمین مالی دولت 
بــرای هزینه‌‌های جاری در آموزش و پرورش مورد احتجاج بود. ادعا می‌شــد هزینه‌‌های 
جاری دولت افزایشــی اســت و اگر با همین روند ادامه یابد در آینده یک ریال نخواهیم 
داشــت که آجر روی آجر گذاشته شود. ضرورت مالی به ضرورت مشارکت و به ضرورت 
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دریافت شهریه از طبقات بالا به امید خرج برای طبقات پایین در آموزش و پرورش منجر 
شد. فرصتی برای اندیشه‌ورزی در مورد انواع مشارکت و یافتن راه‌حل‌هایی بدیع نگذاشت. 
مشارکتی که از این رهگذر بحث می‌شود و رقم می‌خورد صرفاً مشارکت مالی بوده و بدون 
ارتباط به اندیشــه‌‌های تربیتی، آموزشــی یا حتی سیاسی که درباره آموزش و مشارکت 
بحث می‌کنند و در دوره‌‌های بعدتر مطرح شــدند. پس درست‌ترین و حقیقی‌ترین گزاره 
بر قاعده‌گذاری بــرای قانونی‌کردن وجود مدارس غیر‌انتفاعی قرار گرفت. اما اتفاقاتی در 
خــود بخش آموزش و پــرورش رخ داد که نقطه کانونی برای نقش‌آفرینی جریانی جدید 
در تحولات بعدی مدارس غیرانتفاعی را رقم زد. تلاش‌‌های مســتمری در مورد آموزش 
رزمندگان جبهه‌‌ها، ایثارگران، مهاجران مناطق جنگ زده، معاودین و فرزندان شهدا1مثل 
تأســیس مجتمع‌‌های آموزشی رزمندگان در جبهه و پشت جبهه، توزیع رایگان کتاب‌‌ها 
برای رزمندگان، اعطای امتیاز برای شــرکت در کنکور و قبولی در دانشگاه، مدارس ویژه 
ایثارگران و فرزندان شــهدا، مدارس سپاه، تأسیس ســتاد بازسازی و نوسازی مدارس و 
از این دســت انجام شد. )رک: ســازمان امور موزه‌‌ها و یادمان‌‌های دفاع مقدس، 1396؛ 
اکرمی، 1389: 247-137( طولانی‌شــدن جنگ باعث شد، اندیشه جنگ به‌عنوان امری 
که پیوســته جاری اســت و نمی‌توان به‌‌خاطر آن همه چیز را تعطیل کرد، به عقب رانده 
شــود، هر چند نمی‌توانســت از ذهن‌‌ها برود اما ابژه‌‌های دیگری در زمینه‌‌های فرهنگ و 

اندیشه از حاشیه به متن آمد. 
6. تغییرات فرهنگی 

از سال 1364 با بازگشت گروه‌هایی از رزمندگان از جنگ، تضاد بین تصورات، ذهنیت‌‌ها و 
شرایط روحی و روانی آنها با آنچه در شهر‌ها می‌گذرد، روایتی است که به‌صورت نوستالوژیک 
در بسیاری از آثار ادبی و سینمایی منعکس گشته است. شهری که با این نسل آشنا نیست، 
تنفس را برای آنان که غریبه‌ای در شهر هستند سخت می‌کند. مصرف‌گراتر‌شدن جامعه، 
پذیرش الگوی سرمایه‌دارانه زندگی و دوری از فرهنگ اصیل و مقدس جبهه، نقد‌های اصلی 
به شــهر موجود بود. این فضای اعتراضی در آثار هنری نیز رخ نمایاند. قطعه شعر مشهور 
»مولا ویلا نداشــت« از علیرضا قزوه که در سال 1365 منتشر شد از مشهور‌ترین‌‌ها است. 

1. در تاریخ 1365/3/8 اطلاعیه‌ای صادر گردید مبنی بر اینکه فرزندان شهدا از سال تحصیلی جدید 
در مدارس ویژه تحصیل و 5 درصد پذیرفته‌شــدگان دانشــگاه‌‌ها از این افراد خواهند بود. اساسنامه 
مــدارس ایثارگران )رزمندگان، جانبازان و آزادگان( نیز در 1369/7/2 در شــورای‌عالی آموزش و 

پرورش به تصویب رسید. )سازمان امور موزه‌‌ها و یادمان‌‌های دفاع مقدس، 1396: 76-75(
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این فضا بعد‌ها در آثار ادبی دیگری چون فیلم عروسی خوبان )1367( محسن مخملباف، 
کتاب ارمیا )1372( از رضا امیر‌خانی یا فیلم از کرخه تاراین )1371( و آژانس شیشــه‌ای 
)1376( ابراهیم حاتمی‌کیا نیز روایت می‌شود. دو جریان فرهنگی نمادین این تعارض کیهان 
فرهنگی )1363( و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی )1360( هستند که خصوصاً از 
ســال 1364 به ‌عنوان دو گفتمان فرهنگی متعارض شناخته می‌شوند. کیهان فرهنگی از 
آغاز دوباره در سال 1363 بیشتر وجهه اندیشه‌ای و روشنفکری دینی می‌یابد و بنیان‌‌های 
نظری تغییرات فرهنگی را رقم می‌زند. محمد مجتهد ‌شبستری در مقاله‌ای در آذر 1364 
در همین مجله به انحصار دولت در زمینه فرهنگ که با مطبوعات دولتی، رادیو و تلویزیون 
پیش آمده، می‌تازد. )کیهان فرهنگی، 21/17 به نقل از میرسلیم، 1384: 447 و 448( در 
مقابل آوینی به مدیریت تکنوکراتیک و پشیمانی از انقلابی‌گری می‌پردازد. )آوینی، 1376( 
»جریان ترجمه‌ای که از کتاب‌هایی مثل جامعه باز پوپر صورت گرفته از چشم وزارت ارشاد 
دیده شد و خاستگاه دعوا‌های نظری نوشتاری بین داوری اردکانی و افرادی چون سروش، 
علی پایا و اکبر گنجی در کیهان فرهنگی شــد. برخی در دیدگاهی انضمامی‌تر معتقد به 
حاکمیت نگاه چپ در این دهه بود و تغییرات فرهنگی میانه دهه 1360 به بعد را واکنش 
طبیعی مردم به شــرایط یکدست‌کننده و یکسان‌ســاز حاصل از پدیده‌هایی چون صف و 
پراید می‌دانند. حتی مسئله ویدئو و شلوار جین از تقابل‌‌های فرهنگی این دهه بود که در 
بیرونی‌ترین سطح اتفاق می‌افتاد. )کاظمی، 1395( اواخر سال 1367 پلیس راه و شهربانی 
از حضرت امام با این ادعا که وجود تابلو‌های شــهدا در اتوبان قم باعث تصادف می‌شــود، 
اســتفتاء کرد. حضرت امام هم نظر کار‌شناسی دادند که اگر واقعاً وجود عکس‌‌های شهدا 
باعث تصادف می‌شود تابلو‌ها را بردارید«. )ده نمکی، 1396( مسئله حذف عکس‌‌ها و تابلوی 
شهدا از معابر که به استفتا از امام هم رسید نمونه‌ای از گستره موارد منازعه فرهنگی است. 
در پس تغییرات شهری گفتمان جدیدی از اندیشه و تغییر وجود داشت که باید گزاره‌هایی 
را حــذف می‌کرد و پدیده‌هایی را از ابژگی می‌انداخت تا بتواند پدیده‌‌های دیگری را قابل 
رؤیت کند. شــعارهایی چون »جنگ جنگ تا رفــع کل فتنه« یا »جنگ جنگ تا پیروزی 
نهایــی« گزاره‌هایی بودند که  امکان طرح موضــوع پایان جنگ را منتفی می‌کرد. نیروی 
مقابل آن‌چنان قوی بود که پذیرفته شده است وقتی در سال 1367 جنگ تحمیلی پایان 
یافت، استراتژی سیاسی ـ نظامی ایران با شعار »راه بیت المقدس از کربلا می‌گذرد« کنار 
گذاشــته شد. )برزین، 1377: 51( پیوند تحولات اقتصادی و فرهنگی در ادبیات اما بیش 
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از هر جا مشخص است. طرح گزاره‌هایی مربوط به اسلام سرمایه‌داری و اسلامی آمریکایی 
و جنگ فقر و غنا از سوی امام در سال‌های پایانی عمرشان مسئله تضاد‌های اقتصادی را 
تبدیل به گفتمانی اجتماعی ـ فرهنگی کرد و نشان داد مسیر تغییرات فرهنگی جامعه به 
کدام سمت درست خواهد بود. اما مقاومت‌‌ها نیز ادامه داشت. روشنفکری دینی در مقابل 
این خط فرهنگی مواجهه‌ای معرفتی داشت. مجتهد ‌شبستری در میان سسلسله مقالات 
خود درباره »دین و عقل« در کیهان فرهنگی که از شهریور 1366 آغاز شد، اندیشه جنگ 
فقر و غنای امام را در چارچوب نظریه معرفت دینی به‌مثابه یک معرفت بشــری و صرفاً 
یک قرائت چپ فقاهتی تفســیر کرد. )میرسلیم، 1384: 430-429( به این ترتیب مبانی 
نظری کنار گذاشتن گفتمان غالب ابتدای انقلاب و جنگ فراهم می‌شود، هر چند تا زمان 
حیات امام این جریان مثل گفتمان‌‌های دیگری چون انجمن حجتیه و اقتصاد بازار کنترل 
می‌شــوند. آنچه می‌توان در مورد آن اجماع کــرد وجود نمودهایی از تغییرات فرهنگی و 
تغییرات نگرشی درباره ارزش‌ها و آرمان‌‌های ابتدای دهه است1. این مسئله نشان می‌دهد 
فضای یکدســت فرهنگی و ارزشی ابتدای دهه شکسته شده، کسانی که همیشه به‌دنبال 
فضای امن و صیانت شده برای فرزندان خود هستند می‌توانند در این‌گونه مدارس نگرانی‌‌های 
حاصل از خطرات این تغییرات را کم کنند. معدود مدارس اسلامی غیر‌انتفاعی که در این 
دوره فعال‌اند، با نمادهایی چون موی کوتاه زیر ســه سانت برای پسر‌ها و ممنوعیت شلوار 
جیــن2 از ورود هجمه‌‌های فرهنگی جلوگیری می‌کردند. گزینش آنها بر اســاس اعتبار و 
منزلــت فرهنگی و مذهبی خانواده تضمینی بر ایــن ماجرا بود. در گفت‌وگو‌‌های مجلس 
درباره کلیات طرح تبصره یک قانون اداره دولتی مدارس غیر‌دولتی در سال 1365 برخی 
نمایندگان بیان می‌کنند: برخی می‌خواهند در مسائل فرزندان‌شان و اخلاق فرزندان‌شان 
دخالت داشــته باشــند و بدانند که فرزندان خود را کجا بگذارند که بهتر است. )روزنامه 
رسمی مذاکرات جلسه علنی مجلی شورای اسلامی، جلسه 258، شماره 12003: 20-29( 

1. متأسفانه ادبیات دفاع مقدس بیشتر به میدان جنگ و بازیگران میدان جنگ می‌پردازد و از فضای 
شــهر، سیاست‌مداران و محیط اطلاعات بســیار کمی در اختیار می‌گذارد و از این طریق نمی‌تواند 
حکمــی با اطمینــان صادر کرد.خاطره‌نگاری‌‌های خارج از فضای دفاع مقدس در دهه شــصت نیز 
متمرکز بر کارتون‌‌ها، لوازم خانگی، خوراکی‌‌ها و بازی‌‌های آن دوره دارد و بیشــتر به اشــیائی که در 
خاطره‌‌های جمعی نوستالژی شده توجه دارد تا فرهنگ و تغییرات فرهنگی آن دوره. )به‌عنوان نمونه 

رک: جوادی‌نیا، 1394؛ شهبازی، 1396(
2. این ممنوعیت‌‌ها هنوز هم وجود دارد، هر چند ممنوعیت شلوار جین مربوط به جین آبی‌رنگ است که 
در آن دوره تنها رنگ موجود آن بود و استفاده از شلوار جین به رنگ‌‌های دیگر مؤاخذه‌ای در پی ندارد.
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نتیجه‌گیری
ایــن مقاله در چهارچوب مفهومی ـ روشــی خود مســئله مــدارس غیردولتی، آموزش 
خصوصی و حاکمیت‌زدایی در تعلیم ‌و ‌تربیت را از تحلیل‌های ذات‌گرایانه، تقلیل‌گرایانه، 
تحویل‌گرایانه، غیر تاریخی، بی ‌توجه به لحظه حال و علت‌کاوی‌های نابســنده می‌رهاند. 
مدارس غیرانتفاعی آن روز و غیردولتی امروز یا هر نحو دیگری از بودن، امری طبیعی یا 
اجتناب‌ناپذیر نبوده و نیست. این مطالعه نشان داد پدیده تاریخی پیش‌‌رو و اکنونِ مدرسه 
و تعلیم‌ و ‌تربیت در ایران تنها در پی یک اراده سیاســی، دینی، اقتصادی یا یک رخداد 
تصادفی نبوده است. چنین تحلیلی برای اصلاح یا ادامه مسیر الزامات متفاوتی به همراه 
می‌آورد. در این دیرینه‌‌شناســی دیده شد چگونه انسان‌‌ها، اندیشه‌‌ها و قوانین انقلابی در 
قالب ســوژه‌‌های جدیدی که به شــکل تازه‌ای به خویشتن آگاهی یافته‌اند، در اتمسفری 
متفــاوت بــا یک دهه پیش خود طیف جدیدی از مدارس به نــام مدارس غیر‌انتفاعی را 
قانونی می‌کنند. همان‌طور که بیان شد مسئله مدارس غیر‌دولتی ریشه )با تعبیر فوکویی  
خاستگاه( در مدارس اسلامی قبل از انقلاب دارد؛ هر چند با دو نوع ابژگی متفاوت. قبل 
از انقلاب مواجهه حکومت با این مدارس به‌عنوان دشــمنان سیاســی ـ مذهبی بود. این 
مدارس نیز ســعی می‌کردند رویه‌‌ها و تکنیک‌‌های انضباطــی را که از نهاد دین دریافت 
کرده‌اند، با یکی از نهاد‌های مدرن به نامه مدرسه آشتی دهند و ظرفیت‌‌های آن را در به 
هنجار‌ســاختن رفتار دینی کودکان بروز دهند. اندیشه صیانت در مدرسه، بیشتر جامعه 
زندان‌گونه‌ای بود که وظیفه تأمین ســامت جســم و روح دانش‌آموزان مؤمن را بر عهده 
گرفته بود. جامعه مذهبی که قدرتی در سطح کلان نداشت، مدرسه را میدانی برای اعمال 
قدرت و برپایی جامعه انضباطی خود قرار داد. همین برســاخته بود که در دوره ابتدای 
انقلاب، تن به کنترل و نظارت گفتمانی غیر ‌از خود و طرد و ممنوعیت نمی‌داد. در دوره 
بعد از انقلاب جایگاه متفاوت دولت اســامی و گفتمان‌های ملی، دولتی و اسلامی‌کردن 
باعث رؤیت پذیر‌شــدن مدارس غیر‌انتفاعی در بین انبوهی از ابژه‌‌های دیگر شــد. دولت 
اسلامی به‌عنوان نماینده واقعی مردم تلقی شده و هدف خود را ارائه خدمت به همگان بر 
پایه عدالت اعلام می‌کرد. هدف دولت اطمینان از اجرای مسئولیت‌‌های اجتماعیِ حکومت 
اسلامی در قبال مسلمانان بود. آموزش و پرورش که محل تربیت و انسان‌سازی است هم 
به ‌عنوان ابزار و هم به‌ عنوان هدف برای انقلابیون بسیار مهم بود. تغییری که در بعد از 
انقلاب اتفاق افتاد نه مانند قبل آن ماهیت سیاسی که ماهیتی هویتی هم در مورد دولت 
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و هم در مورد آموزش داشــت و می‌خواســت علم و آموزش و ساختار‌‌های آموزشی را بر 
ماهیت اســامی بنا کند. هدف توســعه و تکامل در تهیه اولین برنامه‌‌های توسعه‌ای بعد 
از انقلاب، فلســفه و ماهیت این تغییرات را صراحتاً بیان می‌کند. در این دهه هم‌نشینی 
مفاهیم ملی ـ مردمی از اداره دولتیِ مراکز آموزشی غیردولتی حمایت می‌کرد تا جایی‌که 
به هم‌نشینی خصوصی ـ مردمی تغییر یافت. امکان غلبه آن به‌صورت قانون تأسیس مدارس 
غیر‌انتفاعی در سال 1367 به‌  عنوان یک رژیم حقیقت ؛ توسط نیرو‌ها و روابطی متنوع، 
متکثر و ناهمگون آن‌چنان که بیان شــد، ممکن گشت. در اختصار می‌توان گفت مسئله 
مدرسه و آموزش و پرورش در هر دوره تجربه و برساخته‌ای تاریخی و گفتمانی است که 
آثار زیادی از قدرت و معرفت بر آن حک شده است. مدارس غیر‌انتفاعی نیز حاصل تغییر 
الگوی پروبلماتیک‌کردن مسائلی بود که قدرت، با برساخت وضعیت و حقیقتی جدید آن را 
به مسئله تبدیل و از آن رهگذر سوژه‌ای جدید خلق کرد. این اندیشه با گذر از جبرگرایی 
و طرح امکان، در ذات خود امیدآفرین و بسترساز تغییری است که باید در بطن تاریخ و 

با کنار گذاشتن تک‌ساحت‌انگاری در نظامات اجتماعی روی دهد.

دیرینه‌‌شناسی تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی ...
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شناسایی و اولویت‌بندی اثر 
ظرفیت‌های صنایع خلاق رسانه‌ای 

بر پیشرفت تولید ملی در ایران

صنایع رسانه‌ای خلاق این ظرفیت را دارند تا نقش‌هایی فراگیرتر از صِرف تولید محصولات 
برای کســب سود، در پیشــرفت تولید ملی ایفا کنند. از این‌رو مسئله اصلی پژوهش حاضر 
شناســایی ظرفیت‌‌ها و تعیین اولویت بهره‌برداری از این ظرفیت‌‌ها در پیشرفت تولید ملی، 
برای هر یک از بازیگران شاخص تولید ملی در ایران است. برای این منظور ابتدا 9 بازیگر 
اصلی تقویت‌کننده تولید ملی و وظایف آنها به‌وسیله منابع کتابخانه‌ای و مصاحبه با 11 نفر 
از خبرگان مربوط شناسایی شدند. سپس ظرفیت‌های صنایع خلاق رسانه‌ای در ایران نیز به 
روش تحلیل مضمون در 3 مضمون فراگیر، 12 مضمون سازمان‌دهنده و 138 مضمون پایه 
از میان منابع کتابخانه‌ای و 10 مصاحبه با خبرگان اســتخراج شدند. برای ارزیابی تأثیر این 
ظرفیت‌ها بر پیشرفت تولید ملی، نخست وزن هر بازیگر از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی 
مشخص شد و پس از آن تأثیر هریک از ظرفیت‌‌ها بر هر بازیگر در قالب پرسشنامه و مبتنی بر 
نظر 16 نفر خبرگان و با استفاده از تکنیک تاپسیس شناسایی و اولویت هر ظرفیت مشخص 
گردید. در نهایت مشــخص شد که 5 اولویت برتر ظرفیت‌های صنایع خلاق رسانه‌ای برای 
پیشرفت در تولید ملی ایران به ترتیب عبارت‌اند از: ارتباطی ـ تعاملی، الگوسازی، نظارتی، 
انســجام بخشــی و تبلیغی ـ ترویجی که در صورت بهره‌برداری از آنها می‌توان موجبات 
پیشرفت تولید ملی در جمهوری اسلامی ایران را در بعد نرم‌افزاری بیش از پیش فراهم کرد. 

 واژگان كلیدی: 
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شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین‌نامه 
ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی 
دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایران

این مقاله به اکتشاف و تبیین اصول آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز 
پژوهشی ایران به‌عنوان یک ابزار در عرصه خط‌مشی‌گذاری نظام آموزش عالی پرداخته و جایگاه آن 
را در میان انواع ابزارهای خط مشی مورد بحث قرار داده است. بدین‌منظور پژوهش حاضر از طرح 
پژوهش کیفی بهره برده اســت. جامعه مورد بررسی را اسناد بالادستی آیین‌نامه مذکور و همچنین 
اعضای هیئت ممیزه و هیئت علمی دانشگاه‌ها در سال 1394 تشکیل می‌دهند که از این میان کلیه 
اســناد به روش گردآوری کامل )شــامل 7 ســند( و تعداد 19 عضو هیئت علمی و هیئت ممیزه با 
روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و بررسی شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل فیش‌برداری 
الکترونیک و مصاحبه نیمه ســاخت‌یافته بوده است. تحلیل محتوای داده‌های پژوهش نشان‌دهنده 
11 اصل متشکل از 38 مقوله است. این اصول که عبارت‌اند از اصل شناخت وضعیت دانشگاه‌ها و 
واقع‌نگری، اصل تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی، اصل توجه به ماهیت 
نهادهای علمی، اصل توجه به نیازها و اولویت‌های علم و فناّوری کشــور، اصل برقراری تعادل و 
توازن، اصل تنوع‌بخشــی، اصل ایجاد قابلیت پویایی و بهبود مســتمر، اصل جامعیت و کل‌نگری، 
اصل عدم گرانباری فعالیت‌ها، اصل عدالت‌محوری، شایسته‌سالاری و تعالی‌بخشی و اصل ملازمه 
پــرورش با آموزش و پژوهش، دلالت‌های خاصی برای هر یک از مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی 

آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دارند. 
 واژگان كلیدی:

آیین‌نامــه ارتقاء، اعضای هیئت علمی، خط‌مشــی‌گذاری آموزش عالی، ابزار خط‌مشــی‌گذاری، 
دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

محمد اسدبگی
عضو پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت )نویسنده مسئول(
Masadbegi@gmail.com

هادی یوسفی
پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
yousefi93@yahoo.com

صالح رشید حاجی خواجه‌لو
عضو پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت 
S_rashid_edu@yahoo.com



86

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و نهم/ پاییز 1401

مقدمه و بیان مسئله
خط‌مشــی‌گذاران و مدیران ملی در سطوح مختلف مدیریتی کشور زمان زیادی را صرف 
اتخاذ تصمیم‌ها و خط‌مشی‌های عمومی می‌کنند، اما در میدان عمل به‌ندرت شاهد تحقق 
این خط‌مشی‌ها هستیم. عدم اجرای کامل و اثربخش خط‌مشی‌های دولتی، علل متعددی 
دارد. به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران یکی از علل کلیدی این عدم توفیق‌ها، نامناسب بودن 
ابزار اجرای خط‌مشی است )دانایی‌فرد، 1395(، به‌طوری که می‌توان خط‌مشی‌گذاری را 
انتخاب مناســب ابزار قلمداد کرد. )الوانی و شلویری، 1395: 148( از این‌رو نوع و نحوه 
انتخاب ابزار اجرای خط‌مشی در موفقیت نظام‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی اهمیت زیادی 
دارد و لذا باید بر پایه بررسی‌های عالمانه، ابزار‌های مناسبی انتخاب شود تا بتوان اجرای 

موفق خط‌مشی‌ها را تضمین نمود. )دانایی‌فرد، 1395( 
»وســایل خط‌مشــی1« که »ابزار‌های خط‌مشــی2« و »ابزار‌های حکومت3« هم نامیده 
می‌شوند، شیوه‌ها و امکاناتی هستند که حکومت‌ها برای اجرای خط‌مشی‌ها از آنها استفاده 
می‌کننــد. )هاولت و دیگران، 1394: 201( ابزارهــا کارکرد‌های متفاوتی دارند و اهداف 
مختلفی را دنبال می‌کنند. برخی ابزارها فعالیت‌های مرتبط با تولید و توزیع و استفاده از 
خدمات معمول و روزمره جامعه را پوشش می‌دهند و نوعی دیگر، به‌دنبال تغییر رفتارها 
در فرآیند خط‌مشــی‌گذاری‌اند. ابزار‌های اصلی و اساسی اجرا ابزارهایی هستند که تولید 
و توزیع و مصرف کالاها و خدمات را ساماندهی می‌کنند درحالی که ابزار‌های رویه‌ای به 
تغییر رفتارها و شیوه‌های فعالیت‌ها نظر دارند. )الوانی و شلویری، 1395: 148( در اصل 
هر دولت تعدادی ابزار برای انجام وظایفی که به او اختصاص داده شده است، در اختیار 
دارد. اگــر دولت می‌خواهد که پیامد خاصی را به وجود بیاورد، ابزار‌های خاصی را به‌کار 
می‌گیرد. بدون چنین ابزارهایی، سیاســت‌های دولتی چیزی بیشتر از آرما‌ن‌های انتزاعی 
یا توهمات نخواهد بود. )وان‌واخت4، 1995: 17( به‌نظر دانایی‌فرد ‌»ابزار‌های خط‌مشــی، 
وســایلی هستند که از طریق آنها اهداف خط‌مشی محقق می‌شوند«. )دانایی‌فرد، 1395: 
415( وی همچنین معتقد است »ابزار به هر چیزی که یک بازیگر برای دستیابی به یک 
یا چند هدف از آن کمک بگیرد اشاره دارد. می‌توان با ایجاد تمایز بین ابزار به‌عنوان یک 

1. Policy Tools
2. Policy Instruments
3. Governing Instruments
4. Van Vught
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شیء و ابزار به‌عنوان یک فعالیت، تعریف را روشن‌تر کرد. اگر ابزار را نوعی شیء در نظر 
بگیریم، منظور از آن کل اصول و دستورالعمل‌هایی است که دولت برای تدوین قوانین و 
اداره کشور به کار می‌گیرد. یعنی همان چیزی که مردم تحت عنوان قانون می‌شناسند. 
اگــر ابزار را به‌عنوان فعالیت در نظر بگیریم، می‌توان تعریفی مشــابه تعریف رینگلینگ1 
از آن ارائه کرد: ابزار یعنی مجموعه‌ای از فعالیت‌های خط‌مشــی با خصوصیات مشابه که 
فرآیند‌های اجتماعی را اداره کرده و بر آنها تأثیر می‌گذارند«. )دانایی‌فرد، 1395: 419(

خط‌مشــی‌گذاری در نظام آموزش عالی ایران بیشــتر با الگوی کنترل دولتی2 تطابق 
دارد. از ویژگی‌های این الگو اعمال کنترل و نظارت شــدید از طریق بوروکراسی متمرکز 
و توســط بدنه‌های سیاســتی مربوط از جمله وزارتخانه است. در این زمینه مصادیق امر 
در الگو‌های مختلف پذیرش دانشــجو، جذب هیئــت علمی، تأمین مالی، تدوین و تغییر 
ســرفصل‌های رشته‌ها و انتصابات دانشگاهی قابل مشاهده‌اند. )دوبینز3 و دیگران، 2011: 
3( در ایــن بافت، الگوی ارتقاء اعضای هیئت علمــی نیز از چنین ویژگی‌هایی برخوردار 
اســت و به‌تبع ابزار مورد استفاده در این مقوله را نیز می‌توان از سنخ ابزار‌های منبعث از 
قدرت قانونی و از نوع قوانین/ مقررات فرماندهی و کنترلی در سنخ‌شناســی کریســتوفر 
هود4 )به‌نقل از دانایی‌فرد و دیگران، 1391( به‌حســاب آورد. »منظور از مقررات، دخالت 
دولت از طریق مجموعه‌ای از قوانین است که فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز را برای افراد، 
سازمان‌های دولتی و آژانس‌ها، همراه با تشویق‌ها و مجازات‌ها تعریف می‌کند. این تعریف 
بر اســتفاده از متون قانونی تأکید می‌کند«. )دانایی‌فــرد، 1395: 417( از نظر هاولت و 
دیگران )1394: 209( نیز مقررات تنظیمی شکل‌های بسیار گوناگونی را شامل می‌شوند 
از جمله: قواعد، اســتانداردها، مجوزها، ممنوعیت‌ها، قوانین و فرمان‌های اجرایی. قواعد 
با تأثیرگذاری بر رفتار خود را نشــان می‌دهــد؛ یعنی با تلاش برای هدایت تصمیمات و 
اقدامات دیگران طبق اهداف مشخص و با استفاده از ابزار‌های خاص. )وان واخت، 1995( 
همچنین میتنیک5 )نقل شده در وان‌واخت، 1995(، مقررات را به‌عنوان محدودیت عمدی 
انتخاب یک موضوع فعالیت، توسط یک نهاد و نه از طریق مشارکت یا درگیری مستقیم 
در آن، تعریــف کرد. مقررات دولتی را می‌توان به‌عنــوان تلاش‌های دولت برای هدایت 
1. Ringling
2. State Control Model
3. Dobbins
4. Chistopher Hood
5. Mitnick

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین‌نامه ارتقاء ...
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تصمیمــات و اقدامات بازیگران اجتماعی خاص با توجه به اهدافی که دولت تعیین کرده 
اســت و با استفاده از ابزار‌های حکومت‌ای که در اختیار آن است، توصیف کرد. مطابق با 
این برداشــت، آیین‌نامه ارتقاء نیز از طریق تحدید دایره ‌فعالیت‌های اعضای هیئت علمی 
همراه با مشــوق‌های ناشــی از ارتقا‌ء مرتبه آنان مانند کسب اعتبار بیشتر، کسب درآمد 
بیشتر و دستیابی به منابع و امکانات افزون‌تر به‌خصوص در رشته‌های فنی مهندسی و علوم 
پایه، از جایگاه مقررات برخوردار است. همچنین این ابزار را در دسته‌بندی میتنیک )نقل 
شده در وان‌واخت، 1995(، می‌توان جزء ابزار‌های »تنظیم‌گری با استفاده از انگیزه‌ها1« و 
از نوع »قوانین اداری« به‌حساب آورد. توضیح آنکه آیین‌نامه ارتقاء یکی از انگیزاننده‌های 
اصلی رفتار اعضای هیئت علمی ـ و  به‌تبع آنها دانشجویان ـ است، به‌گونه‌ای که اعضای 
هیئت علمی رفتار خود را با آن تنظیم می‌کنند. به‌عنوان مثال با کم و زیاد شدن امتیاز 
یکی از بند‌های آیین‌نامه مذکور یا الزامی )وتویی(شدن برخی از بندها رفتار اعضای هیئت 
علمی در قبال آن بند از فعالیت‌ بســیار متفاوت می‌شود. مطابق با دسته‌بندی اشنایدر و 
اینگرام2 نیز می‌توان این آیین‌نامه را از جمله »ابزار‌های ترغیب‌کننده« دانســت که بنابر 
گفته دانایی‌فرد )1395: 427( مبتنی بر این فرض‌اند که افراد به‌دنبال حداکثرسازی منافع 
خود در شــرایط مختلف و در پی عایدات مثبت و منفی، رفتار خود را تغییر می‌دهند و 
لذا از همین مشوق‌ها برای دستیابی به نتایج مورد انتظار بهره می‌گیرند. از این‌رو تبیین 

آیین‌نامه ارتقاء به‌عنوان یک ابزار انگیزشی قریب به واقع‌تر است.
در این چهارچوب، آئین‌نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی نقش مؤثری در هدایت و جهت‌دهی 
فعالیت‌های نظام آموزش عالی دارد. گرایش شدید کنونی به مقاله‌نویسی در بین اعضای 
هیئت علمی دانشگاه‌ها و به‌تبع آن واداشتن دانشجویان تحصیلات تکمیلی به مقاله نویسی، 
افزایش شمار مقالات کشور در نمایه‌های بین‌المللی، فقدان نظریه‌پردازی، عدم شکل‌گیری 
صحیح ارتباط دانشگاه با جامعه و بسیاری از پدیده‌های دیگر در نظام آموزش عالی ایران 
از اثرات این آیین‌نامه در کنار ســایر عوامل تأثیرگذار است. اهمیت و جایگاه این ابزار تا 
اندازه‌ای اســت که مقام معظم رهبریمدظله نیز بر اصلاح و متناسب‌ســازی آن با نیاز‌های 
کشور تأکید داشته‌اند. )نگاه کنید به ‌بیانات ایشان در تاریخ‌های 1397/3/20، 1386/7/9، 
1385/7/13، 1385/5/23( همچنین تجارب نشــان می‌دهد که تغییر آیین‌نامه ارتقاء از 

1 Regulation by Incentives
2. Schneider & Ingram
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جمله اقداماتی اســت که مورد اهتمام دولت‌ها در نظام آموزش عالی بوده است. درخلال 
ســال‌های 1383 تا 1395 این آیین‌نامه دستخوش چهار بازنگری و تغییر بوده است. با 
این‌حال این آیین‌نامه مطابق با بررســی‌های انجام‌شــده )نک: به ایتان، 1389؛ توتونچی 
و دیگران، 1393؛ فتح‌آبادی، 1393؛ کریمی مونقی و دیگران، 1393؛ رشــید و دیگران، 
1394؛ جاودانی، 1395 و عصاره و عفیفیان، 1396( از آســیب‌های متعدد ســاختاری، 
محتوایی و کاربستی رنج می‌برد. حال این سؤال جای پرسش دارد که برای رفع اساسی 
این ایرادات چه باید کرد؟! بررســی ادبیات سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نشان می‌دهد 
که تدوین و اجراء چنین ابزارهایی مســتلزم رعایت اصول و قواعدی اســت و آیین‌نامه 
ارتقاء نیز از این قاعده مستنثی نیست. در این‌راستا به‌نظر راسخ و مالمیری )1391(، »بر 
فرآیند قانون‌گذاری نیز همچون دیگر رویه‌های حقوقی ـ سیاسی، مجموعه‌ای از موازین 
و اصول حاکم است. بسیاری از این اصول، برآمده از هنجارها و ارزش‌های بنیادینی است 
که مبنای دولت مدرن و دموکراسی محسوب می‌شوند. اما برخی از اصول نیز مختص به 
رویه‌ها و فرآیند‌های پیچیده قانون‌گذاری است... نادیده گرفتن اصول قانون‌گذاری هم‌زمان 
به کاهش کیفیت قوانین و افزایش کمیت قوانین می‌انجامد.. . انگیزه اصلی از تلاش برای 
تبیین اصول قانون‌گذاری، پیشــگیری از بروز چنین آسیب‌هایی است«. مطابق با فرهنگ‌ 
لغت‌های »آکسفورد«1، »وبستر«2 و شعاری‌نژاد )1391( و همچنین تعریف بنتام3 )1840(، 
اصول »مفروضات یا قواعدی پذیرفته‌شده، کلی و بنیادین هستند که برای »راهنمائی عمل 
در یک زمینه گسترده« به‌کار برده می‌شوند و مطابق با این برداشت اصول آیین‌نامه ارتقاء 
نیز »مفروضات و قواعدی پذیرفته شــده، کلی و بنیادین است که راهنمای عمل تدوین، 
اجــراء و ارزیابی این آیین‌نامه قرار می‌گیرد«. کشــف و بیــان اصول از این حیث اهمیت 
دارد کــه قواعد و بنیان‌های عمل‌اند و از این‌رو عمــل را راهنمائی می‌کنند و از انحراف 
در فعالیت‌هــا جلوگیری می‌کنند و همچنین می‌توانند به‌عنوان ملاک و معیارهایی برای 

ارزیابی اقدامات به‌کار روند. 
به‌طور خلاصه با توجه به اهمیت و حساسیت‌ زیاد پیرامون این ابزار و جایگاه کلیدی 
آن در نظام آموزش عالی و همچنین بازنگری‌های مکرر آن، عقلانیت در سیاست‌گذاری 
ایجاب می‌نماید که تدوین، اجراء )کاربست( و ارزیابی این آیین‌نامه همانند سایر فعالیت‌های 
1. www.oxforddictionaries.com
2. www.merriam-webster.com
3. Bentham
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قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری، با رعایت اصول و چهارچوب معتبری صورت پذیرد تا شــاهد 
اثربخشی آن در اجرای سیاست‌های نظام آموزش عالی ایران باشیم. از طرفی کمبود آثار 
پژوهشی در زمینه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی و علی الخصوص فقدان پژوهشی که 
به اصول آیین‌نامه ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی پرداخته باشد نیز لزوم پرداختن 

به این پژوهش را مضاعف می‌سازد. 

مطالعات تجربی
مطالعــات تجربی صورت گرفته پیرامون ابزار خط‌مشــی عمدتاً به موضوع انتخاب آن و 
ضوابط مربوطه پرداخته است و محقق به مطالعه‌ای که به طراحی ابزار خط‌مشی بپردازد 
مواجه نشــده است. با این حال تعدادی از پژوهش‌های تجربی مرتبط با موضوع در ادامه 

معرفی می‌شوند: 
نوروززاده و همکاران)1388( در پژوهشی با استفاده از روش تحلیل محتوا و با هدف 
استنتاج سیاست‌های برنامه‌های توسعه پنجم بخش آموزش عالی، تحقیقات و فنّاوری به 
روش هدفمند به بررسی 9 سند معین و فرادستی این حوزه پرداخته‌اند. براساس یافته‌های 
این تحقیق، سیاست‌های محوری در حوزه فرهنگ، آموزش، پژوهش، فناوری، توانمندسازی 
منابع انسانی و توسعه زیرساخت‌، همکاری‌های فرابخشی و بین‌المللی، پاسخگویی، تشویق 
و مشــارکت را از اســناد مورد بررسی احصاء نموده و در نهایت اهم سیاست‌های محوری 

برای برنامه پنجم توسعه درحوزه علم و فنّاوری را پیشنهاد کرده است.
محمدی دوســتدار و میرحســینی )1392( در پژوهش خود با استفاده از مطالعات 
اســنادی به بررسی سیاســت‌ها و فرآیند‌های ارتقاء اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های 
منتخب جهان پرداخته‌اند. آنها بررســی خود را بر حسب پنج مقوله شامل اهداف ارتقاء، 
چگونگی ارائه تقاضای ارتقاء توســط متقاضیان، مراجــع تصمیم‌گیرنده درباره ارتقاء در 
سطوح مختلف، مستندات و مدارک مورد بررسی توسط مراجع مربوط و چگونگی بررسی 
مستندات و نوع ارزیابی‌های انجام‌شده درباره آنها در 6 دانشگاه کمبریج، بریتیش کلمبیا، 
هاروارد، ملبورن، ایندراپراســتا و کیپ‌تون انجام داده‌اند. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده 
اهداف متفاوتی برای ارتقاء اســت همچنین در سه مورد از این دانشگاه‌ها ارائه مدرک به 
مدیر گروه صورت می‌گیرد و مرجع تصمیم‌گیرندۀ عمده، گروه‌های آموزشی و کمیته‌های 
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ارتقاء با ویژگی‌های متفاوت در این دانشگاه‌ها است. اسناد مورد بررسی در فرآیند ارتقاء 
نیز عمدتاً شــامل رزومه، اظهارات متقاضی، نظــرات داوران، توصیه‌نامه‌های مدیرگروه و 
رئیس دانشــکده و گزارش فعالیت‌های انجام شده است. در نهایت اینکه نتایج بررسی در 
قالب‌های مختلفی مانند رد/ قبول یا درجات مختلف عملکردی )مانند ســطوح غیرقابل 

قبول، درحال تکمیل، رضایت‌بخش، کامل و ممتاز( ارائه می‌شود. 
شیبانی )1393( در پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد خود با عنوان »ابزار‌های سیاستی حوزه 
علم، فنّاوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه بر اساس تجربیات برنامه چهارم و پنجم« با 
هدف طراحی بسته‌ای از ابزار‌های سیاستی در حوزه علم، فنّاوری و نوآروی« مواد مرتبط 
با علم و فنّاوری در برنامه پنجم توســعه را شناســایی نموده و با استفاده از روش تحلیل 
محتوا از منظر ابزار، اهداف و گروه‌های هدف، ارتباطات معنادار آن را بر اساس مدل‌های 
مفهومی درک و تبیین نموده است. سپس از طریق مصاحبه با خبرگان کارایی ابزار‌های 
سیاستی به‌کار گرفته شده در دو برنامه مورد مطالعه را ارزیابی نموده و ابزارهایی را برای 
برنامه ششم پیشنهاد داده است. بر این اساس به‌منظور اجرای مؤثر سیاست‌ها در برنامه 
ششــم توسعه بسته‌ای از ابزار‌های سیستمی علم، فنّاوری و نوآوری، مشوق‌های مالیاتی، 
حمایت‌های مالی غیرمســتقیم، ابزار‌های کاتالیزوری و توجه بیشتر به ابزار‌های سیاستی 

در بخش خصوصی را پیشنهاد می‌کند. 
قاضی‌نوری و همکاران )1394( در مقاله‌ »بررسی اهداف و ابزار‌های سیاستی در اسناد 
مرتبط با علم و فنّاوری« به تحلیل محتوای اســناد کلان مرتبط با علم و فنّاوری شــامل 
سیاســت‌های کلی علم و فنّاوری، سند سیاســت‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه جامع 
علمی کشور، سند چشم‌انداز بیست‌ساله و برنامه پنجم توسعه پرداخته‌اند. نتایج پژوهش 
آنها نشــان می‌دهد که اهداف سیاســتیِ ارتقاء ظرفیت پژوهش و بهبود عملکرد فنّاوری 
و نوآوری، دارای بالاترین فراوانی تکرار اســت. از منظر ابزار‌های سیاستی و بر اساس نوع 
مداخله دولت، حمایت برای تحریک طرف عرضه و سیاست‌های اصلاحی شرایط کلان دارای 
بالاترین فراوانی تکرار است. از سوی دیگر سیاست‌های تقویت طرف تقاضا، حمایت‌های 
مالی کاتالیزوری بر اساس نوع مداخله و همچنین سیاست‌های تقویتی برای کاربران دانش 
در بخش خصوصی در میان ابزار‌های سیاستی دارای پایین‌ترین فراوانی تکرار بوده است. 
نتایج این پژوهش نشــان داده که تدوین احکام سیاستی در حوزه علم و فنّاوری نیازمند 
استفاده از اهداف و ابزار‌های سیاستی متنوع و ترکیب ابزارها برای اثربخشی بیشتر است. 
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جاودانی )1395( در پژوهشی با عنوان »راهنمای بازآرایی نظام پاداش‌دهی و کارراهه 
اعضای علمی نهاد‌های تولید دانش ایرانی« به بررسی ادبیات و الزامات سکانداری نهاد‌های 
علمی و جایگاه آیین‌نامه ارتقاء در آن پرداخته است. وی همچنین در این بررسی به سیر 
تحول ســکانداری نهاد‌های علمی در ایران و منشــأ‌های ورود به آیین‌نامه ارتقاء در ادوار 
مختلف پرداخته اســت. در این بررسی همچنین کاستی‌های وضعیت فعلی ارتقاء اعضای 
علمی در حیطه‌های نظری، معیار‌های ارزیابی، ساختاری و فرآیندی در نهاد ارزیابی‌کننده 
و عملکردی عنوان شــده‌اند. همچنین در این پژوهش به بررسی انتقادی وضعیت کنونی 
ســاختار ارزیابی‌کننده پرونده ارتقاء و فرآیند آن پرداخته و ساختار و فرآیند پیشنهادی 

خویش را نیز ارائه می‌دهد. 
همان‌گونــه که در پایان بخش مقدمه و بیان مســئله و ابتدای همین بخش نیز ذکر 
گردید، پژوهش تجربی‌ای که دقیقاً مرتبط با موضوع پژوهش حاضر باشد، مشاهده نشد. 
آوردن پژوهش‌های مذکور در بخش پیشــینه تجربی، به جهــت قرابت موضوعی آنها و 
آشناسازی مخاطب با ادبیات و جایگاه موضوعی و نحوه پرداختن به موضوع است. عمده 
پژوهش‌های مرتبط، به موضوع انتخاب ابزار خط‌مشی پرداخته‌اند و حال آنکه طراحی ابزار 
خط‌مشــی نیز می‌تواند عرصه جدیدی برای محققین این حوزه باشد. امید است پژوهش 

حاضر در این زمینه مؤثر واقع گردد. 

روش‌شناسی پژوهش
پژوهش حاضر به‌لحاظ ماهیت داده‌های مورد بررســی، پژوهش کیفی محسوب می‌شود. 
جامعه مورد بررســی، کلیه اسناد بالادستی آئین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی و 
کلیه اعضای هیات‌های ممیزه و هیئت علمی دانشــگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در سال 
1394 بوده است. تمام اسناد بالادستی آئین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی کشور 
بــه روش »گردآوری کامــل« )فلیک، 1391: 136( مورد بررســی قرار گرفت. در بخش 
مطالعه میدانی نیز با اســتفاده از روش نمونه‌گیــری هدفمند و از نوع »نمونه‌گیری بنابر 
فرصت پیش‌آمده )گال و دیگران 1391: 397(« ســعی شــد تا با انجام 19 مصاحبه با 
اعضاء هیئت ممیزه و هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینای همدان و پژوهشگاه مواد و انرژی 
کرج، اطلاعات کافی برای استخراج اصول و مطلوبات مورد نظر پژوهش، گردآوری شود. 
روند جمع‌آوری اطلاعات در این مرحله تا جایی ادامه یافت که به‌نظر نمی‌رسید اطلاعات 
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جدیدی حاصل شود و لذا اشباع نظری حاصل شد. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات در بخش 
اســنادی از »فیش‌برداری الکترونیکی«1 )صادقی فسائی و عرفان‌منش، 1394: 75( و در 
بخش میدانی از روش مصاحبه »نیمه ساختار‌یافته« و به‌منظور پردازش داده‌ها از تحلیل 
محتوای کیفی به روش گرانهایم و لاندمن2 )2004( استفاده شده است. مطابق با نظر این 
پژوهشگران تحلیل محتوا از انتخاب واحد‌های معنایی از متن شروع می‌شود. در ادامه پس 
از فشرده‌سازی واحد‌های معنایی، کدگذاری آنها صورت می‌پذیرد. در مرحله بعد کد‌های 
به‌دســت آمده مقوله‌بندی شده ـ در صورت نیاز زیرمقولات نیز معین می‌شوند ـ و نهایتاً 
تم )مضمون غالب( محتوای مورد تحلیل معین خواهد شد. نهایتاً اینکه به‌منظور تضمین 
کیفیت پژوهش از راهبرد‌های »همسوســازی )اجماع( داده‌ها«، کرسول )1392: 325(، 
هومــن )1391: 76( و کریمی و نصراصفهانــی )1391: 89(؛ »درگیری طولانی«، هومن 
)1391: 70(، کرســول )1392: 327(؛ و »استفاده از بررسی همگنان« کرسول )1392: 
327(، هومن )1391: 73( و کریمی و نصراصفهانی )1391: 89( اســتفاده شــده است. 
توضیح آنکه پژوهش حاضر را دو مجموعه داده‌ شــامل داده‌های مصاحبه‌ای و داده‌های 
به‌دست آمده از مطالعات اسنادی شامل اسناد بالادستی آیین‌نامه ارتقاء شکل داده است. 
به‌منظور مقایسه و تطبیق مجموعه داده‌های فوق، جدولی تهیه شد. این مقایسه هم جنبه 
تأیید‌کنندگی و هم تکمیل‌کنندگی نتایج داده‌های مختلف را به‌دنبال داشت. در بسیاری 
از موارد نتایج مصاحبه‌ها با یکی از داده‌های اســنادی تطابق داشــته یا اینکه داده‌های 
اســنادی مختلف یکدیگر را تأیید می‌نمودند. همچنین اجرای این پژوهش بیش از یک‌ 
‌ســال به‌طول انجامید و در طول این زمان و در مقاطع مختلف، داده‌ها و نظام کدبندی 
ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفته و متناسب با بینش و فهم حاصل، تغییراتی در نتایج 
اعمال گردید. همچنین پس از انجام اولین نوبت از کدبندی، در طی یک جلســه بررسی 
با حضور 5 نفر از همگنان کدبندی انجام‌شــده مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی و 
کدبندی نوبت دوم توسط پژوهشگر، مجدداً نسخه‌ای از گزارش پژوهش به همراه داده‌ها 
و منابــع داده، در اختیار دو نفر از همکاران آشــنا با پژوهــش قرار گرفت و در طی یک 
جلسه بحث و بررسی همگنان دیدگاه‌ها و نظرات خود را پیرامون نتایج و روند دست‌یابی 

به نتایج ارائه نمودند و در اصلاح پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. 

1. Electronic Taking Note
2 Graneheim & Lundman

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین‌نامه ارتقاء ...
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جدول 1: اطلاعات تفصیلی منابع داده مورد بررسی در پژوهش

مؤسسه‌های مورد بررسیاسناد بررسی‌شده

شــامل نقشه جامع علمی 
کشور

سند تحول راهبردی علم و 
فنّاوری کشور

شــدن  اســامی  ســند 
دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی 

کشور
قانون برنامه پنجم توسعه 

جمهوری اسلامی ایران
نظام  کلی  سیاســت‌های 
برای رشد و توسعه علمی 
و تحقیقاتی کشور در بخش 
مراکز  و  عالــی  آمــوزش 

تحقیقاتی
سیاســت‌های کلی علم و 
ســوی  از  ابلاغی  فنّاوری 
رهبــری  معظــم  مقــام 

)مدظله( 
اســتخدامی  آیین‌نامــه 
اعضــای هیئــت علمــی 
دانشــگاه‌ها و مؤسســات 
آموزش عالی پژوهشــی و 

فنّاوری

دانشگاه بوعلی‌سینای همدان

اعضای هیئــت ممیزه دانشــگاه منبعی 
غنــی برای بررســی بود به‌گونــه‌ای که 
سابقه بررســی پرونده‌های ارتقاء اعضای 
هیئت علمی دانشگاه‌ بوعلی‌سینا، دانشگاه 
کردستان، دانشگاه لرستان، دانشگاه ملایر، 
دانشــگاه ســید جمال الدین اسدآبادی، 
دانشگاه نهاوند و دانشگاه صنعتی همدان 

را داراست. 
این هیئت هم اکنون نیز مسئولیت بررسی 
پرونده ارتقاء دانشگاه‌ بوعلی‌سینا، دانشگاه 
ملایر، دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی، 
دانشگاه نهاوند و دانشگاه صنعتی همدان 

را بر عهده دارد. 

تعدادترکیب رشته‌های مورد بررسی

1استاد رشته کشاورزی

1استاد رشته ادبیات عرب

1استادیار رشته معارف اسلامی

1استاد رشته باستان‌شناسی

3استاد رشته شیمی

1دانشیار رشته کامپیوتر

1استاد رشته مکانیک

1استاد رشته فیزیک

1استادیار رشته هنر و معماری

پژوهشگاه مواد و انرژی کرج

فرصت بررسی نظرات اعضای هیئت ممیزه 
و هیئت علمی این پژوهشگاه از این جهت 
مغتم شمرده شد که اعضای هیئت ممیزه 
آن با پژوهشــگاه‌های پلیمر و پتروشیمی 
ایران، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی 
و مؤسســه پژوهشی علوم و فنّاوری رنگ 
مشترک است. همچنین مسئولیت بازنگری 
آیین‌نامه ارتقا در بخش پژوهشــگاه‌های 
کشور در ســال 1394 به این پژوهشگاه 
واگذار شــده بود و اطلاعات مناسبی در 
این زمینه از پژوهشگاه‌های مختلف کشور 

در دست داشت. 

اعضای 
هیئت 
ممیزه

1استاد رشته سرامیک

سی
برر

رد 
 مو

می
 عل

ت
هیئ

ی 
ضا

اع

رشته 
سرامیک

2استادیار

1دانشیار

1استاد

فنّاوری 
نانو و مواد 

پیشرفته

1استادیار

1دانشیار

1استاد

یافته‌ها
یافته‌های پژوهش شــامل 38 مقوله در قالــب 11 اصل حاکم بر تدوین، اجراء و ارزیابی 
آیین‌نامه ارتقاء اســت که به‌صورت اســتقرائی از مصاحبه‌ها و اسناد بررسی‌شده به‌دست 
آمده‌اند. این اصول عبارت‌اند از: اصل شناخت وضعیت دانشگاه‌ها و واقع‌نگری، اصل تقدم 
منافــع ملی و مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهــی، اصل توجه به ماهیت نهاد‌های 
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علمی، اصل توجه به نیازها و اولویت‌های علم و فنّاوری کشور، اصل برقراری تعادل و توازن، 
اصل تنوع‌بخشــی، اصل ایجاد قابلیت پویایی و بهبود مستمر، اصل جامعیت و کل‌نگری، 
اصل عدم گرانباری فعالیت‌ها، اصل عدالت‌محوری، شایسته‌سالاری و تعالی‌بخشی و اصل 
ملازمه پرورش با آموزش و پژوهش. توضیح و تبیین اصول استخراج‌شده به‌همراه جداول 

تحلیلی مربوط به هر یک از آنها در ادامه این بخش معرفی می‌شود. 
اصل شناخت وضعیت دانشگاه‌ها و واقع‌نگری

این اصل لزوم توجه به شناخت و آگاهی در سیاست‌ها و برنامه‌ها را مدنظر قرار می‌دهد. 
مطابق با این اصل لازم اســت شناخت و اطلاعات کامل و جامعی از دانشگاه‌ها و اعضای 
هیئت علمی خود داشته باشیم تا بتوانیم بر مبنای آن کیفیت فعالیت‌های مورد انتظار از 
اعضای هیئت علمی را معین کنیم. این اطلاعات می‌تواند دربرگیرنده ترکیبات جمعیتی، 
جنســیتی، پراکندگی جغرافیایی، ترکیب اعضای هیئت علمی بر حســب رتبه و درجه 
علمی، نوع و میزان انگیزه اعضای هیئت علمی، محیط و جو ســازمانی دانشگاه، فرهنگ 
دانشــگاهی و فرهنگ اعضای هیئت علمی و غیره باشد. جدول 2 ابعاد و ویژگی‌های این 

اصل را نشان می‌دهد.

جدول 2: مقوله‌بندی‌های مرتبط با اصل شناخت وضعیت دانشگاه‌ها و واقع‌نگری

فشرده واحد‌های معناییمقوله‌ اصلی

توجه به وضعیت 
دانشگاه‌ها و واقع‌نگری

توجه به فراهم بودن زمینه فعالیت‌ها در تدوین و اجرای آیین‌نامه

توجه به فراهم بودن امکانات و بسترهای لازم برای انجام بندهای ماده پژوهشی

تعیین معیار‌های آیین‌نامه ارتقاء بر اساس شرایط فرهنگی و وضعیت دانشگاهی کشور

اصل تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی
از جمله نکاتی که در اسناد بالادستی نظام آموزش عالی کشور و مصاحبه‌های انجام‌شده 
مطرح شده است و ظرفیت اصل بودن را دارا است، تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر 
منافع فردی و گروهی اســت. رعایت این اصل نیز در تمام مراحل و فرآیند‌های تدوین و 
اجرای آیین‌نامه الزامی است. پیرو این اصل لازم است جهت‌گیری آیین‌نامه ارتقاء مرتبه 
اعضای هیئت علمی به‌سوی برآورده کردن اهداف و آرمان‌های ملی باشد و نفع عموم را 
مد نظر قرار دهد. پرهیز از جناح‌گرایی در تدوین و اجراء آیین‌نامه ارتقاء و حفظ وحدت 
و یکپارچگی ملی و حرکت به‌ســمت آرمان‌های مشــترک ملی از الزامات این اصل است. 

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین‌نامه ارتقاء ...
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همچنین لازم اســت که آیین‌نامه ارتقاء به‌گونه‌ای تدوین شــود کــه صرفاً تأمین‌کننده 
خواســته‌های شــخصی اعضای هیئت علمی در جهت رشــد و ارتقاء علمی فردی بدون 
ملاحظات ملی و عمومی نباشد. ریشه‌های این اصل را می‌توان در ادبیات سیاست‌گذاری 
عمومــی تحت مفاهیم »خیر/منفعت عمومی/ عامــه«1 و پرهیز از »تعارض منافع«2 یافت. 

جدول 3 ابعاد و ویژگی‌های مختلف این اصل را نشان می‌دهد. 

جدول 3: مقوله‌بندی‌های مرتبط با اصل تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی

فشرده واحد‌های معناییمقوله‌های فرعی

تأمین و تقدیم مصلحت 
کشور و نظام و منفعت 

عمومی بر منافع فردی و 
گروهی

تقدم منافع نظام و جامعه بر منافع فردی و گروهی

تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی

تدوین آیین‌نامه بر اساس مصالح کشور

پرهیز از تدوین آیین‌نامه در جهت رشد فردی صرف

تدوین آیین‌نامه ناظر بر حل مشکلات کشور

اثربخش نمودن دانشگاه در حفظ مصالح نظام و تأمین منافع عمومی و وحدت ملی

تدوین آیین‌نامه توسط 
افراد واجد صلاحیت و 

غیر ذی‌نفع

پرهیز از واگذاری تدوین آیین‌نامه به افراد ذی‌نفع

تدوین آیین‌نامه توسط افراد خبره در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و در راستای 
نیاز‌های کشور

تدوین آیین‌نامه توسط افراد غیر ذی‌نفع و دارای تجربه علمی و عملی و دارای 
درجه استادی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

اصل توجه به ماهیت نهاد‌های علمی
مطابق با این اصل نباید برای فعالیت‌های اعضای هیئت علمی محدودیت ایجاد نمود؛ بلکه 
لازم است به آنها اجازه داد تا به‌صورت آزادانه به آموزش، پژوهش، خدمات و... بپردازند. 
بنابراین تأکید و اهمیت امتیازات آیین‌نامه، نحوه چینش مواد و بندها، سازوکارهایی که 
به‌کار می‌روند و... نباید مانع آزادی علمی اعضای هیئت علمی باشد. از این‌رو این اصل با 
بعضی از اصول دیگر در تعارض قرار می‌گیرد و شــاید رفع آن ممکن نباشد ولی در عین 
حال از آن هم گریزی نیســت. به‌عنوان مثال در اصل توجه به اولویت‌های علم و فنّاوری 
کشــور از اعضای هیئت علمی خواســته می‌شود که به موضوعاتی بپردازند که مورد نیاز 
جامعه اســت و مطابق با اسناد و نقشه جامع علمی کشــور باشد. به‌عبارتی امتیاز ارتقاء 
1. Public Interest
2. Conflicts of Interest
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مشــروط خواهد شــد. در حالی‌که لحاظ نمودن چنین شرطی برای فعالیت‌های اعضای 
هیئت علمی معارض با آزادی علمی است. این تفاوت‌ها برخاسته از دیدگاه‌های متفاوت 
پیرامون حکمرانی نظام آموزش عالی ایران اســت که از دو الگوی مختلف دولت‌محور که 
در آن دانشگاه ابزاری برای تحقق اهداف ملی و عمومی است و الگوی هومبولتی مبتنی 
بر »جستجو برای حقیقت از طریق آزادی فکری« حکایت دارد. جدول 4 واحد‌های معنایی 

و ابعاد مربوط به این اصل را نشان می‌دهد. 

جدول 4: مقوله‌بندی‌های مرتبط با اصل توجه به ماهیت نهاد‌های علمی

فشرده واحد‌های معناییمقوله‌های فرعی

تضمین آزاداندیشی آکادمیک و 
تضارب آراء

حمایت از کرسی‌های آزاداندیشی

برخورداری دانشگاه از اساتید آزاداندیش

ترویج آزاداندیشی و تضارب آراء در میان دانشگاهیان

توسعه عقلانیت، خردورزی، خلاقیت 
و نظریه‌پردازی

تقویت عقلانیت، خردورزی و خلاقیت در دانشگاه

حمایت از نظریه‌پردازی و کانون‌های تفکر و مناظرات علمی

توجه به اصل عقلانیت، تکریم علم و عالم

اصل توجه به نیازها، اهداف، اولویت‌ها و سیاست‌های علم و فنّاوری کشور
از جمله ابزار‌های راهبردی و اثربخش در حوزه برنامه‌ریزی آموزش عالی که امکان پیاده 
کردن اولویت‌های سیاست را فراهم می‌نماید، آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی 
است. اکثر افراد مصاحبه‌شده بر این امر اتفاق‌نظر داشتند که هدف اصلی آیین‌نامه ارتقاء 
بایــد هدایت فعالیت‌های اعضاء هیئت علمی به تحقق نیازها و اولویت‌های علم و فنّاوری 
کشــور باشــد و بعضاً از آن به‌عنوان ضمانت اجرای سیاســت‌های حوزه‌ی علم و فنّاوری 
یاد نموده‌اند. لذا به جرات می‌توان گفت مهم‌ترین اصلی که لازم اســت آیین‌نامه ارتقاء 
مرتبــه اعضای هیئــت علمی به آن توجه نماید، اصل توجه به نیازها، اهداف، اولویت‌ها و 
سیاســت‌های علم و فنّاوری کشــور است. همچنین توجه به این اصل در آیین‌نامه ارتقاء 
به‌صراحت در خلال اســناد بالادستی نظام آموزش عالی ایران عنوان شده است. به‌عنوان 
مثال قانون برنامه پنجم توســعه در این زمینه به لــزوم بازنگری آیین‌نامه ارتقاء اعضای 
هیئت علمی اشــاره نموده به‌گونه‌ای که تا 50 درصد از امتیاز پژوهشــی اعضای هیئت 
علمی معطوف به رفع نیاز‌های کشور باشد. از دلالت‌های دیگر این اصل، لزوم پرداختن و 

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین‌نامه ارتقاء ...
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تعیین مطلوبات فعالیت‌های اعضای هیئت علمی در قالب مواد چهارگانه آیین‌نامه ارتقاء 
)ماده 1، فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی؛ ماده 2، فعالیت‌های آموزشــی؛ ماده 3، 
فعالیت‌های پژوهشی و فنّاوری؛ ماده 4، فعالیت‌های علمی ـ اجرایی( می‌باشد. واحد‌های 

معنایی و ابعاد این اصل در جدول 5 آمده است. 

جدول 5: مقوله‌بندی‌های مرتبط با اصل توجه به نیازها، اهداف، اولویت‌ها و سیاست‌های علم و 
فنّاوری کشور

فشرده واحد‌های معناییمقوله‌های فرعی

جهت دهی آیین‌نامه 
به حل مشکلات و رفع 
نیاز‌های جامعه و کشور

بازنگری آیین‌نامه ارتقاء به‌منظور اختصاص 50 درصد از امتیازات پژوهشی به 
رفع مشکلات کشور

جهت‌دهی کارکرد‌های دانشگاهی به حل مشکلات و رفع نیاز‌های کشور با 
توجه به آمایش سرزمین

تدوین و تطبیق آیین‌نامه مبتنی بر نیازسنجی کشوری

لحاظ نمودن میزان رفع نیاز‌های جامعه در رتبه بندی مراکز تحقیقاتی و 
دانشگاهی و نظام انگیزشی پژوهشگران و فنّاوران

بازنگری آیین‌نامه به‌منظور قرار گرفتن علم در خدمت صنعت کشور

درگیر کردن عضو هیئت علمی ما با مسائل جامعه از طریق آیین‌نامه

تدوین آیین‌نامه 
مبتنی نیازها، اهداف و 
مأموریت‌های دانشگاه‌ها 

و وزارت علوم

تدوین آیین‌نامه بر اساس سیاست‌های وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری

تعریف معیار‌های آیین‌نامه بر اساس مأموریت دانشگاه‌ها

تدوین آیین‌نامه بر اساس فلسفه و رسالت دانشگاه

درگیر کردن عضو هیئت علمی ما با مسائل دانشگاه در آیین‌نامه

تطبیق آیین‌نامه با اسناد 
و سیاست‌های علم و 

فنّاوری کشور

بازتعریف نظام ارتقاء بر اساس اهداف و ارزش‌های نقشه جامع علمی کشور

آیین‌نامه ارتقاء ضمانت اجرای اسناد و سیاست‌های حوزه علم و فنّاوری است

تعیین استاندارد‌های بومی در حوزه علم و فنّاوری در چهارچوب نیاز‌های 
اقتصادی و اجتماعی کشور

منطبق نمودن آیین‌نامه با سیاست‌های علمی کشور

تطبیق آیین‌نامه با 
اسناد کلان و برنامه‌های 
توسعه کشور و نیاز‌های 

جامعه

تدوین آیین‌نامه بر اساس برنامه‌های پنج‌ساله و راهبردی

انطباق میزان و سازوکار‌های امتیازدهی آیین‌نامه با سیاست‌‌های کلی

تدوین آیین‌نامه متناسب با سیاست‌های کلان کشور

تدوین آیین‌نامه در راستای اهداف کلان کشور و اثربخشی بر زندگی مردم

تعریف حداکثری آیین‌نامه بر اساس اهداف کشور، اهداف دانشگاه‌ها و 
پزوهشگاه‌ها و اسناد بالا دستی
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اصل برقراری تعادل و توازن 
توازن و تعادل از جمله اصول مهم در هر فعالیت سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی 
است. منظور از توازن و تعادل آن است که لازم است فعالیت‌ها از هماهنگی بیرونی )بین 
بخش‌ها( و درونی )درون بخش‌ها( برخوردار باشــند. ثمره رعایت این اصل نظم‌بخشــی 
و پیشــبرد همه‌جانبه فعالیت‌های اعضای هیئت علمی و دوری از تک‌روی و کوتاه‌نگری 
اســت. البته تعادل و توازن به‌معنای برابری نیست، بلکه برخورد متناسب با اقتضائات را 
بیان می‌کند. با توجه به این اصل لازم اســت در آیین‌نامه در بین فعالیت‌های چهارگانه 
تعادل وجود داشته باشد به‌گونه‌ای که شاهد پیشی‌گرفتن یک فعالیت به ضرر فعالیت‌های 
دیگر نباشــیم و به‌طور متوازن فعالیت‌های اعضای هیئت علمی هدایت شوند. همچنین 
در درون هــر یــک از فعالیت‌ها نیز رعایت چنین ضابطه‌ای مورد انتظار اســت. از دیگر 
دلالت‌های این اصل ارزیابی متوازن فعالیت‌های اعضای هیئت علمی است. از این‌رو لازم 
اســت آیین‌نامه به‌گونه‌ای تدوین شــود که همه مواد در نظر گرفته شده در یک فعالیت، 
اجرا شوند و انگیزه کافی برای اجرای آنها وجود داشته باشد. توجه به این اصل با استفاده 
از ســازوکار‌های انگیزشی مستتر در آیین‌نامه نظیر میزان امتیازات و یا نحوه استفاده از 
سازوکار‌های حداکثر و حداقل امتیازات محقق می‌شود. جدول 6 ابعاد و ویژگی‌های این 

اصل را به‌نمایش گذاشته است. 

 جدول 6: مقوله‌بندی‌های مرتبط با اصل برقراری تعادل و توازن

فشرده واحد‌های معناییمقوله‌های فرعی

توازن‌بخشی هدفمند 
بین مواد آیین‌نامه

عدم تعادل آیین‌نامه در اثر اهمیت زیاد دادن به پژوهش و غفلت ورزیدن از 
فعالیت‌های اجتماعی 

توازن‌بخشی به آموزش، پژوهش و فرهنگ 

یکپارچگی و توازن هدفمند در نظامات چهارگانه فرهنگی ـ تربیتی، آموزشی، 
پژوهشی ـ فنّاوری و مدیریتی

تعیین نسبت آموزش، پژوهش و خدمات در نظام ارتقاء استادان

توازن درون مواد 
آیین‌نامه

ایجاد توازن در آیین‌نامه با توازن‌دهی بین بندها

ایجاد مشکل در صورت عدم تدوین متوازن بند‌های آیین‌نامه 

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین‌نامه ارتقاء ...
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فشرده واحد‌های معناییمقوله‌های فرعی

توازن کلی در 
آیین‌نامه

لزوم متوازن بودن همه فعالیت‌های موردنظر آیین‌نامه 

توسعه و متوازن‌سازی زیرساخت، امکانات و تجهیزات، متناسب با سیاست‌ها و 
راهبرد‌های پیشرفت علم، فنّاوری و نوآوری

برقراری تعادل در آیین‌نامه و پرهیز از نگاه کاریکاتوری به فعالیت‌های آن

موزون بودن آیین‌نامه ارتقاء همانند اعضای بدن 

توازن در فعالیت و مراتب 
اعضای هیئت علمی

ایجاد توازن در کار هیئت علمی توسط آیین‌نامه

رعایت تناسب سلسله مراتب اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها

توازن در ارزیابی 
فعالیت‌ها

نگاه و امتیازدهی متوازن در ارزیابی پرونده متقاضیان

لزوم نگاه متوازن هیئت‌های ممیزه در ارزیابی فعالیت‌ها

 
اصل تنوع‌بخشی

متناسب با این اصل لازم است به تفاوت‌هایی که آیین‌نامه با آنها برخورد دارد توجه شود. 
این تفاوت‌ها شامل تفاوت رشته ها، تفاوت مؤسسات، تفاوت موقعیت‌های محیطی، تفاوت 
جنســیتی و تفاوت مرتبه‌های علمی است. در حال حاضر به تفاوت مؤسسات آموزشی و 
پژوهشــی توجه شده است، از نظر رشته‌ای ارتقاء اعضای هیئت علمی در بین رشته‌های 
علوم پزشــکی و ســایر رشته متفاوت اســت و همچنین میزان امتیازات لازم با توجه به 
ســطوح ارتقاء متفاوت در نظر گرفته شــده‌اند. اما این کافی نیست بلکه رعایت این اصل 
باید درباره ســایر تفاوت‌ها نیز لحاظ گردد. لازم است با توجه به این اصل بین گروه‌های 
علمی پنج‌گانه )علوم انســانی و اجتماعی، فنی و مهندســی، علوم پایه، علوم کشاورزی 
و علوم پزشــکی( تفاوت قائل شــد. در این زمینه فاضلی از نگاه فرهنگی می‌نویســد » 
رشــته‌های مختلف فرهنگ‌های متفاوتی دارند و هویت‌های متمایزی به‌وجود می‌آورند. 
تونی بچر معتقد است هر یک از رشته‌های دانشگاهی متناسب با اهداف، روش‌ها، اصول 
و کاربردهای‌شان، نظامی از ارزش‌ها باورها و هنجارها یا فرهنگ رشته‌ای دارند«. )فاضلی، 
1393: 93( همچنین از دیگر ابعاد این اصل پرهیز از یکسان‌نگری در ارتقاء یافتن افراد 
و برقراری شیوه‌ها و مسیر‌های متنوع ارتقاء هیئت علمی است. واحد‌های معنایی و ابعاد 

این اصل در جدول 7 نمایش داده شده است. 
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جدول 7: مقوله‌بندی‌های مرتبط با اصل تنوع‌بخشی 

فشرده واحد‌های معناییمقوله‌های فرعی

تدوین آیین‌نامه متناسب با 
ماهیت حوزه‌های علمی

تدوین آیین‌نامه رشته هنر به‌صورت جداگانه

گروه یا رشته‌محور نمودن ماده پژوهشی آیین‌نامه

یکسان تدوین نکردن آیین‌نامه علوم بنیادی و کاربردی

در نظر گرفتن ماهیت حوزه‌های علمی مختلف در آیین‌نامه 

اهمیت داشتن فعالیت‌های مختلف در رشته‌های مختلف 

تدوین آیین‌نامه متناسب 
با بافت، ویژگی و مأموریت 

دانشگاه‌های مختلف

تدوین آیین‌نامه مستقل و خاصِ هر دانشگاه و منطقه‌

تنوع‌بخشی به آیین‌نامه ارتقاء متناسب با ویژگی‌های دانشگاه‌ها

تدوین آیین‌نامه متناسب با ویژگی‌های مناطق و زمینه‌ی دانشگاه‌ها

تدوین آیین‌نامه مبتنی بر مأموریت مؤسسات آموزش عالی

پرهیز از یکسان‌نگری در 
شیوه‌های ارتقاء دادن

ایجاد تنوع در شیوه‌ها و ملزومات ارتقاء

ایجاد امکان ارتقاء از طریق آموزش یا پژوهش صرف

پرهیز از یکسان‌نگری به توانائی‌های افراد در تدوین نظام ارتقاء

بازنگری آیین‌نامه از حیث اجبار همه افراد به کسب امتیاز از همه آیتم‌ها 

ضرورت نداشتن ارتقاء همه افراد و در همه مراتب

اصل ایجاد قابلیت پویایی و بهبود مستمر 
امروزه نظام آموزش عالی نیز در یک محیط پر تغییر و آشــوبناک قرار دارد. )ترک‌زاده، 
1393: 143( این تحولات که به‌طور مداوم در حال رخ‌ دادن است، الزاماتی را برای تغییر 
مداوم آیین‌نامه ایجاد نموده ‌است. از این‌رو لازم است آیین‌نامه دارای پویایی باشد تا بتواند 
در زمان طولانی‌تری مرجعیت داشته و از کارآیی برخوردار باشد. پویایی در آیین‌نامه در 
دو بعد زمانی و مکانی مطرح است و با استفاده از شیوه‌هایی ممکن می‌گردد. ابتدا اینکه 
لازم است ساختار آیین‌نامه به‌گونه‌ای باشد که امکان پویایی و سازگاری آن را با توجه به 
شــرایط زمانی و مکانی متفاوت فراهم آورد. به‌عنوان مثال سقف امتیازات پژوهشی، طی 
زمان افزایش خواهد یافت. از این‌رو لازم اســت به‌جای قرار دادن اعداد ثابت، از نسبت‌ها 
استفاده نمود. راه دیگر در ایجاد توان سازگاری آیین‌نامه در بعد اجرای آن است، بدین‌نحو 
که اختیار سازگاری را به هیئت‌های ممیزه بدهیم. بدیهی است که هرچقدر هم که ساختار 

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین‌نامه ارتقاء ...
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آیین‌نامه را به‌هنگام تدوین آن منعطف در نظر بگیریم، در اجرا، امکان ســازگاری کامل 
وجود نخواهد داشت، از این‌رو لازم است این امکان را از طریق بازگذاردن دست مجریان 
آن، فراهم نمود. البته انجام چنین امری ممکن است با محدودیت‌هایی )نظیر سلیقه‌گرایی 
و هرج و مرج در ارتقاء( همراه شــود که لازم است برای آنها نیز تدابیری اندیشیده شود. 
نظیر اینکه خود فرآیند ارزیابی به‌طور صحیح برنامه‌ریزی شود و همچنین ضوابط این کار 
به‌طور مشخص بیان شوند. به‌عنوان مثال در مطالعات تطبیقی این موضوع مشخص شده 
است که دانشگاه‌های دیگر برای انجام ارزیابی بعضی از ملاک‌ها نظیر اثربخشی فعالیت‌ها، 
شــهرت متقاضی، انســجام فعالیت‌ها و آثار و... را برای انجــام ارزیابی در نظر گرفته‌اند. 
لحاظ کردن این ضوابط در کنار نظام نظارتی مناسب می‌تواند نتایج خوبی را برای نظام 
ارتقاء مرتبه اعضای‌هیئت علمی به‌همراه داشــته باشد. از جمله اینکه رویه کمی‌گرایی و 
امتیازگرایی را کنار نهاده و سنجش واقعی و به‌دنبال آن کیفیت و غنای فعالیت‌ها را رقم 

خواهد زد. جدول 8 ابعاد و مشخصه‌‌های این اصل را نشان می‌دهد. 

جدول 8: مقوله‌بندی‌های مرتبط با اصل توجه به تغییر و تحول و پویایی

فشرده واحد‌های معناییمقوله‌های فرعی

اصلاح تدریجی آیین‌نامه
اصلاح گام به گام‌ آیین‌نامه

پرهیز از اصلاح یکباره آیین‌نامه

تغییر و بهبود آیین‌نامه با 
گذشت زمان

بهبود تدریجی آیین‌نامه ارتقاء به‌منظور جلوگیری از مواجهه با چالش‌ها

تغییر و تحول آیین‌نامه متناسب با گذر زمان

بررسی مقطعی آیین‌نامه و رفع نقائص آن

روزآمدسازی آیین‌نامه 
متناسب با تغییرات علمی

بازنگری، اصلاح، یکپارچه‌سازی، ساده‌سازی و روزآمد کردن قوانین و مقررات 
نظام علم و فنّاوری کشور

تغییر آیین‌نامه متناسب با تغییرات علم و فنّاوری

بازنگری آیین‌نامه متناسب با سرعت رشد علمی

تغییر امتیازات آیین‌نامه به‌منظور تطابق با وضعیت پیشرفت علمی

تغییر آیین‌نامه متناسب 
با تحولات و بازخورد 

دانشگاهی

تغییر آیین‌نامه متناسب با رشد و تحول دانشگاه‌ها

اصلاح آیین‌نامه بر اساس بازخورد‌های به‌دست آمده از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها

تغییر آیین‌نامه به‌دلیل از بین رفتن اهیمت ملاک‌های آن

ایجاد قابیلت پویایی در 
آیین‌نامه

تدوین آیین‌نامه به‌صورت پویا و رفع ایستائی و انعطاف‌ناپذیری آیین‌نامه

ایجاد امکان سازگارشوندگی بلندمدت در آیین‌نامه
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اصل جامعیت و کل‌نگری 
متناسب با این اصل لازم است به اثرات هر یک از ملاک‌های آیین‌نامه و اثر کلی آیین‌نامه 
در فعالیت اعضای هیئت علمی و سیســتم آموزش عالی و سیستم‌های فراتر توجه شود. 
همچنین لازم اســت ملاک‌های در نظر گرفته شده برای تدوین آیین‌نامه به اندازه کافی 
ابعــاد مختلف فعالیت‌ها را پوشــش دهند. از دیگر دلالت‌های ایــن اصل برای آیین‌نامه 
ارتقاء، جامعیــت و هماهنگی در جهت‌دهی فعالیت‌های اعضای هیئت علمی و پرهیز از 
یک‌سویه نگری در فعالیت‌ها می‌باشد و نهایتاً اینکه مطابق با این اصل لازم است ارزیابی 
فعالیت‌ها و آثار اعضای هیئت علمی به‌منظور ارتقاء به مرتبه‌های علمی بالاتر با کاربست 
سازوکار‌های مناسب و منابع اطلاعاتی مختلف و مکمل، به‌صورت جامع و از ابعاد و زوایای 
مختلــف موضوع صورت پذیرد. جدول 9 واحد‌های معنایی و ابعاد مربوط به این اصل را 

به‌نمایش می‌دهد. 

جدول 9: مقوله‌بندی‌های مرتبط با اصل جامعیت و کل‌نگری 

فشرده واحد‌های معناییمقوله‌های فرعی

انطباق و سازگاری آیین‌نامه 
ارتقاء با سایر اجزاء نظام 

آموزش عالی

ضرورت انطباق مدیریت، ساختار و قواعد نظام آموزش عالی از جمله 
آیین‌نامه ارتقاء با یکدیگر

توجه به ابعاد مختلف آیین‌نامه ارتقاء و تطبیق آن با سایر آیین‌نامه‌ها

جامع‌نگری در تدوین 
ملاک‌های آیین‌نامه

تدوین ملاک‌های جامع و کامل برای مواد آیین‌نامه ارتقاء

چندبعدی نمودن ملاک‌های ارتقاء

تدوین آیین‌نامه به‌طور کامل

جامعیت در جهت‌گیری و 
پرهیز از یک‌سونگری

ملاحظه همه جوانب دانشگاه در آیین‌نامه

جهت‌دهی آیین‌نامه به فعالیت‌های مختلف و نه صرفاً چاپ مقاله

پرهیز از یک‌سویی آیین‌نامه

جامعیت در سنجش و 
ارزیابی فعالیت‌ها

اختصاص زمان کافی و لحاظ جوانب مختلف کار در تدوین آیین‌نامه

تدوین نظام سنجشی و انگیزشی جامع‌الاطراف

اصل عدم گرانباری فعالیت‌ها
در محیط‌های کار وقتی افراد با وظایف و درخواست هایی فراتر از توان و منابع کاری در 
دسترس خود مواجه می‌شوند دچار گرانباری شغلی می‌شوند. )گل‌پرور و دیگران، 1393( 

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین‌نامه ارتقاء ...



104

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و نهم/ پاییز 1401

گرانباری نقش یکی از مهم‌ترین عوامل استرس و تنش شغلی است. که مشتمل بر مواردی 
نظیر عدم دسترســی به زمان لازم برای انجام وظایف و امور محوله، وجود اســتاندار‌های 
عملکردی سطح بالا که با مهارت‌ها و توانایی‌های فرد تناسب ندارد و واگذاری وظایف و 
امور کاری فراتر از حد توانایی یک فرد می‌باشد. )گل‌پرور و دیگران، 1390( متناسب با این 
اصل توجه به توان )شناختی، جسمی، عاطفی، مالی و...( افراد در اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها 
ضروری اســت. از آنجا که آیین‌نامه ارتقاء تعیین‌کننده عملکرد و انتظارات شغلی اعضای 
هیئت علمی اســت، لازم است در تدوین آن و علی‌الخصوص در بیان انتظارات مخصوص 
در هــر فعالیت به‌گونه‌ای عمل نمود که اعضای هیئت علمی دســت‌یابی به فعالیت‌ها را 
دور از توان خود نپندارند. از این‌رو لازم اســت میزان امتیازات حداقلی که در نظر گرفته 
می‌شــود با توان افراد و تناســب با شأن و رتبه آنها باشــد. نوع فعالیت‌هایی که خواسته 
می‌شــود نیز در حد وســع و امکانات و ظرفیت‌های در اختیار اعضای هیئت علمی باشد. 
پرداختن به این اصل، توجه به دو اصل واقع‌نگری و اصل تنوع را نیز در پی دارد. جدول 

10 واحد‌های معنایی و ابعاد این اصل را نشان می‌دهد. 

جدول 10: مقوله‌بندی‌های مرتبط با اصل عدم گرانباری فعالیت‌ها

فشرده واحد‌های معناییمقوله‌های فرعی

ملاحظه امکان تحقق 
فعالیت‌های آیین‌نامه

ممکن بودن کسب امتیاز از آیین‌نامه برای اعضای هیئت علمی 

سخت‌گیرانه و خارج از توان نبودن آیین‌نامه

مجبور نکردن افراد به کار‌های خارج از توان در آیین‌نامه

سوق ندادن افراد به کار‌های خارج از توان توسط آیین‌نامه

ملاحظه استعداد و 
ظرفیت‌های افراد در 

انجام فعالیت‌ها

تلازم فعالیت با وسع و امکانات افراد

عدم اجبار افراد مستعد تدریس به انجام تحقیق

توجه به توان تحقیق و تدریس متفاوت افراد در آیین‌نامه

گرایش یافتن افراد کم توان به فعالیت‌های پژوهشی در اثر نحوه امتیاز‌دهی آیین‌نامه

اجبار اعضای هیئت علمی به فعالیت‌های پژوهشی عامل تخلف در ارتقاء علمی

اصل عدالت‌محوری و شایسته‌پروری
یکی از محور‌های قانون‌گذاری فراهم کردن زمینه عدالت است. )حکمت‌نیا، 1389: 68( 
در کنار مفهوم عدالت، شایسته‌سالاری نیز مطرح است. امروزه شایسته‌سالاری و استفاده 
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از نیرو‌های کارآمد یکی از اصول اساسی و از عوامل موفقیت سازمان‌ها در حرکت به‌سمت 
پویائی و تحول اســت. )چیت‌ساز، 1390( متناسب با این اصل، ارتقاء باید به‌نحوی باشد 
که هر کس را در جای مناســب خود قرار دهد و هر کســی را از حقی که استحقاق آن را 
دارد برخوردار سازد. رساندن افراد به رتبه‌های بالاتر بدون شایستگی، همان‌قدر ناعادلانه 
و دور از شایسته‌سالاری است که ارتقاء ندادن افراد ذی‌حق و شایسته. همچنین آیین‌نامه 
باید به‌گونه‌ای باشــد که بین رشته‌ها و مؤسسات عادلانه رفتار نماید. رعایت این موضوع 
مستلزم تدوین آیین‌نامه بر مبنای شناخت رشته‌ها و مؤسسات و درک تفاوت‌ها و تنوع‌ها 
اســت که تفصیل آن در اصول واقع‌نگری و تنوع گذشــت. واحد‌های معنایی و ابعاد این 

اصل در جدول 11 آمده است. 

جدول 11: مقوله‌بندی‌های مرتبط با اصل عدالت‌محوری و شایسته‌پروری

فشرده واحد‌های معناییمقوله‌های فرعی

ارتقاء عدالت‌محور
دانشگاه عدالت‌محور

عدالت در پرورش استعدادها و دستیابی به علم و فنّاوری

ارتقاء توانمندساز، 
صلاحیت‌محور و شایسته‌پرور

توانمند‌سازی منابع انسانی و شایسته‌پروری

شایسته‌سالاری در اصلاح هرم هیئت علمی دانشگاه‌ها

صلاحیت‌محور بودن آیین‌نامه ارتقاء

ارتقاء دادن افراد شایسته و مستحق نه همه افراد متقاضی

پالایش و تعالی‌بخشی علمی و 
انگیزشی اعضای هیئت علمی 

در فرآیند ارتقاء

پالایش‌ و تعالی اعضای هیئت علمی در مسیر ارتقاء

تعالی انگیزه‌ها با ایجاد شأن علمی واقعی از طریق آیین‌نامه

تصفیه و ایجاد انگیزه علمی به‌عنوان هدف ارتقاء

اصل ملازمه پرورش با آموزش و پژوهش
سیف )1390: 28( پرورش را معادل واژه Education به‌کار می‌برد و آن را این‌گونه تعریف 
می‌کند ‌»پرورش به جریان یا فرآیندی منظم و مستمر گفته می‌شود که هدف آن هدایت 
رشــد جسمانی و روانی، یا به‌طور کلی هدایت رشد همه‌جانبه شخصیت پرورش‌یابندگان 
در جهت کســب و درک معارف بشری و هنجار‌های مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به 
شــکوفا شدن استعداد‌های آنان اســت«. همان‌طور که از این تعریف بر می‌آید دو هدف 

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین‌نامه ارتقاء ...
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هدایت رشد و کمک به شکوفایی استعداد در پرورش مستتر است که از طریق آموزش یا 
پژوهش صرف حاصل نمی‌شــود و تحقق این اهداف مستلزم وجود اساتید پرورش‌یافته و 
تعامل مناسب میان آنها و دانشجویان است. این اصل در برگیرنده ویژگی »تلفیقی بودن« 
الگوی مطلوب نظام علم و فنّاوری کشور است. همچنین به‌عنوان یکی از بستر‌های نهادینه 
کردن نگرش اســامی به علم و تسریع در اسلامی شــدن نهاد‌های آموزشی و پژوهشی 
نیز به آن نگریســته‌ می‌شود و تحقق آن مستلزم سازوکار‌های مناسبی است که از جمله 
آنها پرداختن به ســازوکار‌های انگیزشی منبعث از آیین‌نامه ارتقاء است. نتایح مربوط به 

استخراج این اصل در جدول 12 آورده شده است. 

جدول 12: مقوله‌بندی‌های مرتبط با اصل ملازمه پرورش با آموزش و پژوهش

فشرده واحد‌های معناییمقوله‌های فرعی

شأن الگوییِ علمی ـ 
فرهنگی اعضای هیئت 

علمی

فعالیت در سه نقش آموزشی، پژوهشی و فرهنگی لازمه نقش الگویی معلم در 
دانشگاه 

پرداخت همگام به شئون مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در آیین‌نامه ارتقاء

تقدم شأن فرهنگی ـ 
تربیتی استاد بر شأن 

علمی

جایگاه برتر شأن فرهنگی ـ اخلاقی استاد

تقدم شأن تربیتی بر شأن تعلیمی استاد

اولویت دادن به تربیت و تهذیب روحی و تعالی معنوی سرمایه انسانی دانشگاه

رسالت خدمت‌رسانی 
اجتماعی ـ فرهنگی و 
پرورشی هیئت علمی

استاد به‌عنوان قطعه‌ای از پازل فرهنگی جامعه

پرورش انسان به‌عنوان رسالت اصلی هیئت علمی 

شمول ابعاد فرهنگی ـ شاگردپروری در کنار ابعاد آموزشی و پژوهشی در 
ملاک‌های ارتقاء

آموزش و پژوهش در 
خدمت فرهنگ جامعه

جهت‌گیری فعالیت‌های دانشگاه از انسان‌سازی

خدمت نمودن آموزش و پژوهش به اهداف فرهنگی جامعه

محوریت و امتزاج 
پرورش و تزکیه در ابعاد 
ساختاری و عملکردی 

دانشگاه

امتزاج فعالیت‌های فرهنگی ـ تربیتی ـ اجتماعی در فعالیت‌های آموزشی، 
پژوهشی و اجرایی

محوریت تزکیه در آموزش، پژوهش و تنظیم ساختار دانشگاه

پرورش در کنار آموزش و پژوهش به‌عنوان یکی از اصول تعلیم و تربیت اسلامی

سازوکار آفرینی برای ترکیب آموزش و پژوهش با تربیت و اخلاق

جدا نبودن آموزش از پرورش

آموزش علم و فن در کنار اخلاق و تربیت
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نتیجه‌گیری
آیین‌نامه ارتقــاء اعضای هیئت علمی را به‌لحاظ ماهیتی می‌توان به‌عنوان یک ابزار مؤثر 
در خط‌مشــی‌گذاری نظام‌های آموزش عالی تبیین نمود. بر حســب گونه‌شناســی‌های 
مختلف از ابزار‌های خط‌مشی، تبیین‌های مختلفی از این آیین‌نامه و کارکرد‌های آن ارائه 
گردید. مطابق با الگوی سیاســت‌گذاری کنترل دولتی و سنخ‌شناســی کریستوفرهود از 
ابزار‌های خط‌مشــی، آیین‌نامه ارتقا‌ء را می‌توان گونه‌ای از قوانین/ مقررات به‌حساب آورد 
که هسته مرکزی آن دخالت دولت در یک زمینه خاص به‌منظور تعیین باید و نباید‌های 
آن عرصه و مجازات/ تشــویق‌های مربوط است. مطابق با این برداشت، آیین‌نامه ارتقاء از 
طریق تحدید دایره ‌فعالیت‌های اعضای هیئت علمی همراه با مشــوق‌های ناشی از ارتقا‌ء 
مرتبه آنان مانند کسب اعتبار بیشتر، کسب درآمد بیشتر و دستیابی به منابع و امکانات 
افزون‌تر به‌خصوص در رشــته‌های فنی مهندسی و علوم پایه، برخوردار از جایگاه مقررات 
است. همچنین این ابزار مطابق با دسته‌بندی میتنیک )نقل شده در وان‌واخت، 1995(، 
جزء ابزار‌های »تنظیم‌گری با اســتفاده از انگیزه‌هــا« و از نوع »قوانین اداری« قرار گرفت. 
در این برداشــت، آیین‌نامه ارتقاء یکی از انگیزاننده‌های اصلی رفتار اعضای هیئت علمی 
ـ و به‌تبع آنها دانشــجویان ـ است، به‌گونه‌ای که اعضای هیئت علمی رفتار خود را با آن 
تنظیم می‌کنند. مطابق با دسته‌بندی اشنایدر و اینگرام نیز این آیین‌نامه ذیل »ابزار‌های 
ترغیب‌کننده« قرار گرفت که بنابر گفته‌ی دانایی‌فرد )1395: 427( مبتنی بر این فرض‌اند 
که افراد به‌دنبال حداکثرســازی منافع خود در شــرایط مختلف و در پی عایدات مثبت و 
منفی، رفتار خود را تغییر می‌دهند و لذا از همین مشوق‌ها برای دستیابی به نتایج مورد 
انتظــار بهره می‌گیرند. نتیجه اینکه آیین‌نامه ارتقاء را در جایگاه یک ابزار می‌توان نوعی 

مقررات انگیزشی محسوب کرد. 
تنظیم صحیح این ابزار نیازمند دستیابی به معیارها و به‌عبارتی اصولی است که دست 
انــدرکاران این موضوع را از انحراف در فعالیت‌های خود بازدارد. بدین منظور در پژوهش 
حاضر تلاش شد تا بر مبنای داده‌های اسنادی و میدانی، اصول تدوین و اجرای این آیین‌نامه 
شناسایی و تبیین شوند. استخراج و تبیین اصول فوق فراهم‌آورنده چهارچوب و ضوابطی 
برای اصلاح و بهبود آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد بود تا این 
ابزار بتواند به‌خوبی نقش خود را در عرصه خط‌مشی‌گذاری نظام آموزش عالی ایران ایفا 
نماید. جایگاه این اصول در قیاس، همانند ابزار‌های یک بنّا برای بنّایی است که بدون آن 

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین‌نامه ارتقاء ...
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خشت‌های دیوار کج خواهند شد. لذا به‌جرات می‌توان گفت که نادیده گرفتن این اصول 
منجر به کژروی‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای نظام آموزش عالی کشور خواهد بود، 
هر چند که شــواهد این آسیب‌ها امروزه نیز مشهود است. این اصول در چهارچوب فعلی 
نظام ارتقاء وضع شــده است. بدیهی اســت که با تغییر اسلوب کلی ارتقاء اعضای هیئت 
علمی، صورت تبیین و کاربرد این اصول نیز متفاوت خواهد بود کما اینکه تدبر در برخی 
از اصول برشمرده از جمله اصل تنوع به‌خوبی دلالت بر نوع دیگری از نظام ارتقاء دارد. 

از نــکات قابــل توجه در معرفی این اصول، جایگاه آنهــا در الگو‌های حکمرانی نظام 
آموزش عالی است. برخی از اصول متناسب با الگوی حکمرانی دولت‌محور، برخی متناسب 
با الگوی هومبولتی و پاره‌ای در تناســب با الگوی بازارمحور است. این موضوع حکایت از 
دیدگاه‌های متفاوت و آشفتگی نظری پیرامون حکمرانی و سیاست‌گذاری در نظام آموزش 
عالی ایران دارد. همچنین توجه به این اصول نشان می‌دهد که آنها از مبدأ‌های متفاوتی 
منبعث شــده‌اند؛ پاره‌ای از این اصول در ادبیات حکمرانی و سیاســت‌گذاری، برخی در 
ادبیات مدیریت و برنامه‌ریزی و برخی از علوم سیســتمی برخاسته‌اند. همچنین مقاصد 
ملاحظه این اصول نیز متفاوت است؛ برخی از این اصول قابلیت کاربست در تدوین، اجرا و 
ارزیابی آیین‌نامه را دارند و اصول کلی‌تری هستند مانند اصل جامعیت و اصل تنوع‌بخشی، 
اما برخی از اصول متناســب با همه این ابعاد نیســتند و یکی از ابعاد آیین‌نامه را پوشش 

می‌دهند مانند اصل عدم گرانباری که ناظر بر تدوین آیین‌نامه است. 
از نکات دیگری که پیرامون این اصول قابل ذکر است، ارتباط‌ متقابل میان برخی از آنها 
است. به‌عنوان مثال اصل عدالت متضمن تحقق اصل تنوع است. اصل تنوع نیز به‌نوبه خود 
مستلزم ملاحظه اصول دیگری از جمله اصل شناخت وضعیت دانشگاه‌ها و واقع‌نگری است. 
در کنار ارتباط، تضادهایی نیز بعضاً میان اصول ملاحظه می‌شود که همان‌طور که گذشت 
منبعث از دیدگاه‌های متفاوت پیرامون حکمرانی و سیاست‌گذاری در نظام آموزش عالی 
ایران می‌باشــد. به‌عنوان مثال بین اصل توجه به ماهیت نهاد‌های علمی که خود حکایت 
از الگوی دانشــگاهی هومبولتی دارد با اصل توجه به نیازها و اولویت‌های علم و فنّاوری 
کشور که حکایت از الگوی حکمرانی دولت‌محور دارد، ناسازگاری‌هایی قابل درک است. 
از میان اصول مذکور، اصل توجه به نیازها و اولویت‌های علم و فنّاوری کشــور شایان 
توجه است. شواهد مربوط به این اصل با تأکید بیشتری از سوی مطلعین ارائه شده است 
و از ســوی دیگر این اصل ضرورت توجه به مطلوبات نظام علم و فنّاوری کشور را ایجاب 
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می‌نماید که به‌نوبه خود پژوهش مجزایی را می‌طلبد که بر مبنای آن بتوان جهت ســیر 
فعالیت‌های اعضای هیئت علمی را در قالب مواد چهارگانه آیین‌نامه معین نمود. هرچند 
این موضوع نیز از ســوی پژوهشــگران پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است، اما 

مجال ارائه آن در این پژوهش وجود نداشت. 
پیرامون مقایســه یافته‌ها نیز قابل ذکر است که بنابر ماهیت متفاوت این پژوهش با 
پیشــینه تجربی مورد بررسی، صرفاً به تشریح کاربرد یافته‌ها در زمینه ترمیم آسیب‌های 
شناسایی‌شــده در ایــن زمینه می‌پردازیم. ایتــان، 1389؛ توتونچی و همکاران، 1393؛ 
فتح‌آبادی، 1393؛ کریمی مونقی و همکاران، 1393؛ رشید و همکاران، 1394؛ جاودانی، 
1395؛ عصاره و عفیفیان، 1396، به آسیب‌هایی از جمله سوگیری آیین‌نامه ارتقاء به‌نفع 
برخی از رشــته‌ها، سوگیری آیین‌نامه ارتقاء به‌نفع برخی از مواد و فعالیت‌های آیین‌نامه 
از جمله ماده پژوهشــی و مقاله‌نویســی، ترکیب نامناســب هیئت‌های ممیزه، لابی‌گری 
در فرآینــد ارزیابی، امتیازمحوری در در ارزیابی‌هــا و فقدان ممیزی لازم، فقدان ملاک 
و شــاخص‌های مناســب در زمنیه ارزیابی‌ها، فقدان زمنیه لازم برای برخی از فعالیت‌ها، 
فقدان دیدگاه‌های مختلف پیرامون شــأن هیئت علمی و در نتیجه اختلاف نظر پیرامون 
برخی از ماده‌های آیین‌نامه، عدم توجه به تفاوت‌های اقلیمی دانشگاه‌ها و... اشاره نموده‌اند. 
اصول شناسایی‌شــده در این پژوهش برای حل مسائل فوق کارساز است. به‌عنوان مثال 
از ترکیب آسیب‌های سوگیری آیین‌نامه به نفع رشته‌ها، سوگیری آیین‌نامه به‌نفع برخی 
از مواد و فعالیت‌ها، عدم توجه به تفاوت‌های اقلیمی و... یک آســیب کلی‌تر تحت عنوان 
»یکسان‌نگری در نظام ارتقاء« شکل می‌گیرد. حال با عنایت دست‌اندرکاران تدوین و اجراء 
آیین‌نامه ارتقاء به »اصل تنوع‌بخشی« زمینه بروز این مسائل در نظام ارتقاء از بین می‌رود. 
مثال دیگر اینکه از مجموع آسیب‌هایی از قبیل نیاز به اجازه وزارت برای جذب دانشجوی 
خارجی، عدم انتشــار نتایج مطالعات مبتنی بر ادبیــات و ضرورت‌های بومی در مجلات 
بین‌المللی، ممنوعیت کســب اطلاعات و گــردآوری داده برای برخی موضوعات و...، یک 
مقوله آســیب تحت عنوان »فراهم نبودن شرایط اجراء فعالیت‌ها« شکل می‌گیرد. در نظر 
گرفتن اصل واقع‌نگری و اصل عدم گرانباری فعالیت‌ها زمینه‌های بروز چنین مســائلی را 
می‌کاهد. عدم رعایت این اصول سبب زایش مسائل دیگری می‌شود که خود از موضوعات 
سایر اصول است. به‌عنوان مثال وقتی محقق نتواند داده‌های موردنظر خود را فراهم آورد 
و بــه واقعیات ارجاع دهد، در نتیجه انگیزه محقق برای موضوعات داخلی کاهش می‌یابد 
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و توجه به اولویت‌های ملی به فراموشی سپرده خواهد شد. 
در پایان پژوهشــگران امیدوارند که این پژوهش راهگشــای محققین آینده باشد و 

بدین‌منظور پیشنهاداتی ارائه می‌گردد: 
پیشنهاد می‌شود موضوع »طراحی ابزار خط‌مشی« به‌عنوان یک موضوع جدید در کنار 
موضوع مرسوم » انتخاب ابزار خط‌مشی« در معرض پژوهش و مفهوم پردازی صاحب‌نظران 

این رشته قرار گیرد؛ 
این پژوهش بخشــی از یک پژوهش گسترده‌تر بوده است و لذا امکان بررسی تمام و 
کمال زوایای این موضوع برای محققین فراهم نشده است، در این‌راستا پیشنهاد می‌شود 
این موضوع به‌صورت مســتقل با نمونه گســترده‌تر و به‌صــورت تفصیل یافته‌تری مورد 

بررسی قرار گیرد؛ 
پیشنهاد می‌شود نتایج این پژوهش به‌صورت یک طرح پیمایشی مورد اعتباریابی کمی 
قرار گیرد تا اتقان بیشتری برای نتایج و کاربست آنها توسط دست‌اندرکاران امر فراهم گردد.
از نکات قابل توجه در این پژوهش، تعارض در برخی اصول است که به‌زعم پژوهشگران 
برخاسته از دیدگاه‌های متفاوت اطلاع‌دهندگان پیرامون موضوع است! در این‌راستا پیشنهاد 
می‌شود پژوهش‌هایی به‌منظور فهم بهتر این تعارض دیدگاهی و عملی در سیاست‌گذاری 

آموزش عالی ایران صورت پذیرد.
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برآورد کشش‌ تقاضای محصولات فرهنگی 
خانوار شهری و روستایی

رهیافت سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل پویا

هدف اصلی این مقاله برآورد کشش‌ تقاضای محصولات فرهنگی و بررسی رفتار مصرفی خانوار‌های 
شــهری و روســتایی در این گروه کالاهاست. برای این منظور از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل پویا 
)DAIDS( و از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط برای دوره 1360-1396 استفاده شده است. نتایج 
آزمون نشان می‌دهد که فرضیه همگنی برای گروه کالایی محصولات فرهنگی در بین خانوار‌های شهری 
تأیید نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، مصرف‌کنندگان شهری در مصرف خود در گروه کالا‌های منتخب دچار 
توهم پولی‌اند، یعنی به‌جای توجه به درآمد واقعی و قیمت‌های واقعی در تصمیمات مصرفی خود، 
درآمد اسمی و قیمت‌های اسمی را در نظر می‌گیرند. این فرضیه در خصوص خانوار‌های روستایی 
نیز پذیرفته می‌شود. کشش قیمتی محصولات فرهنگی برای مناطق شهری و روستایی پایین است که 
به‌منزله عدم امکان جایگزینی و ضروری‌بودن این کالاهاســت. به‌علاوه نتایج نشان می‌دهد تغییرات 
قیمتی سایر گروه‌های هزینه‌ای تأثیر چندانی بر تقاضای محصولات فرهنگی ندارد. همچنین کشش 
درآمدی محصولات فرهنگی هم برای مناطق شهری و هم روستایی بزرگتر از یک است و کالاهای 
مذکور لوکس تلقی می‌شود. نتایج برآورد کشش‌های زیرگروه محصولات فرهنگی نیز نشان می‌دهد 
برای مناطق شهری، تحصیل و آموزش کم‌کشش و ضروری است اما برای مناطق روستایی این کالا 
با کشــش واحد است. از این‌رو حمایت، هدایت و برنامه‌ریزی مفید و مؤثر از محصولات فرهنگی 

از سوی دولت و خانوار‌ها نیازی ضروری و دائمی است. 
 واژگان كلیدی: 

محصولات فرهنگی، سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل پویا، کشش قیمتی، کشش جانشینی، کشش درآمدی. 
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1. مقدمه1
امروزه توســعه جوامع تنها به توســعه اقتصادی محدود و منحصر نمی‌شود، بلکه مقوله 
فرهنگ و توســعه فرهنگی یکی از زمینه‌های اصلی توســعه به شمار می‌رود. مدیران و 
سیاست‌گذاران فرهنگی برای تعیین اهداف، اصول و اولویت‌های فرهنگی کشور، نیازمند 
تصویری روشــن از وضعیت موجود هستند. مصرف محصولات فرهنگی از جمله مواردی 
اســت که در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی توجه خاصی بدان شــده است. چرا که از یک‌سو 
بیان‌کننــده گرایش‌هــا، تمایلات و علایــق موجود در این حوزه بوده و از ســوی دیگر، 
نشان‌دهنده سطح بینش و دانش عمومی است. تلقی مردم از فرهنگ و کالا‌های فرهنگی، 
مبتنی بر ســاخته‌هایی از هویت اجتماعی آنان اســت و این نکته لزوم مطالعه جدی در 
این زمینه را نشــان می‌دهد. معانی فرهنگی مردم در یک جامعه و شــیوه استفاده آنان 
از کالا‌هــای فرهنگــی، انعکاس کوچکی از نگرش اجتماعی آنان اســت. آنان به اقتضای 
فرهنــگ غالب در جامعه، مواجهه خاصی با محصولات فرهنگی دارند و بی‌تردید مطالعه 
‌این پدیده و کســب اطلاعات، داده و آمار می‌تواند سیاست‌گذاران فرهنگی را در پیشبرد 

اهداف‌شان یاری رساند. 
تئوری رفتار مصرف‌کننده از جمله مباحث مهم اقتصاد خرد اســت که بر اســاس آن 
می‌توان چگونگی تصمیم‌گیری و رفتار مصرف‌کننده را در شــرایط مختلف به کمک تابع 
تقاضا توضیح داد. برآورد تقاضا برای کالا‌ها و خدمات در امر شناخت ارجحیت‌های مصرفی 
و پیش‌بینی نیاز‌های آینده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطالعه نحوه تخصیص درآمد 
به هریک از کالا‌ها و خدمات نقش عوامل مهمی چون درآمد و قیمت‌های نســبی را در 
چارچوب کشــش‌های قیمتی و درآمدی تقاضا، مشخص می‌کند. شناخت عوامل مؤثر بر 
تقاضــا و مقدار دقیق این تأثیر به تولیدکنندگان توان پیش‌بینی وضعیت بازار را می‌دهد 
و دولت را در جهت اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب کمک می‌کند. از طرف دیگر بررسی 

الگوی مخارج خانوار‌ها در طول زمان، تحرک وضعیت رفاهی جامعه را نشان می‌دهد. 
این مقاله ســعی دارد با مطالعه الگوی مصرفــی خانوار‌های ایرانی در قالب مجموعه 
معادلات تقریباً ایده‌آل پویا2 به بررسی و اندازه‌گیری عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری خانوار‌ها 
در تخصیــص درآمد خود به گروه محصولات فرهنگی بپردازد. سیســتم تقاضای تقریباً 

1. این مقاله مستخرج از رساله دکتری نجمه نجیب‌زاده می‌باشد.
1. Dynamic Almost Ideal Demand System
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ایده‌آل، نوع خاصی از توابع تقاضاست که دارای ویژگی‌های منحصر به فرد در برآورد انواع 
کشش می‌باشد که برای سیاست‌گذاری امری حیاتی است. برای این منظور هدف اصلی 
در این تحقیق برآورد کشش‌های مختلف محصولات فرهنگی و بررسی رفتار خانوار‌ها در 
مناطق شهری و روستایی است. سازمان یونسکو عوامل مهم توسعه فرهنگی را فعالیت‌های 
فرهنگی )کتاب، کتابخانه، موسیقی، موزه‌ها، سینما، محوطه‌های میراث جهانی و جهانگردی 
بین‌المللی( و گرایش‌های فرهنگی )کتاب، روزنامه، مبادلات فرهنگی، محیط زیست و غیره( 
معرفی می‌کند. با توجه به این تقسیم‌بندی و همچنین بر اساس تعریف مقاله رئیس دانا 
)1379( محصولات فرهنگی در این مقاله چهار گروه تفریحات و سرگرمی‌ها، تحصیل و 
آموزش، گردشــگری و هزینه‌های مذهبی در نظر گرفته شده است. این مقاله یک هدف 
شــناختی و یک هدف کاربردی را دنبال می‌کند. هدف شناختی مقاله حاضر، رسیدن به 
تصویری روشــن و مبتنی بر شــواهد علمی در رابطه با آگاهی از وضعیت موجود مصرف 
محصولات فرهنگی خانوار ایرانی، کشش‌ها و عوامل تأثیرگذار بر آنها است. هدف کاربردی 
این پژوهش نیز، با مبنا قرار دادن تصویر به‌دست آمده، کمک برای برنامه‌ریزی‌های آتی 

در کشور در راستای تقویت تقاضای محصولات فرهنگی در کشور می‌باشد.
 

2. ادبیات پژوهش
2.1. ادبیات نظری

فرهنگ به‌عنوان مهم‌ترین زیرســاخت و نظام زندگی انســان‌‌ها اهمیت قابل توجهی در 
سیاست‌های عمومی دارد. آثار فرهنگ بر جوامع از جوانب مختلفی مورد نظر سیاست‌گذاران 
اســت. امروزه به لطف گســترش و توسعه فرهنگ در ابعاد مختلف محتوایی و تکنیکی و 
تبدیل برخی مقولات آن به‌عنوان صنعت، اهمیت خاصی در نظام اقتصادی کشور‌ها یافته 
اســت. به‌طوری که در سال‌های اخیر اغلب کشور‌های توسعه‌یافته صنایع راهبردی خود 
را از »فنّاوری سخت« به »فنّاوری نرم« تغییر داده و اولویت سرمایه‌گذاری خود را بر روی 

صنایع فرهنگی و خلاق قرار داده‌اند. )سیاوشی و دیگران، 1396: 2( 
کالا‌هــای فرهنگی به کالا‌های مصرفی گفته می‌شــود که ناقــل ایده‌ها، نماد‌ها و یا 
شــیوه‌های زندگی اســت. این کالا‌ها کاربرد آموزشی و یا سرگرمی دارند، به خلق هویت 
جمعــی کمک کرده و محصول خلاقیت فردی یا جمعی‌اند و مشــمول مالکیت معنوی 
می‌شــوند و از طریق فرآیند‌های صنعتی و توزیع جهانی، به‌طور پیوســته تولید، بهبود و 

برآورد کشش‌ تقاضای محصولات فرهنگی ...
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توسعه می‌یابند. کتاب، فیلم، نشریه، محصولات چندرسانه ای، نرم‌افزار، موسیقی، ویدئو، 
مد و صنایع دســتی نمونه‌ای از آن است ) دنیز و ماچادو1، 2011: 13؛ به‌نقل از حقیقی 
کفاش و دیگران، 1396: 29( بی‌شــک جذابیت و اهمیت اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی 
کالا‌ها در اقتصاد فرهنگ بیش از درآمد حاصل از فروش آن اســت. با این حال کارکرد 
اقتصادی آن در چند بعد مورد توجه اســت: اشــتغال‌زایی، افزایش تولید ناخالص داخلی 
و رونق اقتصادی محلی. )مرکز پژوهش‌های مجلس شــورای اســامی، 1392: 3( سهم 
بخش صنایع خلاق و فرهنگی در مناطق مختلف جغرافیایی یکسان نبوده و اقتصاد‌های 
توســعه‌یافته و برخی از اقتصاد‌های نوظهور سهم بیشتری را در صنایع خلاق از آن خود 
نموده‌اند. جدول 1 ســهم صنایع فرهنگی و خــاق در مناطق مختلف جهان از درآمد و 

شغل ایجاد شده در سال 2016 را نشان می‌دهد. 

جدول 1: سهم صنایع فرهنگی و خلاق در مناطق مختلف جهان
از درآمد و شغل ایجاد شده در سال ۲۰۱۶

سهم از درآمد منطقه
ایجاد شده )%( 

سهم از اشتغال 
ایجاد شده )%( 

۲۸۱۶آمریکای شمالی

۳۲۲۶اروپا

۶۷آمریکای لاتین

۳۳۴۳آسیا و اقیانوسیه

۲. ۳۴خاورمیانه و شمال آفریقا

)WIPO ،2016( سازمان جهانی مالکیت معنوی

تحولات بازار محصولات فرهنگی در سطح جهانی منجر به کارآمدی این بازار شده است. 
در بازار کالا‌های فرهنگی تحول در ارتباطات و اطلاعات تولید برای متقاضی، جهانی‌شدن 
فرهنگ‌ها، ایجاد تمدن فراغت و به‌نبال آن ایجاد صنعت ســرگرمی باعث شده که کمیت 
کالا‌های فرهنگی افزایش یافته و تنوع آن نیز بیشــتر شــود. در عین حال برخی محققان 
عرصه اقتصاد فرهنگ اعتقاد دارند که توسعه‌یافتگی نظام فرهنگی با هیچ چیز، جز میزان 
مصرف و نحوه محصولات فرهنگی مورد سنجش قرار نمی‌گیرد. )پیکاک و ایلدریزو، 1376( 

1. Diniz & Machado



119

2.1.1. تقاضای محصولات فرهنگی

موضوع تقاضای مصرف‌کنندگان برای تولیدات فرهنگی مبحث بســیار مهمی اســت که 
دستاورد تحلیل اقتصادی تولید کالا‌های فرهنگی است. اهمیت این بحث بیش از هر چیز 
مربوط به سیاســت‌های حمایتی است که دولت‌های کشور‌های در حال توسعه )از جمله 
ایران( نسبت به تولید کالا‌های فرهنگی و هنری با هدف ترویج تولید آنها اعمال می‌کنند. 
توجه نکردن به موضوع تقاضای مصرف‌کنندگان، تولید بدون مشتری را در بازار تولیدات 
فرهنگی ایجاد می‌کند و نتیجه هرز رفتن یارانه‌‌ها و مبالغی است که دولت‌‌ها صرف تولید 
ایــن کالا‌هــا می‌کنند. بنابراین، بحث تقاضا را بایــد در هدفمندی یارانه‌های دولت و در 
سیاست‌گذاری‌‌ها و برنامه‌ریزی‌‌ها به شدت مورد توجه قرار دارد. همان‌طور که اشاره شد 
هدف پژوهش حاضر نیز برآورد تابع تقاضای محصولات فرهنگی خانوار‌های ایرانی است. 

2.1.2. ویژگی اقتصادی فعالیت‌‌ها و کالا‌های فرهنگی

ارزیابی فرهنگی بودن کالا بیش از هر چیز به رجحان‌های ذهنی مصرف‌کننده بر می‌گردد 
و در ملاحظات غیراقتصادی ریشــه دارد. از این‌رو تعریف اقتصادی فعالیت‌ها و کالا‌های 
فرهنگی به‌نحوی که بتوان محدوده دقیقی برای آنها روشن کرد، ناممکن به‌نظر می‌رسد. 
صاحب‌نظــران اقتصادی در تعریف کالا‌ها و فعالیت‌های فرهنگی به‌جای تعریف اقتصادی 
آنها، ویژگی‌های اقتصادی کالاهایی را نشــان می‌دهند کــه در جامعه به‌عنوان کالا‌های 
فرهنگی شناخته شده‌اند. برخی از ویژگی‌های اقتصادی کالا‌ها و فعالیت‌های فرهنگی که 

برشمرده شده است به‌شرح زیر هستند: 
الف. عادت‌پذیری در مصرف کالا‌های فرهنگی

این مفهوم به این ویژگی اشــاره دارد که هر چه مصرف فعلی کالا‌های فرهنگی بیش‌تر 
باشــد، مصرف آنهــا در آینده افزایش می‌یابد. ویژگــی عادت‌پذیری در مصرف کالا‌های 
فرهنگی ناظر براین است که مصرف محصولات دیگر به‌نحوی است که با افزایش مصرف، 
تقاضا برای مصرف آنها کاهش می‌یابد، اما در مورد تقاضای محصولات فرهنگی این رابطه 
برعکس است، یعنی تقاضای مصرف کالا‌های فرهنگی با افزایش مصرف آن بالاتر می‌رود. 
حال اگر در جامعه شرایط به‌نحوی فراهم شود که افراد جامعه، کالا‌های فرهنگی بیشتری 
مصرف کنند، ویژگی عادت‌پذیری این دســته کالا‌ها باعث می‌شــود که در ترکیب سبد 
کالا‌های مصرفی خانوار کالا‌های فرهنگی بیشتری قرار گیرد. این افزایش مصرف کالا‌های 

برآورد کشش‌ تقاضای محصولات فرهنگی ...



120

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و نهم/ پاییز 1401

فرهنگی خود به خود باعث خواهد شد که سهم آنها در تولید ناخالص ملی افزایش یابد. 
ب. وابستگی سطح مصرف کالا‌های فرهنگی به سطح درآمد فرد

در نظر اول ممکن است این ویژگی، مربوط به همه کالا‌های مصرفی انسان باشد. هر چه 
درآمد فرد بیشــتر باشــد مصرف انواع کالا‌های او بیشتر خواهد بود؛ اما واقعیت آن است 
کــه در اینجا تحلیل‌های پیچیده‌تری وجود دارد؛ تحلیل‌هایی که در حیطه نظریه »رفتار 
مصرف‌کننده« می‌گنجــد و در آن عوامل اقتصادی مؤثر بر مصرف کالا‌ها مانند درآمد یا 
افزایش میزان اوقات فراغت را نشــان می‌دهد. گفته شده است تا قبل از انقلاب صنعتی، 
افراد به سختی می‌توانستند معاش خود و خانواده را تأمین کنند. با شروع انقلاب صنعتی 
و آسان‌تر شدن زندگی، تفریح و سرگرمی جزو زندگی مردم عادی شد. ساعات کار کمتر 
و زمان اســتراحت عامه مردم افزایش یافته اســت. در چنین شرایطی، جامعه‌شناسان و 
اقتصاددانان بر این باورند که تحول جوامع انسانی به‌سوی ایجاد »تمدن فراغت« بوده است 
یعنی خودکار شــدن وسایل تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه طولانی شدن اوقات 
فراغــت. بدین ترتیب افزایــش تفریح و نیز افزایش مصرف کالا‌های فرهنگی که علاوه بر 
صرف هزینه، اوقــات فراغت مصرف‌کننده را نیز به خود اختصاص می‌دهد، تبیین‌کننده 
تأثیر مثبت ســطح درآمد بر مصرف کالا‌های فرهنگی اســت. بر این اساس برای توضیح 
رابطه مصرف کالا و سطح درآمد فرد، کالا‌ها را به سه گروه کالا‌های پست، عادی و لوکس 
تقسیم می‌کنند و کالا‌های فرهنگی در زمره کالا‌های گروه سوم قرار می‌گیرد. این گروه از 
کشش درآمدی بالایی برخوردارند، لذا اگر مثلًا درآمد فرد ۲۰ درصد بالاتر رود، به شرط 
ثابت بودن سایر عوامل، سطح مصرف کالا‌های فرهنگی بیش از ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. 
به همین دلیل اســت که در ســطح کلان، افزایش سطح تولید و درآمد کشورها، بیش از 

هر کالای دیگری، افزایش مصرف محصولات و کالا‌های فرهنگی را ایجاد کرده است. 
ج. زمان‌بر بودن مصرف کالا‌های فرهنگی

ویژگی دیگر کالا‌های فرهنگی که آنها را از سایر کالا‌ها متمایز می‌کند، آن است که مصرف 
این دسته کالا‌ها زمان‌بر است، یعنی مصرف‌کننده علاوه بر صرف قسمتی از درآمد خود 
باید بخشــی از اوقات فراغت خود را نیز برای خرید و مصرف آنها اختصاص دهد. مطالعه 
کتاب یا حضور در سینما و تماشای فیلم از این‌گونه کالا‌ها هستند. ویژگی زمان‌بر بودن 
مصــرف کالا‌های فرهنگی رابطه نزدیکی با ویژگی دوم دارد که ذکر گردید. گفته شــده 
است هرقدر سطح درآمد فرد بالاتر رود، تمایل او به عرضه کار خود کاهش یافته و به‌جای 
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آن اوقات فراغتش بیشتر می‌شود. اوقات فراغت و سطح درآمد، بیشتر از قیمت کالا‌های 
فرهنگی بر تمایل مصرف‌کننده به خرید آنها مؤثر است. به همین دلیل است که می‌توان 
گفت سیاست ترغیب مصرف‌کنندگان کم‌درآمد به مصرف کالا‌های فرهنگی که از سوی 
دولت‌‌ها از طریق پرداخت یارانه صورت می‌گیرد نمی‌تواند به نتیجه برسد. چرا که گروه‌های 
کم‌درآمد اوقات فراغت کافی برای مصرف آن کالا‌ها را ندارند و از این‌رو یارانه‌‌ها در عمل 
به گروه‌های پردرآمد و طبقات متوسط تعلق می‌گیرد. گروه‌هایی که اگر یارانه دولت هم 
وجود نمی‌داشــت با توجه به سطح بالای درآمدشــان و اوقات فراغت کافی حاضر بودند 
کالای فرهنگی را به قیمت بازار و بدون یارانه نیز بخرند. )قدمی و چاووش‌باشی، 1383( 
با توجه به اینکه فعالیت‌هایی که به بخش فرهنگ اطلاق می‌شــود بسیار گسترده و 
متنوع اســت و طیف وسیعی را شامل می‌شود؛ لذا بررسی وضعیت فعالیت‌‌ها و کالا‌های 
فرهنگــی و آگاهی از عوامل تأثیرگذار در مصرف آنها در جهت تبیین و تحلیل مســائل 
اقتصادی بخش فرهنگ و در نهایت ارائه خط‌مشی‌های مناسب در جهت بهبود مدیریت 

فرهنگی فعالیت‌های فرهنگی اقتصادی ضروری می‌نماید. 

2.2. ادبیات تجربی
در سال‌های اخیر مطالعات مختلفی در خصوص بررسی رفتار مصرفی محصولات فرهنگی 
خانوار‌ها در داخل و خارج از کشــور صورت پذیرفته اســت. با توجه به استفاده مقاله از 
سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل، تأکید ادبیات تجربی مقاله نیز بر روی مطالعاتی است که 

از این روش استفاده کرده‌اند. 
2.2.1. ادبیات داخلی

نــادران و عبدلی )1381( در مقاله‌ای تابع تقاضای مطبوعات در ایران را طی ســال‌های 
1362-1377 با استفاده از داده‌های تلفیقی برآورد نموده‌اند. نتایج برآورد نشان می‌دهد 
کشش قیمتی تقاضای مطبوعات، نشانگر ضروری‌بودن این کالا برای مصرف‌کنندگان شهری 
و روستایی در ایران است. برآورد کشش درآمدی نیز بیانگر آن است که با افزایش درآمد، 

تمایل زیادی برای بالا بردن هزینه مطبوعات در سبد مصرفی وجود دارد. 
موسایی )1382( در مقاله‌ای به‌دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که یارانه‌های 
پرداختی به بخش کتاب چه تأثیری بر بازار آن دارد؟ و در صورت داشتن توجیه اقتصادی، 
بــرای هدفمند کردن یارانه‌‌ها چه باید کرد؟ بر اســاس نتایج، تابع عرضه کتاب در ایران 
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نسبت به تغییرات قیمت، کم‌کشش است و یک درصد افزایش قیمت تنها 0/277 درصد 
تغییر در عرضه کتاب را به همراه خواهد داشــت. منحنی تقاضای کتاب در ایران نسبت 
به تغییرات قیمت حساس بوده و با کشش است و یک درصد افزایش قیمت کتاب، 1/24 
درصد میزان تقاضای کتاب را کاهش خواهد داد. تقاضا نسبت به درآمد نیز حساس بوده 
و یک درصد افزایش در درآمد موجب 5/22 درصد افزایش در تقاضای کتاب خواهد شد. 
همچنین حذف یارانه‌‌ها موجب می‌شود که قیمت کتاب یک درصد افزایش یابد و میزان 
تقاضــا برای کتاب 1/24 درصد کاهش یابد. نتیجه این مطالعه نشــان می‌دهد پرداخت 
یارانه به بخش کتاب تا اندازه زیادی توجیه اقتصادی دارد و برای هدفمند کردن و افزایش 

اثربخشی آن باید یارانه‌ها، مستقیماً به مصرف‌کننده پرداخت شود. 
در پژوهشی دیگر موسایی و رحیمی )1389(، تابع تقاضای سینما در ایران را برآورد 
کرده‌اند. یافته‌های پژوهش حاکی از این اســت که میزان تقاضای سینما در کشور تابعی 
از قیمت متوسط بلیت سینما، درآمد سرانه و ملی )به‌عنوان شاخص درآمد متقاضیان( و 
جمعیت کشور می‌باشد. به‌طوری که مقدار تقاضای سینما به ترتیب با قیمت متوسط بلیت 
سینما و جمعیت ارتباط معکوس ولی با درآمد ارتباط مستقیم دارد. نتایج حاصله در مورد 
ضریب قیمت بلیت ســینما‌های کشور حاکی از کشش‌پذیری کم‌ مقدار تقاضا نسبت به 
قیمت می‌باشد. در حالی‌که تغییرات تقاضای سینما در مقابل درآمد نشان از کشش‌پذیری 
بسیار بالا )با کشش بودن( آن در کوتاه‌مدت دارد. بنابراین از لحاظ تقسیم‌بندی کالا‌های 

اقتصاد، کالای فرهنگی مانند سینما به‌عنوان یک کالای لوکس محسوب می‌گردد. 
انصــاری )1391( در مقالــه‌ای عوامل مؤثر بر مخارج خصوصی خانوار‌های شــهری 
ایران برای آموزش را بررســی کرده است. او کشــش‌های درآمدی به تفکیک گروه‌های 
پنج‌گانه را با به‌کارگیری سیســتم تقاضای تقریباً ایده‌آل، محاســبه می‌کند. نتایج نشان 
می‌دهد گروه کالایی آموزش برای خانوار‌های طبقات درآمد بالا، متوســط بالا و متوسط 
پایین )دوم، چهارم و پنجم( ضروری و برای طبقات کم‌درآمد و متوسط بالا )اول و سوم( 
لوکس محسوب می‌شــود. وی پیشنهاد می‌کند که سیاست‌های مؤثر بر درآمد خانوار‌ها 
باید به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شــوند که در حد امکان کاهش تقاضای آموزش خانوار‌ها و 

به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و متوسط را به‌دنبال نداشته باشند. 
دائی کریم‌زاده و همکاران )1392( در تحقیقی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشــگری 
بین‌المللی ایران بررســی کردند. در این تحقیق تعداد گردشگر ورودی به ایران به‌عنوان 
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متغیر وابسته استفاده شده و اثر متغیر‌های درآمد واقعی سرانه ده کشوری که بیشترین 
تعداد گردشــگر ورودی به ایران داشــته‌اند، شــاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در 
داخل، نرخ ارز بازار آزاد، درجه باز بودن اقتصاد و متغیر مجازی دوران انقلاب اسلامی و 
جنگ تحمیلی به‌عنوان متغیر مســتقل بر متغیر وابسته مذکور با استفاده از الگوی خود 
توضیح با وقفه‌های گســترده )ARDL( در دوره زمانی 1389-1355 برآورد شده است. 
نتایج حاکی از آن است متغیر‌های درآمد واقعی سرانه، نرخ ارز بازار آزاد، درجه باز بودن 
اقتصاد تأثیر مثبت و شــاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در داخل و متغیر مجازی 
دوران انقلاب و جنگ تأثیر منفی بر تعداد گردشگر بین‌المللی ورودی به ایران داشته‌اند.

هوشمند و همکاران )1396( در مقاله‌ای رفتار مصرفی خانوار‌های استان تهران طی 
دوره زمانی 1386-1394 را بررســی کرده‌اند. برای این منظور آنها از الگوی سیســتم 
تقاضای تقریباً ایده‌آل )AIDS( استفاده و برای استخراج کشش‌های قیمتی و درآمدی از 
روش رگرسیون‌های به‌ظاهر نامرتبط )SUR( استفاده می‌کنند. نتایج به‌دست آمده بیانگر 
آن اســت که گروه کالایی خوراکی‌‌ها و نوشــیدنی و دخانیات و همچنین گروه مسکن و 
سوخت و روشنایی جزء اقلام کالایی ضروری می‌باشد و گروه‌های پوشاک و کفش، تفریح 
و تحصیل، بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات از گروه کالا‌های لوکس محسوب می‌شوند. 
بر اســاس این مقاله کشــش درآمدی گروه کالا‌های تفریح و تحصیل 1/55 برآورد شده 
اســت درنتیجه این گروه کالایی برای خانوار‌های استان تهران لوکس محسوب می‌شود. 
همچنین گروه‌های کالایی وخراکی و آشامیدنی‌‌ها و دایناخت و دهباتش و درامن مکمل 
گروه کالایی تفریح و آموزش و گروه کالا‌های اشوپک و شفک، نکسم، تخوس و رویانشی 

و لمح و لقن و اراطابتت جانشین این گروه برآورد شده است.
2.2.2. ادبیات خارجی

کوئن و ایکرن1 )2001( در مقاله‌ای تقاضای گردشــگری داخلی خانوار‌های سوئدی طی 
سال‌های 1996-1990 را مورد بررسی قرار دادند. برای تحلیل از مدل سیستم تقاضای 
تقریباً ایده‌آل )ADIS( اســتفاده شده اســت. نتایج تحقیق مورد نظر نشان می‌دهد که 
کشش درآمدی برای خانواده‌های مختلف نسبت به تقاضای گردشگری داخلی برابر واحد 

است. بدین معنی که گردشگری داخلی به‌عنوان کالای ضروری است. 

1. Coene & Eekeren
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کک و آلپای1 )2002( در مقاله خود تقاضای خانوار در ترکیه را برای کالا‌های مصرفی 
غذا، پوشــاک تحصیل، تفریحات، تجهیزات، بهداشت، مسکن، گردشگری و دیگر کالا‌ها 
مورد بررســی قرار دادند. در این تحقیق داده‌های مخارج برای 19 استان در سال 1994 
اســتخراج و از مدل سیســتم تقاضای تقریباً ایده‌آل استفاده شده است. نتایج بیانگر این 
اســت که کشــش درآمدی برای غذا و تفریحات کمتر از یک و برای سایر موارد از جمله 

گردشگری بزرگ‌تر از یک است. 
مونز2 )2007( در مقاله‌ای با اســتفاده از داده‌های تابلویــی، به برآورد تابع تقاضای 
گردشــگران آلمانی برای کشور اسپانیا پرداخته اســت. بر اساس نتایج مقاله تقاضا برای 
گردشگر در دوره قبل اثر مهمی بر تقاضای گردشگر در دوره جاری دارد. همچنین تقاضا 
برای گردشــگری در اســپانیا یک کالای لوکس برای آلمانی‌‌ها تلقی می‌شود و به تغییر 

قیمت‌های نسبی و هزینه سفر بین دو کشور وابستگی شدیدی دارد. 
کیم و پارک3 )2010( در مقاله‌ای تقاضای ســینما در کره با داده‌های ســری زمانی 
2004-1963 را بررســی کردند. آنها تقاضای سینما نسبت به قیمت را با کشش برآورد 
نمودند و علت آن را وجود جانشــین‌های گوناگون برای ســینمای کره عنوان کردند. از 
نظر نویســندگان مقاله مواردی مانند تلویزیون، ویدئو‌های خانگی، نمایشگاه‌های هنری، 
کنسرت‌های موسیقی، سیرک و سایر سرگرمی و تفریحات جانشین سینما هستند. نتایج 
مقاله نشــان می‌دهد که تماشاگران سینما عموماً به قیمت بلیت سینما حساس نیستند. 

همچنین استفاده از سینما با درآمد افراد بی‌ارتباط هست. 
دنیز و ماچادو )2011( نیز در مقاله خود به بررسی عوامل مؤثر بر مصرف محصولات 
فرهنگی و هنری در برزیل پرداخته‌اند. نتایج مقاله نشان می‌دهد مصرف این‌گونه کالا‌ها 
علاوه بر متغیر‌های دموگرافیک، محل ســکونت و آموزش‌های رسمی، به قیمت و درآمد 

مصرف‌کننده نیز بستگی دارد. 
بررســی پژوهش‌‌ها نشــان می‌دهد همه آنها به نقش عوامل اقتصادی قیمت و درآمد 
خانوار بر تقاضای و مصرف کالای فرهنگی تأکید دارند هرچند میزان تأثیرگذاری متفاوت 
اســت. اما بررســی مطالعات داخلی بیانگر این است که اولاً آنها بر روی اجزاء محصولات 
فرهنگی مثل آموزش، کتاب، تفریحات، سینما، گردشگری و... تمرکز داشته‌اند و هیچ‌کدام 
1. Koc & Alpay 
2. Munoz
3. Kim & Park
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کل گروه محصولات فرهنگی را مورد بررســی قرار نداده‌اند. ثانیاً بررسی‌‌ها صرفاً در بین 
خانوار‌های شــهری انجام گرفته اســت. نوآوری مقاله حاضر در این است که کشش‌های 
گروه محصولات فرهنگی و هم زیرگروه‌های آن برآورد می‌گردد و همچنین این برآورد‌ها 

هم در بین خانوار‌های شهری و هم در بین خانوار‌های روستایی کشور انجام می‌گیرد. 

3. مبانی نظری و تصریح مدل
در متون اقتصادی برای تصریح یک تابع تقاضا و برآورد آن از دو روش متفاوت اســتفاده 
می‌شــود. در روش اول تابع مطلوبیت خاصی در نظر گرفته می‌شــود و این تابع با توجه 
قید بودجه، بیشــینه و تابع تقاضا از آن به‌دســت می‌آید. در روش دوم که در بسیاری از 
پژوهش‌های کاربردی از آن اســتفاده می‌شود، بدون در نظر گرفتن تابع مطلوبیت خاص 
مستقیماً تابع تقاضایی، تصریح و برآورد می‌شود. سپس در میان توابع برآورد شده تابعی 
برگزیده می‌شــود که از لحاظ تئوریک و معیار‌های انتخاب مدل وضعیت بهتری را نشان 
 )AIDS( دهد. مدل تقاضای مورد استفاده در این تحقیق سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل
است که اولین بار توسط دیتون و مولبائر1 در دهه 1980 ارائه شد. سیستم تقاضای تقریباً 

ایده‌آل مبتنی بر تابع هزینه )مخارج کل( زیر است: 
lnC (u.p ) = (1 - u) lna(p) + ulnb(p) 					    )1(
در این تابع c بیانگر هزینه )مخارج کل(، u شاخص مطلوبیت و p بردار قیمت می‌باشد. 
تابع فوق به تابع مخارج تعمیم‌یافته لگاریتمی مســتقل از قیمت2 معروف اســت. در این 
تابع u بین صفر و یک قرار دارد. u=0 نشان‌دهنده حداقل معیشت و u=1 مبین حداکثر 
رضایت‌مندی اســت و لذا توابع همگن خطــی )a(p و )b(p را می‌توان به‌عنوان مخارج 
حداقل معیشــت و حداکثر رضایت‌مندی در نظــر گرفت. دیتون و مولبائر در مقاله خود 

)lna(p و )lnb(p را به‌صورت زیر معرفی کرده‌اند:

 
)2(

lna(p) = α0+∑j aj lnpj + 1/2 ∑ ∑ γ*
ij lnpi lnpj

)3(
lnb(p) = lna (p) + β0 ∏i pj

βj

1. Deaton & Muellboure
2. Price Independent Generalized Logarithmic (PIGLOG) 

برآورد کشش‌ تقاضای محصولات فرهنگی ...
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که در آن pj شاخص قیمت مربوط به کالا )گروه کالایی( j ام، n تعداد کالا‌های موجود 
*‌γها، β0 ‌و βjها نیز ضرایب می‌باشند. دیتون و مولباور برای 

ij ،هاaj ،a0 ،درون سیستم تقاضا
اســتخراج سیســتم تقاضای تقریباً ایده‌آل، تابع تقاضای جبرانی را بر اساس تابع مخارج 
)تابع شماره 1( به دست آورده و پس از آن تابع مطلوبیت غیرمستقیم را استخراج نموده 
و نهایتاً تابع تقاضای غیرجبرانی را به‌دست آورده‌اند. معادلات سهمی غیرجبرانی سیستم 

تقاضای تقریباً ایده‌ال به‌صورت زیر است: 
)4(

wi=αi + ∑jγij lnpj + βi ln (M/P*) = αi + ∑j γij lnpj + βi (lnM - lnP*)
i = 1, 2, ..., n

دستگاه معادلات فوق به سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل مشهور است؛ یعنی برای مثال 
سهم بودجه‌ای i امین کالا )wi( تابعی از لگاریتم قیمت n کالا )شامل کالا‌های 1، 2،. . 
.، i،. . .، n( و لگاریتم درآمد حقیقی )نسبت درآمد اسمی به شاخص قیمت‌ها( می‌باشد. 
در مطالعات تجربی به‌جای شــاخص قیمت فوق )lnP*( از شــاخص قیمت استون1 به 

شکل زیر استفاده می‌شود: 
)5(

ln Pt
* =∑n

(j=1) wij lnPjt

شــایان ذکر اســت که تقریب خطی الگوی سیســتم تقریباً ایده‌آل را می‌توان به دو 
صورت ایستا و پویا مطرح کرد. دیتون و مولبائر بیان کردند که فرم ایستا چون جنبه‌های 
پویای رفتار مصرف‌کننده را در نظر نمی‌گیرد ممکن اســت تشریحی کاملًا رضایت‌بخش 
از رفتــار مصرف‌کننده ارائه ندهد. به همین دلیل و با توجه به ادبیات نظری مقاله مبنی 
عادت‌پذیری مصرف کالا‌های فرهنگی، در این مقاله از فرم تابعی سیستم تقاضای تقریباً 
ایده‌آل پویا )DAIDS( استفاده شده است. همچنین برای برآورد مدل فوق لازم است که 
مدل به‌صورت تصادفی نوشــته شود. برای این منظور در دستگاه معادلات جمله اختلال 

u را به آن اضافه می‌کنیم. نهایتاً مدل عبارت است از: 
)6(

wi = αi + ∑j γij lnpj + βi ln(M/P*) + φw(i-1)+ ui

برآورد تجربی حالات مختلف سیستم تقاضای ایده‌آل نشان داده است که شکل پویای 
 )φw(i-1)( سیستم که در آن مخارج هر گروه کالایی با یک وقفه به‌عنوان متغیر توضیحی
1. Stone Index
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وارد مدل می‌شود مناسب‌تر است. این متغیر توضیحی اثر معادلات مصرف‌کنندگان طی 
ســال‌های قبل را بر مصرف جاری نشــان می‌دهد. برای اینکه نظریه تقاضا سازگار باشد، 

باید قیدهایی را در الگو اعمال کنیم که این قیود عبارت‌اند از: 
1. قید جمع‌پذیری: 

)7(
∑n

(j=1) ai = 1	 ∑n
(j=1) γi = 0	 ∑n

(j=1) βi = 0

این قید به این مفهوم است که مجموع سهم‌های بودجه‌ای منظور شده برای کالا‌های 
مختلف باید برابر با عدد یک شــود. این قید به‌طور خود به خود در الگو تأمین می‌شــود 

ولی قید‌های دیگر را باید مورد آزمون قرار داد. 
2. قید همگنی: 

∑n
(j=1) γij = 0 							      )8(

ایــن قید به‌دلیل وجود توهم پولی مــورد آزمون قرار می‌گیرد. در نظریه تقاضا گفته 
می‌شــود که تابع تقاضا نســبت به قیمت‌‌ها و مخارج همگن از درجه صفر است؛ بنابراین 

در صورتی که قید همگنی تأیید شود به این مفهوم است که توهم پولی وجود ندارد. 
3. قید تقارن: 

  γij = γji 	i ≠ j 						     )9(
این قید شرط متقارن بودن جملات را در ماتریس اسلاستکی برآورد می‌کند. 

با توجه به آنکه نمی‌توان تفســیر‌های مستقیمی از پارامتر‌های الگوی AIDS داشت، 
بنابراین باید کشش‌‌ها را محاسبه و سپس آنها را تفسیر کرد. فرمول‌های محاسبه کشش‌های 

قیمتی، جانشینی و درآمدی به‌صورت زیر می‌باشند: 
1. کشــش قیمتی1: این کشــش بیانگر درصد تغییرات مقدار تقاضا نسبت به تغییر 

قیمت است که با توجه به رابطه )6( به‌صورت زیر به‌دست می‌آید: 
ɛij = (γii / wi) - βi - 1 						     )10(

ɛij> 0 به این معنی اســت که افزایش قیمت محصولات فرهنگی باعث کاهش تقاضا 
برای این نوع کالا‌ها خواهد شد. در حقیقت در این حالت قانون تقاضا تأیید می‌گردد. 

2. کشــش جانشــینی2: مقدار تغییر در مقدار تقاضای کالای X نســبت به تغییر در 
قیمت کالای Y را کشش جانشینی تقاضا می‌نامند که به شکل زیر اندازه گرفته می‌شود: 
1. Price Elasticity
2. Substitution Elasticity

برآورد کشش‌ تقاضای محصولات فرهنگی ...
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ɛij = (γij/ / wi ) - βi (wj / wi ) 					    )11(
از این کشــش برای به‌دست آوردن شــدت رابطه جانشینی و مکملی کالا‌ها استفاده 
می‌شود. اگر ɛij< 0 باشد رابطه جانشینی قوی و اگر ɛij> 0 باشد رابطه مکمل قوی بین 

کالا‌ها وجود دارد. 
3. کشــش درآمدی1: مقدار تغییر در تقاضا برای یک کالا نســبت به تغییر در درآمد 
مصرف‌کننده را کشــش درآمدی تقاضا می‌گویند. مقدار این کشش در سیستم تقاضای 

ایده‌آل به‌صورت زیر به‌دست می‌آید: 
 ɛij=1+βi / wi 							      )12(

 ɛi=1 کالا را نرمال لوکس، اگر ɛi>1 0  باشــد کالا را نرمال ضروری، اگر < ɛi>1 اگر
باشد، کالا را با کشش واحد و اگر εi<0 باشد، کالا را پسَت گویند.2

در این مطالعه از فرم خطی سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل پویا برای خانوار شهری و 
روستایی به‌صورت رابطه )6( استفاده شده است. گفتنی است متغیر T نیز برای روندزدایی 

به مدل اضافه شده است. 
					    )13(

Si = αi+γi1 lnpkho + γi2 lnpposh + γ i3 lnpmas + γi4 lnpasas + γi5 lnpbeh + γi6 lnphaml + 
γi7 lnpfar + γi8 lnpsay + βi ln (M/P) + φi Si (-1) + θT

4. برآورد مدل
همان‌طور که عنوان شــد محصولات فرهنگی در این مقاله شــامل گروه‌های تفریحات و 
سرگرمی‌ها، تحصیل و آموزش، گردشگری و هزینه‌های مذهبی است. آمار‌های مورد نیاز 
از نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار‌های شــهری و روســتایی مرکز آمار 
ایران و ترازنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوره زمانی 1360 تا 1396 

استخراج و با استفاده از نرم‌افزار‌های اکسل3 و ایویوز4 تحلیل گردیده است. 

1. Income Elasticity
2. کالای نرمال )Normal Good( کالایی اســت که با افزایش درآمد، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد 
مثل خوراکی و کالای پســت )Inferior Good( کالایی است که با افزایش درآمد مقدار تقاضا برای 

آن کاهش می‌یابد مانند تقاضا برای سوار شدن اتوبوس. 
3. Excel
4. EViews
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در تقریب مدل خطی AIDS از روش رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتبط1، استفاده 
شــده اســت. یکی از مهم‌ترین موارد به‌کارگیری مدل‌هــای SUR در اقتصاد، تخمین 
سیستم‌های معادلات تقاضا می‌باشد. علت استفاده از مدل سیستمی این است که امکان 
بررسی هم‌زمان اثر تغییر قیمت و درآمد را بر روی تقاضای تمامی کالا‌ها فراهم می‌سازد. 
تخمین سیســتمی در مقایسه با تخمین تک معادله‌ای تقاضای کالا‌ها از کارایی بیشتری 
برخوردار است. اگر در داده‌های مورد استفاده M معادله و T مشاهده جهت برآورد وجود 

داشته باشد آنگاه: 
y1 = X1  β1 + ɛ1
y1 = X1  β1 + ɛ1
.
.
.
yM = XM  βM + ɛM

فرض بر این است که جزء خطا در میان معادلات مختلف دارای همبستگی می‌باشد. 
نکته‌ای که در برآورد این سیستم وجود دارد این است که نمی‌توان M معادله را به‌صورت 
هم‌زمان در شرایطی که محدودیت بین معادله‌ای وجود دارد، آزمون کرد، زیرا با مشکل 
هم‌خطی مواجه خواهیم شــد. این روش در واقع روش تکراری حل همزمان پارامتر‌های 
مورد نظر از طریق مجموعه‌ای از مقادیر ممکن اســت که در آن پارامترها، مقدار مجموع 
مجذور خطا‌های حاصل از برآورد متغیر وابســته بر روی متغیر‌های مستقل را به حداقل 
می‌رســانند )زلنر2، 1962( لذا در این روش بدین‌گونه عمل شــده که یکی از معادلات 
تقاضا را از دســتگاه معادلات کنار گذارده و پارامتر‌های ســایر معادلات را تخمین زده و 
سپس پارامتر‌های مربوط به معادله کنار گذاشته شده بر مبنای قید جمع‌پذیری بر حسب 
سایر پارامتر‌ها برآورد می‌شود. از آنجا که برحسب قید جمع‌پذیری مجموع سهم‌‌ها برابر 
یک اســت نوع معادله حذف شــده مهم نیست و این کار به دلخواه انجام می‌گیرد. روش 
تخمین تکراری زلنر به‌عنوان برآوردگری کارا برای این سیســتم معادلات ارائه گردیده و 
به عقیده زلنر مثل روش حداکثر درست‌نمایی در سیستم معادلات خطی عمل می‌کند.

 

1. Seemingly Unrelated Regression (SUR) 
2. Zellner

برآورد کشش‌ تقاضای محصولات فرهنگی ...
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5. یافته‌های پژوهش
5.1. جایگاه فرهنگ در اقتصاد ایران

در نمودار 1، نســبت ارزش ‌افزوده بخش فرهنگ به تولید ناخالص داخلی در ایران نشان 
داده شــده است. شواهد نشان می‌دهد که در ســال‌های 1340 تا 1358، ارزش ‌افزوده 
بخش فرهنگ روند صعودی داشــته اســت. به‌طوری که در سال 1358، 12/2 درصد از 
تولید ناخالص داخلی را تشــکیل داده اســت؛ اما در سال‌های بعد این سهم کاهش یافته 

است و در سال‌های اخیر به حدود 6 درصد رسیده است. 

نمودار 1: سهم فرهنگ از تولید ناخالص داخلی در ایران )منبع: حساب‌های ملی مرکز آمار ایران(

در فهرستی که هر چند سال یکبار توسط سازمان آنکتاد منتشر می‌شود و در آن به 
ســهم تولید ناخالص کشور‌ها از حوزه صنایع فرهنگی اشاره می‌شود، متأسفانه ایران که 
در فرهنگ و هنر باید سرآمد باشد و سابقه تاریخی و تمدنی کهن دارد، هیچ جایی ندارد. 
این بدین معناست که کشور ما در حوزه رشد و توسعه تولیدات صنایع فرهنگی کم‌رونق 
ظاهر شده و نتوانسته است بهره لازم را از اقتصاد و تأثیرگذاری فرهنگی این صنایع ببرد. 
همچنین در حوزه تجارت جهانی صنایع فرهنگی که در سال 2014 به ارزش مالی 820 

میلیارد دلار بود، هیچ اثری از ایران دیده نشده است. 
نمودار 2 سهم مخارج فرهنگی خانوار شهری و روستایی از کل مخارج را نشان می‌دهد. 
همان‌طور که مشاهده می‌شود بعد از یک روند صعودی سهم هزینه‌های فرهنگی خانوار 

شهری و روستایی در سال‌های اخیر این روند، نزولی بوده است. 
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نمودار 2: سهم مخارج فرهنگی خانوار از کل مخارج )منبع: نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد 
خانوار‌های شهری و روستایی مرکز آمار ایران(

یکی از دلایل کاهش این ســهم می‌تواند افزایش قیمت این خدمت باشد. همان‌طور 
که نمودار 3 نشان می‌دهد تورم محصولات فرهنگی در سال 1392 به حدود 40 درصد 

افزایش یافته است. 

نمودار 3: تورم محصولات فرهنگی )منبع: شاخص قیمت‌های بانک مرکزی ایران(

بر اساس اطلاعات جدول 2 متوسط سهم مخارج فرهنگی خانوار‌های شهری و روستایی 
به ترتیب برابر 4 درصد و 3 درصد از کل مخارج خانوار است که در بین گروه‌های کالایی 
کمتریــن مقدار را دارد. نکته قابل توجه دیگر اینکه در بین زیرگروه‌های فرهنگی نیز در 
سال‌های اخیر بیش از 50 درصد مخارج خانوار شهری و بیش از 40 درصد مخارج خانوار 

روستایی مربوط به مخارج آموزش و تحصیل می‌باشد. 

برآورد کشش‌ تقاضای محصولات فرهنگی ...
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جدول 2: متوسط سهم مخارج خانوار در 8 گروه‌های کالایی طی سال‌های 1360 تا 1396

خانوار روستاییخانوار شهریگروه‌های کالایی

45%30%هزینه‌های خوراکی و دخانی

10%7%پوشاک و کفش

15%31%مسکن

7%5%لوازم، اثاث، ملزومات و خدمات خانوار

6%7%بهداشت و درمان

8%9%حمل و نقل و ارتباطات

3%4%محصولات فرهنگی

5%6%سایر کالا‌ها و خدمات
منبع: نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار‌های شهری و روستایی مرکز آمار ایران

5.2. برآورد مدل برای گروه‌های عمده در بودجه خانوار

به‌منظور کاربرد سیســتم تقاضای تقریباً ایده‌آل برای خانوار‌های شهری و روستایی، این 
8 گروه‌ کالایی عمده در این تحقیق مورد استفاده بوده است: خوراکی و دخانی، پوشاک 
و کفش، مســکن، لوازم، اثاث، ملزومات و خدمات خانوار، بهداشت و درمان، حمل و نقل 
و ارتباطات، محصولات فرهنگی )تفریحات و سرگرمی‌ها، تحصیل و آموزش، گردشگری( 

و سایر کالا‌ها و خدمات. بر اساس رابطه )13( داریم: 

Si = αi+γi1 lnpkho + γi2 lnpposh + γ i3 lnpmas + γi4 lnpasas + γi5 lnpbeh + γi6 lnphaml + 
γi7 lnpfar + γi8 lnpsay + βi ln (M/P) + φi Si (-1) + θT

در مدل فوق: 
Si: سهم مخارج گروه کالایی iام از کل مخارج

lnpI: شاخص قیمت گروه هزینه‌های خوراکی و دخانی

ln (M/P): مخارج واقعی با استفاده از شاخص استون

Si (-1): سهم مخارج گروه iام سال قبل از کل مخارج سال قبل

T: متغیر روند زمانی
سیســتم معادلات تقاضای تصریح شــده برای 8 گروه کالایی با استفاده از اطلاعات 
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سال‌های 1360 الی 1396 به روش رگرسیون‌های به‌ظاهر نامرتبط تکراری برآورد شده است. 
شایان ذکر است، از آنجا که متغیر وابسته به‌صورت سهم است، بنابراین برای جلوگیری از 
شرایط تکینی، یکی از گروه‌‌ها باید حذف و ضرایب مربوط به این گروه از روی ضرایب برآورد 
شده سایر گروه‌‌ها حاصل شود. برای این منظور در این تحقیق گروه سایر کالا‌ها و خدمات 
حذف شده است و سپس مدل غیرمقید برآورد گردید.1 همان‌طور که ذکر گردید ضرایب 
مدل غیرمقید به‌دلیل اینکه فروض کلاسیک تقاضا در آن اعمال نشده است )روابط 7، 8 و 
9( قابل اتکا نیستند. بر این اساس ابتدا لازم است قیود کلاسیک تقاضا در سیستم معادلات 
آزمون شود و در صورت رد، قیود در مدل اعمال شود و با ضرایب به‌دست آمده مبتنی بر 
قیود اعمال شده کشش‌‌ها مورد تحلیل قرار گیرد. آزمون فرضیه همگنی بر اساس آزمون 
والد2 برای تک‌تک معادلات انجام شــده است. به کمک این آزمون، وجود و یا عدم وجود 
توهم پولی مصرف‌کنندگان قابل بررســی است. رد فرضیه همگنی حکایت از وجود توهم 
پولی دارد. نتایج آزمون این فرضیه برای هر کدام از معادلات در جدول 3 ارائه شده است. 

جدول 3: نتایج آزمون فرضیه همگنی توابع تقاضای مناطق شهری و روستایی کشور

گروه کالا
روستاییشهری

Chi- 
square

P-
valueنتیجه

Chi- 
square

P-
valueنتیجه

تأیید نمی‌شود19/310/00پذیرفته می‌شود2/370/12خوراکی و دخانی

پذیرفته می‌شود0/940/33پذیرفته می‌شود0/600/44پوشاک و کفش

پذیرفته می‌شود0/000/98تأیید نمی‌شود5/390/02مسکن

تأیید نمی‌شود7/100/00پذیرفته می‌شود1/030/31لوازم، اثاث، 

تأیید نمی‌شود15/000/00تأیید نمی‌شود5/740/02بهداشت و درمان

پذیرفته می‌شود0/930/33پذیرفته می‌شود0/070/79حمل و نقل و ارتباطات

پذیرفته می‌شود1/180/18تأیید نمی‌شود4/140/04محصولات فرهنگی

نتایج آزمون نشان می‌دهد که فرضیه همگنی برای گروه کالایی محصولات فرهنگی 
در بین خانوار‌های شــهری تأیید نمی‌شــود. به‌عبارت، دیگر مصرف‌کنندگان شهری در 
1. پس از برآورد الگو، آزمون ریشــه واحد بین جملات پســماند انجام و مشــخص گردید تمام 
معادلات جملات پسماند مانا در سطح هستند؛ بنابراین معادلات سیستمی کاذب نبوده و همجمعی 

بین متغیر‌های معادلات سیستمی برقرار است. 
2. Wald Test

برآورد کشش‌ تقاضای محصولات فرهنگی ...
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مصرف خود در گروه کالا‌های منتخب دچار توهم پولی‌اند، یعنی به‌جای توجه به درآمد 
واقعی و قیمت‌های واقعی در تصمیمات مصرفی خود، درآمد اســمی و قیمت‌های اسمی 
را در نظر می‌گیرند. این فرضیه در خصوص خانوار‌های روستایی پذیرفته می‌شود؛ یعنی 
خانوار‌های روســتایی به عکس خانوار شــهری در مصرف گروه محصولات فرهنگی دچار 
توهم پولی نبوده و تقاضای‌شان با افزایش متناسب قیمت‌‌ها و درآمد هیچ تغییری نخواهد 
کــرد و صرفاً به درآمد‌های واقعی خود توجه دارند. نتایج آزمون فرضیه تقارن در جدول 
4 نشان داده شده است. نتایج آزمون نشان می‌دهد، سیستم معادلات مورد نظر متقارن 

نیست و نمی‌توان قید تقارن را در سیستم اعمال کرد. 

جدول 4: نتایج آزمون فرضیه تقارن توابع تقاضای مناطق شهری و روستایی کشور

H0 فرضیه
روستاییشهری

Chi- 
square

P-
valueنتیجه

Chi- 
square

P-
valueنتیجه

تأیید نمی‌شود143/47410/00تأیید نمی‌شود79/70410/00

در ادامــه با توجه به تأیید قید همگنی برای برخــی معادلات، این قیود بر معادلات 
تحمیل و سیستم معادلات تقاضای مقید برآورد گردید. همان‌طور که ذکر شد در سیستم 
تقاضای تقریباً ایده‌آل، متغیر وابسته سهم گروه کالایی و متغیر‌های مستقل لگاریتم قیمت 
گروه‌های کالایی و درآمد را نشان می‌دهند، برای سنجش حساسیت مقدار تقاضا نسبت به 
تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات و درآمد، باید کشش‌های تقاضا محاسبه شود. کشش‌های 
قیمتی، جانشینی و درآمدی محصولات فرهنگی بر اساس معادلات )10( الی )12( برای 
خانوار شهری و روستایی محاسبه شده است که نتایج آنها در جدول 5 گزارش شده است. 

جدول 5: کشش‌های قیمتی، جانشینی و درآمدی محصولات فرهنگی

مناطق

نی
خا

و د
ی 

راک
خو

ش
کف

 و 
ک

شا
پو

کن
مس

ات
زوم

 مل
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اط
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هن

 فر
لات

صو
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ات
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 خ
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لا‌ه
 کا

ایر
س

دی
رآم

ش د
کش

0/111/54-0/100/010/78-0/40-0/30-0/050/09شهری

1/33-0/13-0/83-0/420/54-0/65-0/050/650/06روستایی
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با توجه به جدول 5 کشش قیمتی محصولات فرهنگی برای مناطق شهری و روستایی 
منفــی بوده که مطابق انتظار تئوریک و رابطه منفــی بین مقدار تقاضا و قیمت هر کالا 
می‌باشد. بر این اســاس مقدار کشش قیمتی برای مناطق شهری 0/78- و برای مناطق 
روستایی 0/83- است یعنی با افزایش 100 درصدی قیمت این گروه کالاها، مقدار تقاضا 
برای مناطق شــهری و روســتایی به ترتیب 78 درصد و 83 درصد کاهش می‌یابد. البته 
ذکر این نکته ضروری است که مصرف کالا‌های فرهنگی و میزان تقاضای آنها در جامعه 
تحت تأثیر عوامل مختلفی اســت که می‌تواند میزان اثربخشی قیمت را تحت‌الشعاع قرار 
دهــد. به‌عنوان مثال در مصارف فرهنگی دینی مانند زیارت، افزایش‌ هزینه‌های این نوع 
مصارف فرهنگی به نســبت سایر حوزه‌ها به مراتب تأثیر کمتری می‌تواند بر تقاضای آنها 
داشته باشد. با توجه به کوچک‌تر از واحد بودن مقدار کشش، این گروه کالایی کم‌کشش 
بوده است یعنی مصرف‌کنندگان نسبت به تغییرات قیمت این گروه حساسیت فراوانی از 
خود نشان نمی‌دهند. کم‌کشش بودن این گروه به منزله عدم امکان جایگزینی و ضروری 

بودن این کالاهاست. 
کشــش جانشــینی برای محصولات فرهنگی در مناطق شــهری نسبت به تغییرات 
قیمتی ســایر گرو‌ه‌ها نشان می‌دهد که این گروه، جانشین هزینه‌های خوراکی و دخانی، 
بهداشــت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و ســایر کالا‌ها و خدمات می‌باشــد؛ یعنی با 
افزایــش قیمت گروه‌های فوق، تقاضا برای گروه محصولات فرهنگی در مناطق شــهری 
افزایش می‌یابد. هرچند در تمامی موارد این جانشــینی نزدیک به صفر و ضعیف اســت. 
به‌طــور کلی می‌توان نتیجه گرفت تغییرات قیمتی این گروه‌‌ها تأثیر چندانی بر تقاضای 
محصولات فرهنگی ندارد. بر اساس نتایج مقاله حقیقی کفاش و همکاران )1396( وجود 
و قیمت محصول جایگزین مهم‌ترین عامل در مصرف کالا‌های فرهنگی اســت. از طرف 
دیگر ســه گروه پوشاک و کفش، مسکن و لوازم، اثاث، ملزومات و خدمات خانوار، مکمل 
گروه محصولات فرهنگی‌اند؛ یعنی با افزایش قیمت این سه گروه، تقاضا برای محصولات 
فرهنگی کاهش می‌یابد. به همین ترتیب در مناطق روستایی گروه‌های خوراکی و دخانی، 
پوشــاک و کفش و بهداشت و درمان به‌عنوان جانشین و مسکن، لوازم، اثاث، ملزومات و 
خدمات خانوار، حمل و نقل و ارتباطات و سایر کالا‌ها و خدمات به‌عنوان مکمل محصولات 

فرهنگی مشخص شده‌اند. 
همان‌طور که جدول 5 نشــان می‌دهد کشش درآمدی هم برای مناطق شهری و هم 

برآورد کشش‌ تقاضای محصولات فرهنگی ...
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روســتایی مثبت است. یعنی گروه محصولات فرهنگی نزد مصرف‌کنندگان جزء کالا‌های 
نرمال‌اند و با افزایش درآمد مصرف‌کنندگان، میزان مخارج صرف شــده روی کلیه کالا‌ها 
افزایــش خواهد یافت. نکته قابل توجه اینکه کشــش درآمدی این گروه بزرگ‌تر از یک 
اســت که به‌معنی لوکس بودن این کالا‌ها تلقی می‌شود. در حقیقت این گروه حساسیت 
زیادی نســبت به تغییرات درآمد دارند و در مقابل تغییرات درآمد مصرف آن پرنوســان 
است که با نتایج مطالعات قبلی مثل مقاله هوشمند و همکاران )1396( سازگار می‌باشد. 

5.3. برآورد مدل برای زیرگروه محصولات فرهنگی

به‌منظــور تعیین کشــش‌های زیرگروه محصولات فرهنگی، رابطــه )6( برای زیرگروه‌‌ها 
برآورد شده است. در این قسمت از شاخص قیمت‌های 3 زیرگروه استفاده شد. همچنین 
برای برآورد ضریب درآمد جهت تخمین کشش درآمدی، کل مخارج انجام شده در گروه 
محصولات فرهنگی در نظر گرفته شده است. بنابراین کشش مخارج به‌جای کشش درآمدی 
محاســبه خواهد شد. با طی مراحل قبلی نتایج کشش‌های برآوردی برای مناطق شهری 

و روستایی به‌صورت جدول 6 به‌دست آمد. 

جدول 6: کشش‌های قیمتی، جانشینی و درآمدی زیرگروه محصولات فرهنگی

تفریحات و زیرگروه‌های فرهنگیمناطق
سرگرمی‌ها

تحصیل و 
کشش گردشگریآموزش

مخارج

شهری

0/010/540/73-1/34-تفریحات و سرگرمی‌ها

0/790/070/83-0/06-تحصیل و آموزش

1/081/52-0/160/26گردشگری

روستایی

1/090/150/180/79-تفریحات و سرگرمی‌ها

1/040/020/82-0/14-تحصیل و آموزش

1/821/24-0/12-0/20-گردشگری

با توجه به اطلاعات جدول 6 کشش‌های قیمتی همگی منفی و قانون تقاضا را تأیید 
می‌کنند. برای مناطق شــهری تحصیل و آموزش کم‌کشش و ضروری است )0/79-( اما 
برای مناطق روســتایی این کالا با کشــش واحد است )1/04-( این نتیجه‌گیری با نتایج 
مقاله انصاری )1391( همخوانی دارد. بر این اساس گردشگری جانشین دو گروه کالای 
دیگر اســت؛ اما تحصیل و آموزش مکمل تفریحات و سرگرمی است. کشش مخارج برای 
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تمامی گروه‌‌ها در مناطق شــهری و روستایی مثبت است که به منزله افزایش هزینه‌های 
فرهنگی در صورت افزایش درآمد اســت. همچنین گردشگری هم برای مناطق شهری و 
هم مناطق روستایی کالایی لوکس و نسبت به تغییرات درآمد پرنوسان است که با مطالعه 

کک و آلپای )2002( و مونز )2007( مطابقت دارد. 

6. نتیجه‌گیری
در مجموع می‌توان گفت نتایج تحقیق همخوانی زیادی با نتایج قبلی دارد. از یک طرف 
بیانگر ســهم ناچیز این‌گونه مخارج در ســبد مصرفی خانوار است و از طرف دیگر لوکس 
بــودن محصولات فرهنگی برای خانوار‌های ایرانی اســت. لوکس بودن کالا بدین معنی 
است که مصرف‌کننده با افزایش درآمد و ثابت بودن سایر عوامل، مصرف آن را به نسبت 
بیشــتری افزایش یابد و بالعکس. از این‌رو اگر چشم‌انداز آینده اقتصادی را کاهش درآمد 
حقیقــی بدانیم در این صورت خانوار‌های ایرانی به‌دلیل ضرورت‌های مصرفی به شــدت 
از هزینه‌هــای محصولات فرهنگی خود می‌کاهند. بالا بودن ســهم هزینه‌هایی همچون 
خوراک و مســکن در ســبد هزینه‌های خانوار، پایین بودن میزان متوسط درآمد سالیانه 
خانوار نسبت به هزینه‌ها، بالا بودن میزان تورم در کشور، ازجمله دلایل پایین بودن سهم 
هزینه‌های محصولات فرهنگی از کل هزینه‌های خانوار و لوکس بودن این کالاست. بررسی 
زیرگروه‌های محصولات فرهنگی نشــان می‌دهد به‌طــور کلی اولویت خانوار‌ها به ترتیب 

آموزش و تحصیل، تفریحات و سرگرمی و سپس گردشگری است. 
به‌طور کلی می‌توان گفت رشد تقاضا برای محصولات فرهنگی یک پیشران مهم رشد 
اقتصادی اســت. به بیان ســاده‌تر، نیاز به محصولات فرهنگی در کشورهایی بیشتر پیدا 
می‌شود که نیاز‌های اولیۀ مردم آنها تأمین شده باشد. بنابراین به سادگی می‌توان پیش‌بینی 
کرد که هرچه وضعیت اقتصادی کشور ما نیز بهبود یابد، تقاضا برای محصولات فرهنگی 
در آن افزایش خواهد یافت. نتایج مقاله پدرونی و شفارد1 )2013( نشان می‌دهد که اثرات 
تولید و مصرف کالا‌های فرهنگی زودگذر نیست و اقتصاد محلی را دگرگون می‌کند و رشد 
مــداوم تولید ناخالص داخلی را تغییر می‌دهد. همچنین رابطه فرهنگ و اقتصاد دوطرفه 
اســت به این معنی که هم تولیدات فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی ســرانه تأثیر مثبت 
دارد و هم تولید ناخالص داخلی ســرانه بر تولید و مصرف کالا‌های فرهنگی تأثیر خواهد 

1. Pedroni and Sheppard
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گذاشــت. از طرف دیگراشتغال‌زایی را می‌توان از مهم‌ترین پیامد‌های اجتماعی توسعه و 
مصرف صنایع فرهنگی دانســت. لازم است یادآوری شود که صنایع فرهنگی هم دانش‌بر 
هســتند )به ایــن معنا که برخورداری نیــروی کار از مهارت‌های خاص و صلاحیت‌های 
حرفه‌ای ســطح بالا را ایجاب می‌کنند( و هم کاربر هستند، مثل تئاتر و سینما که تماماً 
به نیروی کار فرهنگی متکی اســت. از این‌رو ظرفیت اشــتغال‌زایی این صنایع از دیدگاه 

سیاست اشتغال می‌تواند حایز اهمیت باشد. 
با توجه به نتایج تحقیق به‌نظر می‌رسد نقش دولت در توسعه محصولات فرهنگی بسیار 
مهم است. در بسیاری از موارد، انجام فعالیت‌های فرهنگی مستلزم هزینه فراوانی از سوی 
خانوار خواهد بود. از سوی دیگر به‌دلیل کم بودن سرانه اماکن فرهنگی و همچنین کمبود 
امکانات، تجهیزات و لوازم فرهنگی، میزان میل و انگیزه خود به خود کاهش می‌یابد و با 
شــدت یافتن گرانی و عدم تعادل در وضعیت معیشــتی مردم، فرهنگ به راحتی از سبد 
خانوار‌ها حذف می‌شــود و عملًا جزو مقولات غیرضروری زندگی افراد محسوب می‌شود. 
ازایــن‌رو حمایت، هدایــت و برنامه‌ریزی مفید و مؤثر از فرهنگ از ســوی دولت نیازی 
ضروری و دائمی اســت. بنابراین پیشنهاد می‌شود نسبت به طراحی نسخه‌های سیاستی 
متناســب با چالش‌های موجود تا رفع موانع و بسترســازی و فرصت‌آفرینی برای توسعه 
و تعمیم فرهنگ اقدام شــود. یکی از توصیه سیاســتی این است که برای ترویج و توسعه 
فرهنگ، توســعه زیرســاخت‌‌ها و فضا‌های فرهنگی مناسب برای استفاده عموم و آگاهی 
بخشی، اولویت برنامه‌ریزان بخش فرهنگ کشور باشد. بر اساس نتایج مقاله، کشش قیمتی 
تقاضای محصولات فرهنگی و همچنین زیرگروه‌های آن، منفی بوده که نشان‌دهنده رابطه 
معکوس بین مقدار تقاضا و قیمت می‌باشد. باتوجه به تأثیر منفی شاخص قیمت کالا‌ها و 
خدمات مصرفی به‌ویژه شاخص قیمت کالا‌ها بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و همچنین 
تقاضای محصولات فرهنگی پیشــنهاد می‌شود سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی با 
اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و مالی به کنترل شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی 
و به‌تبــع آن کنترل بیش از پیش نرخ تورم در کشــور به‌ویــژه در بخش فرهنگ اهتمام 
نمایند. یکی دیگر از سیاســت‌‌ها می‌تواند ارائه یارانــه فرهنگی یا بن ماهیانه فرهنگ به 
اقشــار کم‌درآمد در سراسر کشور باشد. علاوه بر این، موارد زیر نیز جهت قانون‌گذاران و 

مجریان عرصه فرهنگ توصیه می‌شود: 
ـ تمرکز بر افزایش محصولات فرهنگی رایگان و ارزان قیمت برای خانوارها
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ـ تبلیغ، بازاریابی و ترغیب خانوار‌ها به اســتفاده بیشــتر از ایام و ســاعات فراغت و 
مشاهده جاذبه‌های سیاحتی و زیارتی کشور

ـ معافیــت محصولات فرهنگی از پرداخت مالیات و عوارض و تعرفه‌‌ها جهت کاهش 
قیمت تمام شده

ـ توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و رسانه‌ای متناسب با تحولات شتابان فنّاوری‌های 
نوین و فضای مجازی

ـ رفع موانع و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در تولید محصولات فرهنگی و هنری 
ـ افزایش مشارکت بخش خصوصی و نهاد‌های مردمی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی 

فرهنگی
ـ پشتیبانی از آموزش و تربیت نیروی انسانی

ـ تبلیغ و ترویج مزیت‌های فرهنگی کشور برای جذب سرمایه‌گذار

برآورد کشش‌ تقاضای محصولات فرهنگی ...
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بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ 
مالیاتی و راهکار‌های ارتقای آن

امروزه بســیاری از کشور‌های در حال توسعه به‌منظور رســیدن به توسعه پایدار بر ظرفیت و منابع 
درونی تکیه کرده‌اند که مهم‌ترین این منابع درآمد‌های مالیاتی است. چگونگی مشارکت مردم در تأمین 
درآمد‌های مالیاتی، تا حد زیادی حاصل فرهنگ مالیاتی یک جامعه است که عوامل مهمی در شکل‌گیری 
آن دخیل‌اند. این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤالات است که چه عواملی بر فرهنگ مالیاتی مردم 
مؤثرند و راهکار‌ها و اســتراتژی‌های ارتقای این فرهنگ کدام‌اند. به‌منظور پاسخگویی به سؤال اول، از 
روش اسنادی بهره گرفته شده و از میان 140 عنوان پژوهش مرتبط با موضوع، 48 عنوان مورد بررسی 
دقیق قرار گرفته و عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی در 4 دسته عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی و قانونی 
استخراج شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نقشی که قوانین و سازمان‌های مالیاتی در ایجاد فرهنگ مالیات 
بازی می‌کند بســیار پررنگ‌تر از از نقش مردم به‌عنوان عاملان فردی اســت. برای پاسخگویی به سؤال 
دوم نیز با 13 نفر از متخصصان حوزه ارتباطات و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی با استفاده از مصاحبه 
نیمه‌ساختاریافته گفتگو صورت گرفته و استراتژی‌‌ها و راهبرد‌ها در قالب سه دسته راهبرد‌های اجتماعی، 
سازمانی و قانونی ارائه شده است. تأمین مالی کارمندان، استفاده از نیرو‌های متخصص، شفاف‌سازی و 
ارائه اطلاعات درباره هزینه‌کرد مالیات و ایجاد نظام جامع مالیاتی از جمله راهکار‌های سازمانی است. 
در بخش اجتماعی، می‌توان به تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی و توجه به جامعه‌پذیری نسل جدید 
به‌عنوان راهکار فرهنگی و استفاده از رسانه‌ها به‌عنوان راهکار تبلیغاتی اشاره نمود. وضع قوانین شفاف، 

ایجاد مکانیزم نظارتی دقیق و تعیین مجازات‌های مؤثر نیز از اهم راهکار‌های بخش قانونی است. 
 واژگان كلیدی: 

مالیات، فرهنگ مالیاتی، ارتقای فرهنگ مالیاتی
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1. مقدمه و بیان مسئله 
در اکثر کشور‌های پیشــرفته جهان، مالیات عمده‌‌ترین منبع تأمین‌کننده مخارج دولت 
است و دولت با اخذ مالیات و جمع‌آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های 
زیربنایی در توسعه اقتصادی نقش ایفا می‌کند »به‌گونه‌ای که در برخی از کشور‌ها 90 تا 
95 درصد از هزینه‌های عمومی دولت از طریق درآمد‌های مالیاتی تأمین می‌شود«. )زهی 

و محمدخانلی، 1389( 
ایران نیز به‌عنوان کشــوری در حال توسعه که سال‌های متمادی با تکیه بر منابع نفتی 
هزینه‌های خود را تأمین می‌نموده، ســال‌های اخیر ضرورت توجه به درآمد‌های مالیاتی در 
قالب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار داده است. بررسی آمارها نشان می‌دهند نسبت 
درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ایران در سال۹۲ حدود 4/5 درصد بوده است. از این 
سال به بعد روندی صعودی در این شاخص ایجاد شد تا جایی‌که در سال ۹۴ این شاخص به 
6/5 درصد هم رسید. این روند صعودی ادامه یافت تا بالاترین نسبت درآمد مالیاتی به تولید 
ناخالص داخلی در دهه گذشــته به ســال ۹۵ تعلق گیرد، در این سال نسبت 6/8 درصد به 
ثبت رسید. در سال ۹۶ نیز این شاخص در حدود همین اعداد باقی ماند. از سال ۹۷ با شروع 
دور جدید تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام، حجم اقتصاد ایران وارد روند نزولی شد و رشد 
اقتصادی اعدادی منفی را به ثبت رساند. همراه با این موضوع نسبت درآمد مالیاتی به تولید 
ناخالص داخلی نیز کاهش یافت و در سال ۹۷ به 4/9 درصد رسید. رشد منفی در سال ۹۸ 
نیز تکرار شد. در سال‌های 1399 و ۱۴۰۰ نیز با وجود اینکه حجم اقتصاد ایران بزرگ‌تر شده، 

نسبت درآمد مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. )اکوایران، ۱۴۰۱(

نمودار 1: نسبت نرخ کسب مالیات به تولید ناخالص داخلی )GDP( در ایران  )منبع: اکوایران(
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با این حال بررسی نسبت نرخ کسب مالیات به تولید ناخالص داخلی )GDP( در طی 
ســال‌های ۲۰۱۳ تا 20۲۰ حاکی از این اســت که در مقایسه با میانگین جهانی )معادل 
14 درصد و دو برابر ایران( و اروپا و آســیا )معادل 19 درصد و 2/7 برابر ایران( موفقیت 

چشمگیری در این زمینه حاصل نشده است.

نمودار 2: نسبت نرخ کسب مالیات به تولید ناخالص داخلی )GDP( در دنیا )منبع:‌بانک جهانی(

در میــان 140 کشــور منتخب دنیا )که اطلاعات آنها در ســایت بانک جهانی قابل 
دســترس اســت( ایران دارای رتبه 135 از نظر تلاش مالیاتی است و از این منظر ایران 
جایگاه مناسبی نداشته و همچنان از طریق فروش نفت و ایجاد بدهی، هزینه‌های دولتی 

از قبیل بهداشت، آموزش، راه و حقوق کارکنان دولتی و... تأمین می‌شود. 
موضوع حائز اهمیت این است که مالیات به‌عنوان یک درآمد ملی، حاصل مشارکت 
مــردم در تأمین آن بوده و مســتقیماً تحت تأثیر فرهنــگ مالیاتی )و در یک معنای 
کلی‌تر، فرهنگ اقتصادی( جامعه می‌باشد. فرهنگ مالیاتی از عناصر مختلفی از جمله 
طــرز نگرش‌ها، بینش‌ها، ارزش‌های اجتماعــی، قوانین جاری و میزان آگاهی مردم از 
مالیات تشــکیل شده است. لذا آنچه رفتار مالیاتی افراد یک جامعه را تشکیل می‌دهد 
مســتقیماً با نگرش آنان نســبت به مسئله مالیات و تمامی موضوعات حوالی آن پیوند 
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خورده ‌اســت. پایین بودن تلاش‌های مالیاتی در ایران نیز متأثر از نگرش مردم به این 
موضوع ‌است. نتایج حاصل از پیمایش سرمایه اجتماعی )1384 و 1393( نشان‌دهنده 
وضعیــت نگرش مردم در مورد ســازمان‌های مالیاتی اســت. در این دو پیمایش ملی 
از مردم ســؤال شده است که اعتمادشان به ســازمان‌های مختلف کشور چگونه است. 
نتایج نشــان می‌دهند که در ســال 1384، میزان اعتماد مردم به اداره دارایی و امور 
مالیاتی1 17/45- و در ســال 93، 18/5- بوده و این حاکی از نگرشــی منفی به این 

سازمان در میان مردم است. 
آنچه در وضعیت فعلی ضروری به‌نظر می‌رســد تغییر فرهنــگ مالیاتی و در نتیجه 
تغییر نگرش مردم نســبت به مسئله مالیات و ســازمان‌های مالیاتی است. اما آنچه مهم 
است برای نزدیک شدن به نقطه مطلوب در بحث فرهنگ مالیاتی و تغییر نگرش‌‌ها باید 
گام‌هایی آگاهانه و مبتنی بر مطالعه برداشــته شــود که از جمله مهم‌ترین آنها شناسایی 
عوامل مؤثر بر ایجاد چنین تصویری و سپس استفاده از استراتژی‌‌ها و راهبرد‌های عملی 
برای رســیدن به وضعیت مطلوب و مورد نظر اســت. لذا این پژوهش سعی دارد در یک 

مطالعه روشمند، پاسخگوی سؤالات زیر باشد: 
مهم‌ترین عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی چیست؟

راهکار‌های ارتقای فرهنگ مالیاتی در ایران کدام‌اند؟ 

2. مرور ادبیات تحقیق
2.1. بررسی نظری مفهوم فرهنگ مالیاتی

اگر چه به‌نظر می‌رســد که مفهوم فرهنگ مالیاتی بــه ندرت در ادبیات علوم اجتماعی 
ظاهر شــده است اما نقش مهمی در سیستم مالیاتی بازی می‌کند. این مفهوم همچنان 
بحث‌برانگیز است و به‌لحاظ مفهومی به خوبی سازمان‌دهی نشده است. )هیون2، 2005( 
نـِـر3 )2001( در مقاله خود با عنوان »مفهوم فرهنگ مالیاتی« نظریات مربوط به این 
موضوع را در ســه دســته تقسیم‌بندی نموده است. از یک‌ســو نظریات گروه کوچکی از 
اقتصاددانان که از آنها با عنوان کلاســیک نام برده است و از سوی دیگر اقتصادانان گذار 

1. در ســؤال پرســیده شده از مردم، از سازمان مربوط با عنوان اداره دارایی و امور مالیاتی یاد شده، 
به همین دلیل در اینجا با همین عنوان آورده شده است. 

2. Hyun
3. Nerré
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)انتقالی( و گروه سوم نیز کسانی که در هیچ‌کدام از این دو گروه قابل طبقه‌بندی نیستند. 
در میان اقتصاددانان کلاســیک، شــومپیتر1 پیشــنهاد می‌کند فرهنگ مالیاتی را با 
اســتفاده از معنی »هنر: خلق کالا‌های فرهنگــی« درک کنیم و آن را از مالیات به‌عنوان 
صنعت صرف، متمایز کنیم. در نتیجه درک شومپیتر از فرهنگ مالیاتی بر سازندگان آن، 
اقتصاددانان مالیاتی و سیاســتگذاران مالیاتی متمرکز است که چیزی مصنوعی )هنری( 

را خلق می‌کنند، یک نظام ملی مالیاتی. )نرِ، 2001( 
موضعی مشــابه را می‌توان در کار اسپاتلر2 یافت. در تعریف جامع فرهنگ مالیاتی از 
نقطه نظر اسپیتالر مالیات تحت تأثیر تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، 
جغرافیایی، روان‌شــناختی رایج در افراد یک کشور و جوامع آنها در نظر گرفته می‌شود. 
پوش3 فرهنگ مالیاتی یک کشور را در ارتباط نزدیک با شخصیت‌های تعیین‌کننده تحول 
سیســتم مالیاتی می‌داند. این فهم نیز مشــابه این نقطه نظر شومپیتر است که »فرهنگ 

مالیاتی بیان معنویت و خلاقیت انسان است«. )نرِ، 2001( 
از جمله اقتصاددانان دوره گذار )انتقالی( کامدسوس4 )1997( است که مفهوم فرهنگ 
مالیاتی را یک هدف میان‌مدت برای سیاســت‌های انتقالی در روسیه اعلام کرده است و 
گفته در صورتی تداوم خواهد یافت که بر اساس تمکین داوطلبانه با قوانین مالیاتی شفاف 
باشــد. بنابراین کامســدوس بیان می‌کند که نظرات رایج میان اقتصاددان گذار منحصر 
به مالیات‌دهندگان اســت و این نکته، درک از فرهنگ مالیات را محدود می‌کند. تانزی5 
فرهنگ مالیاتی را به‌عنوان آگاهی مالیاتی واقعی مالیات‌دهندگان در نظر گرفته ‌است. در 
اغلب اقتصاد‌های گذار، به‌دلیل اقتصاد برنامه‌ریزی شده بلندمدت، مالیات‌دهندگان فاقد 
این آگاهی خاص‌اند. برنامه‌ریزان اصلی تلاش می‌کنند از هرگونه ارتباط مالیات‌دهندگان 
با مالیات مســتقیم اجتناب کنند. معرفی سیســتم مالیاتی شفاف با »خصومت« فاعلان 
مالیاتی مواجه می‌شود. علاوه بر این، فهم اینکه چرا یک نفر باید به شکلی مداوم مالیات 

پرداخت کند یک واقعیت از فرهنگ مالیاتی است. )نرِ، 2001( 
در دسته سوم می‌توان از برگر6 )1998( نام برد که اصطلاح فرهنگ مالیاتی را این‌گونه 

1. Schumpeter
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مطــرح می‌کند که »دولت تنها می‌توانــد مقادیری را به‌عنوان مالیات جمع‌آوری کند که 
شهروندان تمایل به پرداخت آن دارند«؛ بنابراین توانایی مقامات مالیاتی برای ایجاد تمایل 
به اجابت بهتر آن در طول زمان، می‌تواند یکی از عناصر فرهنگ مالیاتی باشــد. خود نرِ 
نیز در زمره اقتصادانان عصر جدید، فرهنگ مالیاتی را مشــتمل بر سه عنصر مهم شامل 

مالیات‌دهندگان، مالیات‌گیرندگان و رابطه بین آنها می‌داند. )نرِ، 2001( 
بررســی این دیدگاه‌‌ها نشــان می‌دهد که اقتصاددانان کلاسیک در تعریف فرهنگ 
مالیاتی تنها بر سیاستگذاران و کسانی که مسئول وضع قوانین مالیاتی‌اند توجه نموده‌اند، 
در حالی‌که اقتصاددانان دوره گذار درســت در نقطه مقابل کلاسیک‌ها، فرهنگ مالیاتی 
یک جامعه را در ارتباط با مؤدیان مالیاتی تعریف می‌کنند و لزوم تقویت فرهنگ مالیاتی 
را در آگاهی‌بخشــی به این بخش از جامعه می‌بینند. اقتصاددانان عصر جدید به نوعی به 
تلفیق این دو دیدگاه پرداخته و آنچه در نظر آنها از اهمیت برخوردار اســت توجه به هر 

دو عنصر مالیات‌دهندگان و سیاستگذاران مالیاتی و رابطه بین آنهاست. 
2.2. تعریف فرهنگ مالیاتی

مفهوم فرهنگ مالیاتی بدون داشتن تصویری روشن از اصطلاح فرهنگ قابل تصویر نیست. به 
احتمال زیاد تیلور1 اولین فردی است که مفهوم مدرنی از فرهنگ طرح کرده است. فرهنگ یا 
تمدن کلیت پیچیده‌ای شامل دانش، اعتقاد، هنر، قانون، اخلاقیات، رسوم و توانایی و عادت‌هایی 
است که انسان به‌عنوان عضوی از اجتماع به‌دست می‌آورد. )به ‌نقل از چوئنجیت2، 2014( 

بر اســاس دیدگاه کارکردگرایی، فرهنگ سیســتمی از ارزش‌های مشترک، دانش و 
اعتقادات میان افراد در نظر گرفته می‌شود. )ویجی1983،3( تمامی انواع ایده‌هایی که مفهوم 
فرهنگ را می‌ســازند معیارهایی برای تصمیم گرفتن در مورد اینکه چه کاری باید انجام 
شود، چه کاری می‌تواند انجام شود و چگونه باید آن را انجام داد، است. )ویلیام4، 1961( 
هال و هال5 فرهنگ را به‌عنوان »برنامه‌ای برای رفتار« نامیده‌اند. بســیاری از الگو‌های 
رفتــاری، چه فردی و چه گروهی، پیامــد ایده‌ها، نگرش‌ها، اعتماد، عقاید و انتظارات‌اند. 
فرهنگ از افراد دیگر از طریق ســازوکار‌های انتقال اجتماعی مانند آموزش، یادگیری و 
تقلید به‌دســت می‌آید و بر روش‌های تعامل افراد یا گروه‌‌ها با یکدیگر تأثیرگذار است. بر 
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اساس این دیدگاه‌ها، فرهنگ ایستا نیست بلکه پویاست و می‌تواند خود به خود با واقعیت 
منطبق شود و پدیده‌ای است که می‌تواند به شکلی پویا در طول زمان و مکان تغییر کند 
)اسکلتون و آلن1، 1999( تحت تأثیر نیرو‌های سیاسی و اقتصادی و تغییرات جغرافیایی 
است و در پاسخ به تغییرات داخلی و خارجی تغییر می‌کند )واتکینز2، 2013( و این موقعیت 

بستگی به تعامل بین افراد، اعضای گروه و جامعه دارد. )به‌نقل از چوئنجیت، 2014( 
همان‌گونه که اشاره شد، یکی از معانی فرهنگ هر چیزی است که اشخاص، گروه‌‌‌ها 
یا ســازمان‌‌ها »فکر می‌کنند« بنابراین اولین تصور در مورد فرهنگ مالیاتی در اینجا، آن 
چیزی اســت که مردم درباره مالیات فکر می‌کننــد. فرهنگ مالیاتی همچنین، به‌عنوان 
»آگاهــی مالیاتی« در میان مالیات‌دهندگان و مالیات‌گیرندگان در نظر گرفته می‌شــود. 
)تانزی، 1999( بخشی از درک فرهنگ مالیاتی به‌عنوان آگاهی مالیاتی مربوط به آگاهی 
مالیات‌دهندگان نسبت به سیستم مالیاتی به توجه به این سؤال است: »چرا مردم مجبور 
به پرداخت مالیات هستند؟« از نقطه نظر مالیات‌گیرندگان، آگاهی مالیاتی نگرش و انگیزه 
اعضای سازمان مالیاتی است که در ساختار سازمان مالیاتی تجسم یافته است. این همچنان 
شامل رابطه بین مالیات‌دهندگان و مالیات‌گیرندگان است. )به‌نقل از چوئنجیت، 2014( 
اعتماد مفهوم دیگر مرتبط با فرهنگ مالیاتی اســت. این مفهوم نســبت به عقاید و 
نگرش‌‌ها در ســطح بالاتری اســت به این دلیل که اعتماد مفهومی از ارتباط با چیز‌های 
دیگــر دارد. اعتماد نتیجه تصور از عدالت اســت، به‌عنوان مثال، مالیات‌دهندگان اعتماد 
بیشتری به مالیات‌گیرندگانی دارند که با آنها عادلانه و احترام‌آمیز برخورد می‌کنند. علاوه 
بر این، اعتماد باید شامل انتظارات در نظر گرفته شود. اگر مالیات‌دهندگان انتظار دارند 
که مالیات آنها صرف برنامه‌های عمومی شــود که به دولت اجازه می‌دهد خدمات کافی 
برای مالیات‌دهندگان فراهم کنند، به احتمال بیشــتر به دولت و سیستم مالیات اعتماد 
می‌کنند. اعتماد بیشتر به دولت، اداره مالیات و سیستم قانونی تمایل افراد برای مشارکت 

در پرداخت مالیات را افزایش می‌دهد. )به‌نقل از چوئنجیت، 2014( 
مســئله دیگر در فرهنگ مالیاتی درباره قدرت است. چگونه مالیات‌گیرندگان قدرت 
و اقتــدار خود را در رابطه با مالیت‌دهندگان به‌کار می‌گیرند؟ آیا آنها به مالیات‌دهندگان 
اجازه می‌دهند در مورد بدهی‌های مالیاتی خود، خودشــان تصمیم‌گیری کنند؟ یا اینکه 
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آنها خودشــان صورت‌حساب مالیاتی را بدون اینکه هیچ شــانس تصمیم‌گیری به خود 
مالیات‌دهندگان بدهند، ایجاد می‌کنند؟ اگر مالیات‌گیرندگان احســاس کنند آنها قدرت 
بیشــتری نسبت به مالیات‌دهندگان دارند، به احتمال زیاد، حالت چیرگی بر آنها را پیدا 

می‌کنند. )به‌نقل از چوئنجیت، 2014( 
معنی دیگر فرهنگ هر چیزی است که افراد به‌عنوان عضوی از جامعه همچنین عضو 
یک سازمان، انجام می‌دهند. در این زمینه، تمرکز بر رفتار کنشگران در سیستم مالیاتی 
اســت. اولین نوع رفتار، رفتار مالیات‌دهندگان و مالیات‌گیرندگان به‌عنوان اشخاص است. 
رفتار مالیات‌دهندگان عموماً درباره تصمیمات‌شان در مورد پرداخت مالیات، شامل تمکین 
مالیاتی، اجتناب مالیاتی یا فرار مالیاتی است. رفتار مالیات‌گیرندگان، روشی است که آنها 
بــا مالیات‌دهندگان رفتار می‌کنند به‌عنوان مثال، اجرای شــدید قوانین مالیاتی به‌عنوان 
رئیس مالیاتی یا کمک به مالیات‌دهندگان برای انجام تعهدات مالیاتی خود به‌عنوان یک 
مشــاور نوع دیگر رفتار، ارتباط مداوم بین کنشــگران در سیستم مالیات است. به‌عقیده 
تیلور )2003( عملکرد مالیات‌دهندگان پایدار نیســت و نتیجه این است که فرد چگونه 
خودش را در رابطه با مالیات‌گیرندگان، سیســتم مالیات و دیگر گروه‌های مالیات‌دهنده 
تعریف می‌کند. از این نقطه نظر، فرهنگ مالیات را می‌توان به‌عنوان زمان و رده )طبقه( 

تعریف کرد. )به‌نقل از چوئنجیت، 2014( 

ـ هنجارها
ـ تصور از عدالت

ـ اعتماد

ـ تمکین
ـ اجتناب

ـ فرار
نگرش‌ها و اعتقادات

رفتار

جامعه

فرهنگ تمکین مالیات‌دهندگان 

ـ قدرت ـ اداره )اجرا(
ـ اصلاح

نگرش‌ها و اعتقادات

رفتار

سازمان

فرهنگ اجرایی مالیات‌گیرندگان

نمودار 3: برگرفته از کار چوئنجیت )2014( 

کامل‌تریــن تعریف از فرهنگ مالیاتی را نرِ ارائه کرده اســت. از دیدگاه وی »فرهنگ 
مالیاتی یک کشور کلیتی از همه نهاد‌های رسمی و غیررسمی مربوط به سیستم مالیاتی 
و اقدامات عملی آن است که به‌صورت تاریخی در درون فرهنگ کشور، از جمله تعلقات 
و روابط ناشــی از تعامل مداوم آنها، گنجانده شده است.« بر این اساس، فرهنگ مالیاتی 
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چیزی بیش از رفتار کنشگران در پرداخت مالیات و چگونگی آن است. هنجار‌های فرهنگی 
و نهادی توسعه‌یافته به شکلی تاریخی، برنامه مالیاتی را تعیین می‌کنند. مجموعه بعدی 
محیط و محدودیت‌هاست به‌عنوان مثال، قوانین مالیات. بازیگران شامل مالیات‌دهندگان، 
سیاســت‌مداران، مقامات مالیاتی، متخصصان و دانشگاهیان هستند. فلش‌‌ها تعامل بین 
گروه‌های مختلف بازیگران و همچنین بین اعضای یک گروه است. با تداوم تعامل، پیوند‌های 

اجتماعی و تعلقات در طول زمان توسعه می‌یابند. )نرِ، 2001( 

سیاستمداران

مقامات مالیاتی تحصیلکرده‌ها

مالیات دهندگانمتخصصان

قانون مالیاتی

فرهنگ مالیاتی

فرهنگ ملی

نمودار 4: جایگاه فرهنگ مالیاتی در نظام اجتماعی برگرفته از کار نرِ )2001( 

در پژوهش‌های داخلی نیز تعاریفی مشابه در مورد فرهنگ مالیاتی ارائه شده است. در 
جایی فرهنگ مالیاتی مجموعه‌ای از طرز تلقی، بینش، برداشت‌ها و آرمان‌ها، ارزش‌های 
اجتماعــی، قوانیــن جاری و میزان آگاهــی مردم از مالیات )جلال‌آبــادی و عزیزخانی، 
۱۳۸۴( دانســته شده است و در جای دیگر آمیزه‌ای از نگرش، باورها، اعتقادات، کنش‌ها 
و عکس‌العمل‌هایی اســت که ما نسبت به سیســتم مالیاتی پیدا می‌کنیم و طی آن یاد 
می‌گیریم که در قبال نظام مالیاتی چه وظیفه‌ای به دوش ما گذاشــته شــده ‌است و چه 

نقشی را باید ایفا کنیم. )محسنی‌تبریزی و دیگران، 1389: 124( 
به‌طور کلی در این تعاریف، فرهنگ مالیاتی از عناصر مشترکی چون مالیات‌دهندگان 

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی ...
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و مالیات‌گیرنــدگان به‌عنــوان مجموعه بازیگران این کلیــت و مجموعه‌ای از کنش‌ها و 
انگیزه‌‌ها تشــکیل شده است. هرکدام از بخش‌های موجود در مجموعه بازیگران از جمله 
مالیات‌دهندگان و مالیات‌گیرندگان بر اســاس اعتقادات، باورها، بینش‌ها، برداشت‌‌ها و.. 
دســت به کنش می‌زنند به‌گونه‌ای که کنش‌‌ها و انگیزه‌های هر بخش تحت تأثیر بخش 

دیگر قرار دارد، در واقع رابطه متقابل بین بازیگران وجود دارد. 
در میــان اصطلاحاتی که مربوط به فرهنگ مالیاتی اســت، اصطلاحاتی چون کنش 
مالیاتی، تمکین مالیاتی، اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی به چشم می‌خورند. کنش مالیاتی 
بخشی از فرهنگ مالیاتی است که در بخش رفتار دسته‌بندی می‌شود و کُنشی اجتماعی 
اســت که دارای دو شکل متمایز تمکین و عدم تمکین )اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی( 
است. منظور از تمکین مالیاتی1، قبول و پرداخت داوطلبانه مالیات قانونی تشخیص داده 
شده در تشکیلات مالیاتی )ریچارد2، 2008( و یا خوداظهاری به‌معنی تشخیص و محاسبه 
مأخذ مشــمول مالیات و پرداخت آن توسط مؤدی است. )زنجیردار و فرهودی، 1388( 
تمکین مالیاتی یک مفهوم نظری و چندجانبه است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه3 
در تعریف مفهوم تمکین آن را به دو بخش تقسیم می‌کند: تمکین در گزارش‌دهی و تمکین 
در فرآیند‌های مورد نظر قانون. مورد دوم، به تمکین از مقررات تکنیکی لازم در محاسبات 
مالیات یا پرداخت آن بازمی‌گردد. )سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، ۲۰۰۱: 3( 
در برابر تمکین مالیاتی، مسئله عدم تمکین مالیاتی از سوی مؤدیان مطرح است. باید 
توجه داشت اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی هر دو مصادیقی از عدم تمکین‌اند. فرار مالیاتی 
در حالت کلی اشــاره به انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب‌ســازی، عدم ارائه دفاتر 
رســمی، انجام فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و... به‌منظور فرار از پرداخت مالیات است. 
)کالینز و جونز4، ۱۳۸۸( اجتناب از پرداخت مالیات شــکل قانونی داشــته و ناشی از تغییر 
فعالیت‌های اقتصادی از پایه‌های مشــمول مالیات به فعالیت‌های معاف از مالیات می‌باشد. 

)کروکر و اسلمرود5، ۲۰۰۵( 
2.3. رهیافت نظری

بــرای اینکه دریافتی کلی از نظریه‌های مربوط به فرهنگ و کنش مالیاتی و عوامل مؤثر 
1. Tax Compliance
2. Richardson 
3. OECD
4. Collins & Jones 
5. Crocker & Slemrod
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بر آنها داشــته باشیم، در این قســمت به‌صورت اجمالی به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. 
این مباحث عمدتاً در مدخل‌های رشــته جامعه‌شناسی اقتصادی مطرح شده‌اند. یکی از 
بحث‌های مهم جامعه‌شناسی اقتصادی، چگونگی تأمین منابع مالی دولت‌هاست و مهم‌ترین 
راه سازگار با نظام‌های اقتصادی معاصر جهت تأمین منافع عمومی، اخذ مالیات است. اخذ 
مالیات یک کنش ساده نیست، بلکه یک کنش اقتصادی و اجتماعی است؛ زیرا اول اینکه 
با منافع اقتصادی هدایت می‌شــود، دوم اینکه معطوف به کنشگران اجتماعی دیگر چون 
دولت، مســئولان و مأموران امور مالیاتی، تشــکل‌ها و اصناف و مؤدیان بوده و در محیط 
اجتماعی انجام می‌شود. بنابراین کنش مالیاتی در قلمرو علم جامعه‌شناسی قرار می‌گیرد 

و مانند سایر کنش‌های اجتماعی، به فرهنگ یک جامعه مرتبط است. 
جیمز و الَی1 )2002( کنش مالیاتی را به‌صورت پیوستاری با دامنه‌ای از اجبار قانونی محدود 
تا همنوایی مؤدیان با اهداف برنامه مالیاتی و همکاری با جامعه در نظر گرفته‌اند. درحالی‌که 

یک‌سر پیوستار، عدم تمکین غیرقانونی است سر دیگر پیوستار همنوایی با قانون است. 
با بررسی نظریات گوناگونی که فرهنگ مالیاتی و عوامل مؤثر بر آن را تبیین می‌کنند، 
می‌توان از دو دســته کلی نظریات نام برد؛ نظریاتی که عوامل غیرکنشی مؤثر بر فرهنگ 
مالیاتی را بیان می‌کنند و آنها که به بررسی عوامل کنشی مؤثر بر این فرهنگ می‌پردازند. 
منظور از عوامل غیرکنشی عواملی است که به چگونگی رفتار کنشگران مربوط نبوده 
و ریشــه در عواملی چون: کاســتی‌‌ها در نهاد مالیاتی و نبود یک نظام حقوق مؤثر و کارا، 
پیچیده بودن قوانین و مقررات مالیاتی )ریچاردسون2، 2006(، تورم و به‌‌تبع آن افزایش 
بــار مالیاتی حقیقی و گســترش اقتصاد زیرزمینی، ضعف، تعــدد و پیچیدگی قوانین و 
مقررات مالیاتی، ســاختار ناکارآمد سیستم مالیاتی، ناکارآمدی سازوکار تشویق و تنبیه، 
عدم شناسایی کامل مؤدیان مالیاتی )زهی و محمدخانی، 1388(، انتظارات تورمی افراد 
جامعــه، قاچاق، افزایش نابرابری اجتماعی )محمد نوربخش لنگرودی و جوادی نیک‌گو، 
1388(، کمبود نیروی انسانی ماهر، کمبود منابع مالی و بودجه، عدم دسترسی به پایگاه 
اطلاعات اقتصادی و مالی، فرایند‌های ناکارآمد مالیاتی، عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدی 
مالیاتی، ناکارآمدی ســاختار فعلی نظام تشــخیص مالیات )عسکری، 1392: 100( دارد 

و موانعی بر سر تحقق فرهنگ مالیاتی مطلوب و کارآمد در جامعه محسوب می‌شوند. 

1. James & Alley
2. Richardson
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154

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و نهم/ پاییز 1401

همچنین منظور از عوامل کنشــی، عواملی اســت که به چگونگی رفتار کنشگران با 
یکدیگر مربوط می‌شــود که متغیر‌های احساس بیگانگی اجتماعی )سونگ و یاروبروگ، 
1978(، بی‌اعتمادی عمومی )ســاچولز و لیوبــل1، 1998؛ تورگلر2، 2003 و کایرچلر3 و 
دیگران، ۲۰۰۷(، بی‌اعتمادی به دولت )فیلســتاد4، 2004 و ونزل5، 2005(، احساس )نا(
عادلانه بودن سیســتم مالیاتی )اسپایسر و لندســتز6، 1976؛ اسپایسر و بیکر7، 1980؛ 
منسکی8، 1993؛ راولینگ9، 2003؛ تایلور، 2003؛ دی‌ژان10 و دیگران، 1994 و کوول11، 
1992(، اعتقاد به تقلب توسط دیگران )سونگ و یاروبروگ12، 1978(، تأثیر گروه مرجع 
و یادگیری از همالان )جکســون و میلیرون13، 1986؛ گوردن14، 1989؛ مایلز و نایلور15، 
1996 و لویس،16 1982(، نگرش همالان به مالیات )ســیلوانی17، 1992(، نگرش منفی 
مؤدی به مالیات )ویگل18 و دیگران، 1987( نمونه‌هایی از متغیر‌های اجتماعی کنشــی 

مؤثر بر فرهنگ مالیاتی هستند. 
در این پژوهش کوشش می‌شود در بررسی منابع و داده‌های موجود، این دسته‌بندی 
از عوامل مورد توجه بوده و حتی‌الامکان بتوان پس از تحلیل داده‌ها، دسته‌بندی دقیق‌تر 
و جزئی‌تــری از عوامــل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی به دســت داد. در واقع با وقوف به انواع 
نظریاتی که در حوزه مالیات و عوامل مؤثر بر آن در دســته‌بندی‌های مختلف ارائه شــده 
است، محقق، راهنمایی در دست دارد برای مواجهه روشمند با داده‌های مختلفی که در 
طی پژوهش گردآوری می‌گردد تا بهتر و دقیق‌تر به بررســی و شــناخت عوامل مؤثر بر 

فرهنگ مالیاتی دست یازد. 
1. Scholz & Lubell
2. Torgler
3. Kirchler
4. Fjeldstad
5. Wenzel
6. Spicer & Lundstedt
7. Becker
8. Manski
9. Rawlings
10. De Juan
11. Cowell
12. Song & Yarbrough
13. Jackson & Millron
14. Gordon
15. Myles & Naylor
16. Lewis
17. Silvani
18. Weigel
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3. روش تحقیق
همان‌گونه که عنوان شــد تحقیق حاضر از نوع کاربردی اســت و به‌دنبال پاسخگویی به 
این ســؤالات است که مهم‌ترین عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی و نیز راهکار‌های ارتقای 
ایــن فرهنگ در ایران کدام‌اند. بدین منظور، برای تعیین مهم‌ترین عوامل مؤثر از روش 
اسنادی بهره گرفته شده است. روش اسنادی به‌معنی تحلیل آن دسته از اسنادی است 
که شــامل اطلاعات درباره پدیده‌هایی اســت که ما قصد مطالعه آنها را داریم. )بیلی1، 
1994( بر این اســاس در این نوشــتار از پژوهش‌های تجربی و نظری داخلی و خارجی 
که به‌طور مســتقیم و غیرمســتقیم به موضوعات فرهنگ مالیاتی، فرار مالیاتی، تمکین 
مالیاتی و... پرداخته‌اند، اســتفاده شده اســت. پس از بررسی دقیق از میان 140 عنوان 
پژوهش‌هــای مرتبط در قالب طرح‌های پژوهشــی، مقالات علمی ـ پژوهشــی، مقالات 
همایشی و پایان‌نامه‌ها، تعداد 48 عنوان انتخاب شد و پس از استخراج کلیه عوامل ذکر 
شــده در این تحقیقات به‌عنوان عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ مالیاتی در قالب 4 دســته 
ارائه گشــت و روابط متغیر‌ها بر اساس اطلاعات مقالات شناسایی و در شبکه‌ای از علل 
ترسیم شد. سپس مدل به‌دست آمده به 12 نفر از صاحب‌نظران حوزه ارتباطات، اقتصاد 
و امور مالیاتی نشان داده شد2 و بر اساس داده‌های این مرحله با این کارشناسان مصاحبه 
نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت. سؤال محوری این مرحله این بود که بر اساس یافته‌های 
مدل علی چه راهکارهایی برای ارتقاء فرهنگ مالیاتی پیشــنهاد می‌کنند؟ در این بخش 
با اســتفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمــون به کدگذاری داده‌های مصاحبه‌ها 

1. Bailey
2. دکتر ع. م اســتادتمام دانشــکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه بهشتی و رئیس سابق سازمان 

امور مالیاتی
دکتر و. ا دکتری ارتباطات دانشگاه علامه متخصص روابط عمومی و روزنامه‌نگار

دکتر ع. ک استادتمام رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر م. ج دکتری ارتباطات و مدیر بخش چندرسانه‌ای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

دکتر ش دکتری اقتصاد اجتماعی دانشیار دانشگاه تهران
دکتر ر. ا دکتری رفاه اجتماعی استادیار دانشگاه تهران

آقای ش دانشجوی دکتری رشته ارتباطات
دکتر و. م دکتری اقتصاد و دانشیار دانشگاه تهران

دکتر پ. ا دکتری ارتباطات و معاون خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
دکتر ک. ا دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی از دانشگاه فردوسی

دکتر م. ف دکتری ارتباطات و استاد دانشگاه ارتباطات 
دکتر ن. ر دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی از دانشگاه فردوسی و هیئت علمی جهاد دانشگاهی

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی ...
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در قالب مضامین و تم‌های اصلی اقدام شــد. از تحلیــل مضمون م‌ىتوان به‌خوبی براى 
شــناخت الگوها‌ى موجود در داده‌هاى کیفى اســتفاده کرد. )براون و کلارک1، 2006(: 
پس از پیاده‌ســازی مصاحبه‌ها، مرحله کدگذاری متن‌های مصاحبه‌ها آغاز شــد و عمل 
کدگذاری و ویرایش آن در چندین مرحله و ویرایش صورت گرفت، بر اساس موضوعات 
اظهار شده دسته‌بندی و خلاصه‌سازی انجام گردید و مفاهیم اولیه شناسایی و بر اساس 
معنای درونی و ماهیت‌شان به‌صورت مفهومی نامگذاری شد و مقولات به‌دست آمد. آنگاه 
بر اساس موضوع تحقیق، مضامین محوری دسته‌بندی شد. در مرحله ابتدایی کدگذاری 
باز2، 47 کد به‌دست آمد که پس از ادغام آنها و مقایسه کد‌های مشترک در مرحله دوم، 

کدگذاری محوری انجام گرفت. 

4. یافته‌های پژوهش
4.1. عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی

همان‌گونه که اشاره شد به‌منظور بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی در این پژوهش، 
از روش اسنادی بهره گرفته شده‌است. بدین منظور از تحقیقات مختلفی که در این حوزه 
انجام شــده‌اند و به شکلی مستقیم و غیرمســتقیم به بررسی موضوعاتی چون فرهنگ 
مالیاتی، تمکین مالیاتی، فرار مالیاتی و.... پرداخته‌‌‌اند، اســتفاده شد. پس از بررسی 48 
عنوان پژوهش انتخابی از میان 140 پژوهش مربوط، عوامل به‌صورت مجزا استخراج و 
سپس در قالب 4 دسته از عوامل، ارائه شد. )جدول 1( بررسی این عوامل نشان می‌دهد، 
برخــی از آنهــا در پژوهش‌های متعددی مورد توجه قــرار گرفته‌اند و برخی تحقیقات 
نیز ســعی نموده‌اند از جنبه‌های متفاوت‌تر، نگاهی به موضوع بیندازند. دسته‌بندی‌های 
ارائه شــده در قالب عوامل فردی )شامل عوامل زمینه‌ای، انگیزه‌ای و رفتاری( و عوامل 
اجتماعی، ســازمانی و قانونی اســت3. در بخش عوامل زمینه‌ای، متغیرهایی چون سن، 
جنــس، تحصیلات، درآمد مورد ســنجش قرار گرفته‌اند که عمــده تحقیقات حاکی از 
1. Braun & Clarke

2. در این مرحله فراوانی کد‌های استخراج شده 266  کد بود که در 47 عنوان، دسته‌بندی شد.
3. در یــک نــگاه کلی‌تر، چنان که در بخش نظری نیز آورده شــد، می‌توان عوامل مؤثر بر فرهنگ 
مالیاتی را در دو دســته کلی‌تر عوامل کنشــی و عوامل غیرکنشی تقســیم‌بندی کرد. لیکن با توجه 
بــه اینکه مطابق یافته‌های این پژوهش می‌توان تقســیم‌بندی دقیق‌تر و جزئی‌تری از این عوامل به 
دســت داد )چنان که در جدول صفحه بعد مشهود است(، عوامل کنشی و غیرکنشی را به جزئیات 

دقیق‌تری تقسیم کرده‌ایم. 
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عدم تأثیر قابل توجه آنها بر فرهنگ مالیاتی یا ســایر موارد بوده اســت. آنچه در بخش 
رفتــاری از اهمیت برخوردار بوده و تحقیقات زیادی بدان توجه نموده‌اند رفتار فرد در 
کســب آگاهی در زمینه مالیات اســت و این نشــان‌دهنده تأثیر این عامل بر نگرش و 
در نتیجه کنش وی می‌باشــد. در بخش نگرشــی آنچه حائز اهمیت است نگرش افراد 
در زمینه اعتماد به دولت و احســاس عدالت مالیاتی و احســاس تبعیضی است که در 
نتیجه رفتار و کنش سازمان‌های مالیاتی در افراد ایجاد می‌شود. از طرفی درونی شدن 
اخلاقیاتی چون صداقت، مسئولیت‌پذیری در جریان جامعه‌پذیری افراد نیز بر نوع نگرش 
آنها، مؤثر اســت. اما در بخش عوامل اجتماعی، مهم‌ترین عامل، تبلیغات و اســتفاده از 
رسانه‌هاســت. رســانه به‌عنوان ابزاری نیرومند در جهت‌دهی به نگرش افراد در زمینه 
مالیات مطرح اســت. اما بررسی‌‌ها نشــان می‌دهند عواملی که در ارتباط با نوع رفتار و 
نگرش ســازمان‌های مالیاتی اســت بیش از همه مؤثر بوده است. عواملی مانند نیروی 
انســانی مؤثر در این ســازمان‌ها، وجود نظام جامع مالیاتی، سیستم مکانیزه انجام امور 
مالیاتی، پیچیدگی نظام مالیاتی، سیستم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی نسبت به قوانین 
مالیاتــی، نوع نظارت بر عملکرد مالیاتی افراد در جامعه، وجود نظام تنبیه و پاداش در 
این رابطه، وجود عدالت در کارکرد ســازمان و همچنین رسیدگی به شکایات مؤدیان. 
علاوه بر این شفاف‌ بودن قوانین، عادلانه بودن قوانین و تناسب آن با واقعیت‌های جامعه 

نیز از جمله عوامل سازمانی است. 
با توجه به نتایج مقالات و طرح‌های پژوهشــی انجام گرفته و با توجه به دسته‌بندی 
و تلخیص صورت گرفته به‌نظر می‌رســد نقشــی که قوانین و ســازمان‌های مالیاتی در 
ایجــاد فرهنگ مالیات بازی می‌کنند بســیار پررنگ‌تر از نقــش مردم به‌عنوان عاملان و 
کنشگران اجتماعی می‌باشــد. همان‌گونه که عنوان شد بازیگران اصلی فرهنگ مالیاتی، 
مالیات‌دهندگان، نهاد‌ها و ســازمان‌های مالیاتی و دولت به‌عنوان مالیات‌گیرندگان‌اند که 
تعامــل مثبت بین آنها می‌تواند به رفتار‌هــای مطلوب مالیاتی بینجامد. عملکرد دولت و 
ســازمان‌‌ها در نتیجه رویه‌ها و قوانین شفاف، ســاده و عادلانه، می‌تواند به ایجاد نگرش 
مثبت و در نتیجه اعتماد بین مردم کمک شایانی نموده و این نوع نگرش، کنش مالیاتی 

مطلوب افراد را به‌دنبال دارد. 

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی ...
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جدول 1: دسته‌بندی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی

دی
فر

ل 
وام

ع

عوامل 
زمینه‌ای

خان‌جان )1384(؛ بــــارس و همــکاران )2008(؛ مک‌کی و جنسیت، سن، تأهل، وضعیت تأهل
باسی )2009( 

تحصیلات 
خداپرست )1395(؛ بــــارس و همکاران )2008(؛ مک‌کی و 
باسی )2009(؛ ملازاده )1392(؛ ریچاردسون )2006(؛ محسنی 

تبریزی و همکاران )1389( 

خان‌جان )1384(؛ ســونگ و یاربروگ )1978(؛ ریچاردسون سطح درآمد و منبع درآمد
)2006(؛ فلیحی و همکاران )1384( 

عوامل 
رفتاری

محســنی تبریزی و همــکاران )1389(؛ مــازاده )1392(؛ مشارکت اجتماعی 
خداپرست )1395( 

کسب آگاهی و دانش مالیاتی

لشــگرزاده و عزیزی )1389(؛ محســنی تبریــزی و همکاران 
)1389(؛ ملازاده )1392(؛ ضیایی بیگدل )1394(؛ سبکتکین 
و جعفری )1395(؛ شــافعی )1395(؛ لو و همکاران )2009(؛ 

خداپرست )1395(
محسنی تبریزی و همکارن )1389(؛ ملازاده )1392( داشتن وکیل حقوقی

عوامل 
نگرشی

پایبندی به اخلاق )صداقت، احساس 
مسئولیت( 

طاهرپور و علیاری )1386(؛ لشگرزاده و عزیزی )1389(؛ قلی‌پور 
و روحی خلیلــی )1392(؛ لاری‌ و ‌همکاران )1393(؛ صالحی 
و همکاران )1393(؛ ســبکتکین ‌و جعفــری )1395(؛ توکلی 

)1395(؛ فلیحی و همکاران )1384(

محســنی تبریزی و همــکاران )1389(؛ مــازاده )1392(؛ التزام به دین و ارزش‌های مذهبی
خداپرست )1395(؛ موکاسا )2011( 	

محســنی تبریزی و همــکاران )1389(؛ مــازاده )1392(؛ نگرش مثبت به کارکرد مالیات
خداپرست )1395(؛ جیمز و همکاران )2011(

اعتماد به دولت و سازمان ‌مالیاتی 
)شفافیت، عملکرد در نوع هزینه( 

طاهرپــور و علیــاری )1386(؛ مطلبی و همــکاران )1387(؛ 
محسنی تبریزی و همکاران )1389(؛ ملازاده )1392(؛ مرادی 
و همکاران )1393(؛ رامشــینی و همکاران )1395(؛ بهروان و 
همکاران )1395(؛ نصیری اقدم )1391(؛ ســونگ و یاربروگ 

)1987(؛ اجاقلو و همکاران )1395( 

احساس بی‌عدالتی و تبعیض نسبت 
به مالیات )عدالت مالیاتی( 

مطلبی و همکاران )1387(؛ الماسی و همکاران )1393(؛ اجاقلو 
و همکاران )1395(؛ دمیر )2011(؛ موکاسا )2011( 

عوامل 
نگرشی

فلیحی و همکاران )1384( نگرش مثبت به کارایی نظام مالیاتی

تأثیرپذیری از رفتار‌های دیگران 
)همکاران صنفی، خانواده و...( 

محســنی تبریزی و همــکاران )1389(؛ مــازاده )1392(؛ 
خداپرست )1395(

دمیر )2011(؛ الم و گومز )2008(اخلاق مالیاتی 
محیط 

خان جان )1383( هنجار‌های اجتماعیاجتماعی
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ی 
رد

ل ف
وام

ع

محیط 
اجتماعی

خان جان )1383(؛ اجاقلو و همکاران )1395( مجازات‌های اجتماعی

تبلیغات )استفاده از رسانه ها( 
محسنی تبریزی و همکاران )1389(؛ ملازاده )1392(؛ علامه 
حائــری و همــکاران )1393(؛ منجگانی و طبســی )1394(؛ 

خداپرست )1395(
خان جان )1383(؛ سبکتکین و جعفری )1395( انسجام اجتماعی )تعلق( 

محســنی تبریزی و همــکاران )1389(؛ مــازاده )1392(؛ اتحادیه‌های صنفی
خداپرست )1395(

الم وگومز )2008(؛ الم و همکاران )1992(؛ سبکتکین و جعفری )1395(کیفیت خدمات عمومی

نی
زما

سا
ل 

وام
ع

نیروی 
انسانی

مطلبی و همکاران )1387(؛ خداپرست )1395(؛ شافعی )1395( رفتار و برخورد کارکنان
مطلبی و همکاران )1387(تخصص و کارایی کارکنان

ژول فاینا )2009( فساد 

رویه‌‌های 
اجرایی

محسنی تبریزی و همکاران )1389(؛ ملازاده )1392(وجود نظام جامع مالیاتی

محســنی تبریزی و همــکاران )1389(؛ مــازاده )1392(؛ سیستم مکانیزه انجام امور مالیاتی
خداپرست )1395(؛ الماسی و همکاران )1391(

الماسی و همکاران )1393(؛ فلیحی و همکاران )1384(؛ الماسی پیچیدگی نظام مالیاتی
و همکاران )1391(؛ ریچاردسون )2006( 

سیستم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی 
نسبت به قوانین مالیاتی

محســنی تبریــزی و همکاران )1389(؛ لشــگرزاده و عزیزی 
)1389(؛ ملازاده )1392(؛ خداپرســت )1395(؛ الماســی و 

همکاران )1391(؛ نصیری‌اقدم )1391( 

سیستم نظارت قوی بر ثبت مالیات و 
پیگیری موارد نقض

فلیحی و همکاران )1384(؛ مرادی و همکاران )1393(؛ الماسی 
و همکاران )1391(؛ الم و گومز )2008( 

محســنی تبریزی و همــکاران )1389(؛ مــازاده )1392(؛ وجود نظام تنبیه و پاداش 
خداپرست )1395(

مشارکت افراد جامعه در فرایند 
خان جان )1383( تصمیم‌گیری خرج‌کرد مالیات

شافعی )1395( رسیدگی به شکایات 

فلیحی و همکاران )1384(؛ مرادی و همکاران )1393(؛ صالحی عدالت در کارکرد سازمان
وهمکاران )1393(؛ الماسی و همکاران )1391(؛ 

نی
انو

ل ق
وام

ع

ساده و شفاف بودن قوانین
مطلبی و همــکاران )1387(؛ لشــگرزاده و عزیزی )1389(؛ 
نصیری‌اقدم )1391( ملازاده )1392(؛ خداپرســت )1395(؛ 

شافعی )1395(؛ شیرخدایی و همکاران )1395( 
مطلبی و همکاران )1387(؛ نصیری‌ اقدم )1391( عادلانه و بی‌طرف بودن قوانین 

مطلبی و همکاران )1387( قابل اجرا بودن قوانین
فلیحی و همکاران )1384( تناسب قوانین با واقعیت‌های جامعه

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی ...



160

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و نهم/ پاییز 1401

رفتار مالیاتی
ـ تمکین
ـ اجتناب

ـ فرار

نگرش و اعتقاد 
نسبت به مالیات

مالیات‌دهندگان 

رفتار
ـ اجرا

ـ اصلاح
قدرت

مالیات‌گیرندگان 

تحصیلات،  زمینــه‌ای:  عوامل 
سطح درآمد

عوامــل رفتــاری: مشــارکت 
اجتماعی، کسب دانش و آگاهی 

مالیاتی، داشتن وکیل حقوقی
پایبنــدی  نگرشــی:  عوامــل 
بــه اخــاق، التزام بــه دین و 
نگرش  ارزش‌هــای مذهبــی، 
مثبت به کارکرد مالیات، اعتماد 
بــه دولت و ســازمان مالیاتی، 
احساس عدالت مالیاتی، نگرش 
مثبت به کارایی نظام مالیاتی، 
تأثیرپذیری از رفتارهای دیگران 

)همکاران صنفی و...(

عوامل فردی

هنجارهای اجتماعی
مجازات‌های اجتماعی

تبلیغات )استفاده از رسانه‌ها(
انسجام اجتماعی

اتحادیه‌های صنفی
کیفیت خدمات عمومی

محیط اجتماعی

نیروهای انســانی: رفتار و برخــورد کارکنان، تخصص و کارایی 
کارکنان، فساد

رویه‌هــای اجرایی: وجود نظام جامع مالیاتی، سیســتم مکانیزه 
انجام امور مالیاتی، پیچیدگی نظام مالیاتی، سیستم اطلاع‌رسانی 
و آگاهی‌بخشــی قوانین، سیستم نظارت قوی، وجود نظام تنبیه 
و پاداش، مشارکت افراد در تصمیم‌گیری، رسیدگی به شکایات، 

عدالت در کارکرد سازمان

عوامل سازمانی

سادگی و شفافیت قوانین مالیاتی، عادلانه و بی‌طرف 
بودن قوانین، قابل اجرا بودن قوانین، تناسب قوانین 

با واقعیت‌های جامعه

عوامل قانونی

نمودار 5: عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی، برگرفته از تحقیق حاضر

4.2. راهکار‌های ارتقای فرهنگ مالیاتی
از آنجا که سؤال اصلی تحقیق حاضر دستیابی به استراتژی‌‌ها و روش‌های ارتقای فرهنگ 
مالیاتــی و بهبود نگرش و رفتار مالیاتی مردم اســت، در این بخــش از پژوهش به ارائه 
یافته‌های به‌دست آمده درباره این موضوع در خلال مصاحبه‌‌ها پرداخته می‌شود. از طرف 
دیگر سعی شده است راهکار‌ها و روش‌‌ها ارتقای این فرهنگ نیز در دسته‌بندی‌های مشابه 

عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی تقسیم‌بندی شود. 
1.راهکار‌های سازمانی

2. راهکار‌های اجتماعی
3. راهکار‌های قانونی



161

)13
ی)0

یات
مال

گ 
هن

 فر
ای

رتق
ی ا

رها
کا

راه

راهکارهای مربوط به نیروی انسانی )5(

راهکارهای شفاف‌سازی )36( راهکارهای سازمانی )44(

راهکارهای اصلاحی )3(

راهکارهای فرهنگی )5(

راهکارهای تبلیغاتی )36( راهکارهای اجتماعی )67(

راهکارهای سیاسی )3(

ایجاد سازوکارهای قانونی )12(

اجرای قوانین )4(
راهکارهای قانونی )19(

نمودار 6: کد‌های محوری و بازِ راهکار‌های ارتقای فرهنگ مالیاتی با توجه به فراوانی

نمودار فوق نشان می‌دهد که از 265 کد استخراج یافته از مصاحبه‌ها، 130 کد مربوط 
به راهکار‌ها و استراتژی‌های ارتقای فرهنگی مالیات است که سهم بیشتر آن مخصوص به 
کد راهکار‌های اجتماعی با 67 کد است. در میان کد‌های باز نیز کد راهکار‌های تبلیغاتی با 
37 مورد تکرار در ردیف اول و راهکار شفاف‌سازی نیز با 36 مورد در ردیف دوم قرار دارد. 

در ادامه به تفصیل به راهکار‌های اشاره شده در هر بخش پرداخته می‌شود. 

4.2.1. راهکار‌های سازمانی

در مرور سوابق تجربی مربوط به تشویق مردم جامعه به پرداخت مالیات و ارتقای فرهنگی 
مالیاتی، برای ســازمان مالیات کشــور نقش مهم و اساسی مشــاهده شد. در مصاحبه با 
متخصصان این حوزه نیز بخشــی از راهکار‌های ارائه‌شده مربوط به خودِ سازمان مالیات 
و اثرگذاری این ســازمان در بهبود فرهنگ پرداخت مالیات اســت. نمودار زیر به تفکیک 
راهکار‌های منظور شده در هر بخش سازمان مالیات را که در مصاحبه با نخبگان استخراج 

شده است نشان می‌دهد. 

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی ...
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راهکارهای اصلاحی

 برنامه عملیاتی اصلاح
نظام مالیاتی

ایجاد و اصلاح بانک 
اطلاعاتی

راهکارهای شفاف‌سازی
 آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی

ارائه اطلاعات دقیق درباره 
هزینه‌کرد مالیات

راهکارهای مرتبط با 
نیروی انسانی

استفاده و به‌کارگیریِ نیروهای 
کارشناس و متخصص

تأمین مالی کارمندان 
سازمان مالیات

نمودار 7: کد محوری راهکار‌های سازمانی

4.2.1.1. راهکار‌های مرتبط با نیروی انسانی

ـ استفاده و به‌کارگیری از نیرو‌های کارشناس و متخصص

یکی از مواردی که مانعی در جهت تمایل مردم به پرداخت مالیات اشاره شده بود، نیرو‌های 
انســانی و کارمندان ســازمان مالیات بوده است. در راســتای اظهار عدم وجود نیرو‌های 
متخصص و خبره در این ســازمان راهکار ارائه شده به‌کارگیری و استفاده از متخصصان 
در این ســازمان در پست‌های متفاوت سازمانی است. آنچه به‌عنوان راه‌حل در این بخش 

مورد توجه قرار گرفته، آموزش این متخصصین در محیط‌هایی چون دانشگاه است. 
ـ تأمین مالی کارمندان سازمان مالیات

بخشــی از فساد‌های موجود در هر سازمانی می‌تواند ناشی از عدم تأمین مالی کارمندان 
باشد، لذا تأمین مالی و اعطای حقوق مکفی به کارمندان این سازمان می‌تواند زمینه‌های 
ایجاد فساد و دریافت رشوه و همچنین نگرش منفی ایجاد شده در ذهنیت عموم مردم به 
تناسب وجود تجربیات متعدد دریافت رشوه از سوی کارمندان این سازمان را تصحیح نماید. 

4.2.1.2. راهکار‌های شفاف‌سازی

ـ آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی

آگاهی‌بخشی و اقناع افکار عمومی در مورد مسائلی مانند اینکه چرا آنها باید مالیات پرداخت 
کنند و اینکه پرداخت مالیات چه منافعی برای آنها خواهد داشــت از جمله مهم‌ترین و 
اساســی‌ترین راهکار‌های استخراج شــده از مصاحبه‌هاست. از آنجایی که حدود نیمی از 
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نخبگان مورد مصاحبه در زمینه ارتباطات و رسانه‌‌ها متخصص بوده‌اند این حوزه به دفعات 
مورد توجه و تأکید قرار گرفته اســت. از طرفی از جملــه اولین کارکرد‌های ارتباطات و 
رســانه‌‌ها آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی اســت و این وظیفه مهم در دست سازمان مالیات 
اســت، لذا جهت تقویــت و توجیه فرهنگ مالیاتی توجه به بعُد آگاهی‌بخشــی می‌تواند 

اثرگذاری قوی و وسیعی داشته باشد. 
ـ ارائه اطلاعات دقیق درباره هزینه‌کرد مالیات

در راســتای شفاف‌ســازی و آگاهی‌بخشــی ارائه اطلاعات درباره هزینه‌کرد مالیات سهم 
مؤثری دارد. متخصصان معتقدند ارائه اطلاعات در این بخش و شفافیت عملکرد سازمان 
مالیات در این حوزه می‌تواند در ایجاد نگرش مثبت نسبت به سازمان مذکور و همچنین 
مشــارکت بیشتر مردم نسبت به پرداخت مالیات مؤثر افتد. این امر به قدری مورد توجه 
و تأکیــد اســت که حدود 25 بار در بیان متخصصــان و نخبگان این حوزه مورد بحث و 

مداقه قرار گرفته است.

4.2.1.3. راهکار‌های اصلاحی

ـ برنامه عملیاتی اصلاح نظام مالیاتی

متخصصان معتقدند در جامعه ایران، زمانی‌که امری مهم و مورد توجه همه بخش‌‌ها قرار 
بگیرد اقدامات مناســب و متنوعی جهت ایجاد برنامه عملیاتی به‌منظور رسیدن به هدف 
مذکور اعمال می‌گردد، لذا در صورتی‌که مالیات و تمایل مردم به مشارکت جزء اهداف و 
اولویت‌‌ها قرار گیرد برنامه عملیاتی منظم و مدونی برای آن منظور خواهد شد. در نتیجه 

مالیات و برنامه‌های آن باید عملیاتی و اجرایی گردد. 
ـ ایجاد بانک اطلاعاتی

فقدان اطلاعات و نرم‌افزار‌های اطلاعاتی مورد نیاز سازمان مالیات یکی از جمله بزرگ‌ترین 
مشکلات و کمبودهای قابل لمس و قابل توجه است، لذا از جمله مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین 
برنامه‌‌ها و استراتژی‌های مورد نیاز و اساسی را می‌توان تهیه و تدارک بانک اطلاعاتی دانست. 

4.2.2. راهکار‌های اجتماعی

همان‌طور که بخش اعظمی از کد‌های استخراج شده در بخش شناسایی موانع و علل عدم 
تمایل مردم در پرداخت مالیات، به کد محوری موانع اجتماعی اختصاص داشت، در این 

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی ...



164

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و نهم/ پاییز 1401

بخش از گزارش نیز محتوای راهکار‌های اجتماعی اشــاره شــده، بخش بزرگی را به خود 
اختصاص داده است. سوابق نظری و تجربی مورد بررسی نیز به انواع راهکار‌های اجتماعی 
به‌منظور ارتقای فرهنگ مالیات اشــاره داشته است که مصاحبه با نخبگان و متخصصان 
این حوزه نیز آن را تأیید نموده است. نمودار 6 به تفکیک راهکار‌های اجتماعی را که در 

مصاحبه با نخبگان استخراج شده است نشان می‌دهد. 

راهکارهای سیاسی

حل مسائل مالیاتی از حوزه 
دولت

جدا نمودن فعالیت‌های سیاسی 
از بنگاه‌های اقتصادی

راهکارهای تبلیغاتی

استفاده از ابزارهای چندگانه
در فرهنگ‌سازی

استفاده از رسانه‌های 
تبلیغاتی متنوع

راهکارهای فرهنگی
توجه به جامعه‌پذیری نسل 

جدید

تقویت ارزش‌های اخلاقی 
و دینی

اعتمادسازی مردم نسبت به 
پرداخت مالیات 

استفاده از تجربه دیگر 
کشورها
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نمودار 8: کد محوری راهکار‌های اجتماعی

4.2.2.1. راهکار‌های فرهنگی

ـ تقویت ارزش‌های اخلاقی و دینی

در ارتباط با پرداخت داوطلبانه مالیات از سوی مردم، متخصصان مورد مصاحبه بر آن‌اند که 
باور‌ها و ارزش‌های دینی و اخلاقی نقش مهمی در مشارکت و تمکین داوطلبانه در پرداخت 
مالیات دارد، لذا تقویت این نوع ارزش‌‌ها می‌تواند به‌عنوان یک راهکار و استراتژی منظور گردد. 

ـ استفاده از تجربه دیگر کشورها

توجه و استفاده از تجربیات کشور‌های موفق به کرّات مورد بحث و تأکید متخصصان مورد 
مصاحبه بوده است. استفاده از این تجربیات با توجه به زمینه و بستر فرهنگی و اجتماعی 

جامعه، می‌تواند گام مهم و بلندی را بدون صرف هزینه و زمان بردارد. 
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ـ توجه به جامعه‌پذیری نسل جدید

از جمله راهکار‌های جامعه‌شــناختی برای تقویت فرهنگ مالیاتی، توجه به جامعه‌پذیری 
و آموزش است. آموزش و جامعه‌پذیری در صورتی موفق‌تر و کامل‌تر تجلی می‌یابد که از 
سنین ابتدایی درونی شود. توجه به مالیات و کارکرد‌های آن در جامعه در نظام آموزش 

رسمی کشور می‌تواند یکی از استراتژی‌های بلندمدت و قوی باشد. 
ـ اعتمادسازی مردم نسبت به پرداخت مالیات 

در این پژوهش عمده مانع شناسایی شده در بخش موانع اجتماعی مربوط به عدم اعتماد 
مردم نســبت به پرداخت مالیات و ســازمان مالیاتی است، از این‌رو در ابتدا اعتمادسازی 
به طرق مختلف و اســتفاده از تمامی‌ ابزار‌ها جهت رفع این مانع می‌تواند مبنای شــروع 

فرهنگ‌سازی قرار گیرد. متخصصان معتقدند اولین گام جلب اعتماد عمومی است. 
4.2.2.2. راهکار‌های تبلیغاتی

ـ استفاده از ابزار‌های چندگانه

متخصصان بر آن‌اند که از ابزار‌های متعدد و متنوعی می‌توان برای فرهنگ‌سازی و ایجاد 
تمایل مشارکت در مردم استفاده نمود. استفاده از همه پتانسیل‌‌ها و ظرفیت‌‌ها به‌صورت 

هم‌جهت و در یک‌راستا، می‌تواند راه دستیابی به هدف را کوتاه‌تر و تسریع نماید. 
ـ استفاده از رسانه‌های تبلیغاتی متنوع

در دنیای مدرن و معاصر استفاده از رسانه‌های عمومی تبلیغاتی، استفاده از فضا‌های مجازی 
اجتماعی متعدد و متنوع و همچنین توجه به نرم‌افزار‌ها و استفاده از ظرفیت آنها از جانب 
متخصصان ارتباطات بررســی شده اســت. البته نحوه و محتوای استفاده از این رسانه‌‌ها و 

رسانه‌های مجازی بیشتر مورد تأکید و توجه بوده است.
4.2.2.3. راهکار‌های سیاسی

ـ شروع حل مسائل مالیاتی از حوزه دولت

تجربیات دیگر کشــور‌ها نیز نشان داده اســت در صورتی که امری ابتدا در سطوح بالاتر 
سیاســی رایج شود، به‌راحتی به لایه‌‌ها و بخش‌های دیگر جامعه تسری می‌یابد. اهمیت و 
ضرورت توجه به مالیات و همچنین اقدامات عملی در این خصوص می‌تواند اثرگذار باشد. 

ـ جدا نمودن بنگاه‌های اقتصادی از فعالیت‌های سیاسی

جدایی بین حوزه اقتصاد و سیاســت و عدم تداخل این دو حوزه نیز در مصاحبه‌‌ها مورد 
بحث قرار گرفته است. موضوع مهمی که در این بخش بدان اشاره شده است عدم تفکیک 

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی ...
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منافع و در واقع همپوشــانی منافع صاحبان قدرت و ثروت اســت. از دیدگاه متخصصان 
در این باره راهکار این اســت افرادی که به‌عنوان مســئولین بنگاه‌های اقتصادی مشغول 

فعالیت‌اند، در عرصه مسائل سیاسی وارد نشوند و همچنین بالعکس. 
4.2.3. راهکار‌های قانونی

در این بخش از گزارش راهکار‌های قانونی متعددی از جمله توجه و تأکید خاص بر برخی 
از قوانین و همچنین توجه به سازوکار‌های اجرای قوانین ارائه می‌شود. نمودار زیر به‌تفکیک 

راهکار‌های قانونی را که در مصاحبه با نخبگان استخراج شده است نشان می‌دهد. 

قوانینی که باید ایجاد 
شوند

ایجاد سازوکار‌های نظارتی

تعیین مجازات و تنبیه مؤثر در عدم پرداخت مالیات

ایجاد سازوکارهای قانونی در مالیات مشاغل متفاوت 

قوانینی که باید اجرا 
شوند

توجه به عدالت منطقه‌ای

استفاده از تراکنش حساب بانکی

دیجیتالی نمودن پرداخت‌ها

نمودار 9: کد محوری راهکار‌های قانونی

4.2.3.1. قوانینی که باید ایجاد شوند

ـ ایجاد سازوکار نظارتی

یکی از ابعاد سازوکار‌های قانونی ایجاد سیستم‌‌ها و سازوکار‌هایی جهت نظارت بر اظهارات 
درآمدی و همچنین فرایند پرداخت مالیات است. آنچه در این بخش مورد توجه متخصصان 
بوده است رفتار مطلوب مالیاتی در نتیجه نظارت دقیق و کنترل‌شده بر مؤدیان مالیاتی ست. 

ـ تعیین مجازات مؤثر در عدم پرداخت مالیات

تدارک ســازوکار‌های مؤثر مجازات و تنبیه در کنار حضور ســازوکار‌های نظارتی دقیق 
می‌تواند فرایند و مدت زمان فرهنگ‌ســازی و مشــارکت عموم مردم در پرداخت مالیات 
را کوتاه ســازد. تجربه کشــور ایران در موضوعات متعدد نشان از این دارد که استفاده از 

سازوکار‌های تنبیهی و نظارتی مؤثر واقع شده است. 
ـ وضع قوانین مختلف در مشاغل متفاوت جهت دریافت مالیات

به جز کســر مالیات از کارمندان مشاغل رسمی، می‌توان ســازوکارهایی جهت دریافت 
مالیات از دیگر مشاغل ایجاد نمود که در ادامه به آن اشاره می‌گردد. 
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4.2.3.2.  قوانینی که باید اجرا شوند

ـ اجرای عدالت منطقه‌ای

یکی از قوانین مورد حمایت نخبگان اجرای عدالت منطقه‌ای یا به‌عبارت دیگر هزینه‌کرد 
مالیات اخذ شده از شهروندان در شهر و محله زندگی است. 

ـ استفاده از تراکنش حساب بانکی

یکی دیگر از قوانین مورد بحث متخصصان اســتفاده از تراکنش‌های بانکی جهت افشای 
درآمد‌های مشاغل و احتساب مالیات ناشی از آن است. 

5. نتیجه‌گیری و تفسیر یافته‌‌ها 
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر فرهنگ 
مالیاتی و طراحی استراتژی و برنامه‌های ‌عملیاتی برای تغییر فرهنگ مالیاتی مردم ایران صورت 
پذیرفته است. در گام اول، جمع‌بندی سوابق تجربی و مطالعات داخلی و خارجی، دسته‌بندی 
عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی را میسر ساخته است. پس از شناخت عوامل، مصاحبه با متخصصان 
امکان طراحی راهبرد‌ها و استراتژی‌های مناسب برای ارتقاء فرهنگ مالیاتی را ممکن نموده است. 
بررســی سوابق موضوع نشــان می‌دهد آن دسته از عوامل که مرتبط با قانون‌گذاری، 
روند‌های اجرایی، قوانین و نظارت بر مســائل مالیاتی است، بیش از سایر عوامل به‌عنوان 
عوامل تأثیرگذار مورد توجه بوده اســت. در واقع مطابق دســته‌بندی که نرِ )۲۰۰۱( از 
عناصر فرهنگ مالیاتی می‌کند، آن‌دسته از عواملی که شامل رابطه بین مالیات‌دهندگان 
و مالیات‌گیرندگان اســت )مثل قوانین، روند‌ها و اجــرا(، عوامل مهم‌تری بوده‌اند. نرِ این 
عوامل را »محیط و محدودیت‌ها« می‌نامد. اینها همان عوامل غیرکنشــی هســتند که در 
بخش نظری این مقاله بدانها پرداخته شــد و ریچاردســون )2006(، زهی و محمدخانی 

)۱۳۸۸( و عسگری )۱۳۹۲( به آن اشاره کرده بودند. 
در بخش قانون‌گذاری، وجود ابهام و پیچیدگی در قوانین مالیاتی، عدم تناســب بین 
نــرخ مالیات و نظام حقوقی و عدم توجه نظام مالیاتــی به توان پرداخت مالیات افراد از 
جمله مسائلی ذکر می‌شود که خود منجر به ایجاد احساس بی‌عدالتی و تبعیض در بین 
مالیات‌دهندگان گردیده و آنها را نســبت به پرداخــت مالیات بی‌انگیزه می‌نماید. وجود 
ضعف در سیستم‌ها و روند‌های اجرایی از جمله پیچیدگی مراحل ثبت مالیات، عدم وجود 
کارمندان متخصص و در نتیجه عدم ارائه خدمات مناســب جهت تنظیم اظهارنامه‌های 
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مالیاتی و خدمات مشاوره‌ای از موارد دیگری است که در کنار عدم آگاهی مالیات‌دهندگان 
از قوانین مالیاتی منجر به بروز مشــکلاتی در روند پرداخت مالیات توسط افراد می‌شود. 
ورود افراد به مســیرهایی که در جریان پرداخت مالیات به اندازه کافی از وضوح، روشنی 
و ســهولت برخوردار نیست آنها را دچار ســردرگمی و در نهایت سرباز زدن از پرداخت 

مالیات می‌نماید. 
نوع رفتار دولت و سازمان‌های مربوط در بخش نظارتی نیز از جمله دلایلی است که 
در بخش‌های متعدد به آن اشــاره شده اســت. این نظارت مربوط به بخش‌های مختلف 
می‌گــردد، از جمله برخورد با فراریان از مالیــات و همچنین کارمندان و مدیرانی که در 
ســازمان‌های مالیاتی مرتکب تخلفاتی می‌شوند. این نظارت، علاوه بر آنکه موجب اصلاح 
ســاختار‌ها و بهبود محیط فرهنگ مالیاتی )یعنی عوامل غیرکنشی( می‌گردد، از طریق 
تأثیر بر اعتماد عمومی و احســاس عدالت مؤدیان )یعنی بخشی از عوامل کنشی( چنان 
که ســاچولز و لیوبل )1998(، تورگلر )2003(، کایرچلر و همکاران )۲۰۰۷(، فیلســتاد 
)2004(، ونزل )2005(، اسپایسر و لندستز )1976(، اسپایسر و بیکر )1980(، منسکی 
)1993(، راولینگ )2003(، تایلور )2003(، دی ژان و همکاران )1994(، کوول )1992( 
نیز اشــاره کرده‌اند، می‌تواند به بهبود فرهنگ مالیاتی منجر شــود. برخورد جدی با افراد 
با عنوان فراریان مالیاتی چنانچه عواقب و جریمه‌هایی برای این افراد داشــته باشــد که 
منجر به متحمل شدن عواقب سختی از جمله کاهش منزلت اجتماعی شود، می‌تواند در 
کاهش آن مؤثر بیفتد. نبود سازوکار‌های مؤثر در جهت کشف تخلفات مالیاتی و ردیابی 
کسانی که از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند و همچنین نبود رفتارهایی با عنوان برخورد 
جــدی با متخلفان، علاوه بر اینکه به فرار مالیاتی دامن می‌زند، موجب ایجاد احســاس 
تضــرر مالی و بی‌عدالتی در مؤدیانی می‌شــود که رفتار مالیاتی مطلوبی دارند. همچنین 
پذیــرش فرار مالیاتی به‌عنوان رفتاری غیراخلاقــی در بین عموم مردم، میزان تمایل به 
ارتکاب این رفتار را در بین آنها کاهش می‌دهد. از سوی دیگر تقویت و پاداش رفتار‌های 
مثبت مالیاتی به‌عنوان مثال تشــویق مالیات‌دهندگان نمونه می‌تواند منجر به ایجاد این 
نگرش شــود. همان‌گونه که رفتار‌های منفی بــدون هیچ پیامدی نخواهند بود رفتار‌های 
مثبت نیز بی‌نتیجه نمی‌مانند. رفتار کارمندان و مدیران متخلف در این عرصه نیز مجالی 
برای مالیات‌دهندگان فراهم نموده است که بتوانند از این طریق نسبت به عدم پرداخت 
مالیات یا پرداخت‌های کمتر از واقع راهی پیدا کنند. این مسئله به خودی خود فساد در 



169

این حوزه را برجســته نموده که نتیجه آن بی‌اعتمادی گسترده مردم به دولت و کاهش 
مشروعیت آن بوده است. 

علاوه بر عوامل ذکر شــده، عدم وجود نظام جامع اطلاعاتی و اطلاع‌رســانی مالیاتی 
مهم‌ترین و پررنگ‌ترین عاملی اســت که در ایجاد بی‌اعتمادی افراد مالیات‌دهنده نسبت 
به دولت و ســازمان‌های مالیاتی مؤثر بوده اســت. مالیات‌دهندگان در درجه اول تمایل 
بــه این دارند که بداننــد مبالغی که به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کنند چگونه و 
صرف چه نوع هزینه‌هایی می‌شود، در حالی‌که عدم شفافیت دولت در مورد اعلام میزان 
و نــوع مالیات‌های دریافتی و نحوه مصرف آن منجر به بــروز بی‌اعتمادی فزاینده‌ای در 
طول ســالیان گذشته نســبت به دولت و اقداماتش در این حوزه شده است. در حالی‌که 
اگر شــهروندان نمود‌های عینی خدمات ارائه‌شــده از محل مصرف مالیات را در زندگی 
شــهروندی خود به وضوح مشاهده کنند، این احساس را که نتایج حاصل از این خدمات 
مانند بیمارســتان‌ها، راه‌ها، مدارس و... به‌جای تعلق به دولت به خود مردم تعلق دارد در 
بین آنها ایجاد کرده و به خودی خود منجر به تقویت احســاس مســئولیت اجتماعی و 
مشارکت می‌شود. ایجاد فرصت مشارکت برای افراد در روند تصمیم‌گیری و همچنین نقد 
نســبت به اقدامات صورت گرفته نیز از دیگر مواردی اســت که حس مشارکت و انسجام 
اجتماعی را در میان جامعه گســترش می‌دهد، در حالی‌که بر اساس رویه‌های جاری در 
جامعه تنها مرجع تصمیم‌گیرنده در این موضوع دولت و ســازمان‌های مربوط بوده‌اند و 

مردم در این عرصه نقش چندان پررنگی ندارند. 
عامل دیگری که در این باره می‌توان به آن اشاره نمود، عدم استفاده یا بی‌توجهی به 
ابزار و وسایلی چون رسانه در ایجاد فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه است. امروزه رسانه 
با زندگی کنشگران اجتماعی پیوند بسیار نزدیکی دارد و از آن می‌توان به‌عنوان یک ابزار 
قدرتمند در ایجاد ارزش‌ها و نگرش‌ها استفاده نمود. این در حالی است که چنین دیدگاهی 
برای استفاده‌های متنوع از این ابزار در سطح حداقلی چون آگاهی‌بخشی عمومی از جانب 
سازمان‌های مربوط مورد غفلت واقع شده است. چنان‌که در بخش نظری آمد، این تلاش‌‌ها 
برای تغییر نگرش مؤدیان به مالیات و اســتفاده از ظرفیت‌های ارتباطی )مانند رســانه، 
گروه‌های مرجع و گروه‌های تعلق( برای آن، مورد تأکید صاحب‌نظرانی چون جکســون و 
میلیرون )1986(، گوردن )1989(، مایلز و نایلور )1996(، لویس ب )1982(، ســیلوانی 

)1992( و ویگل و همکاران )1987( بوده است. 
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همچنین این تحقیق استراتژ‌های مختلفی را در بخش مرور تجارب کشور‌های مختلف 
و نظرات کارشناســان در جهت ارتقای فرهنگ مالیاتی ارائه کرده اســت که به مهم‌ترین 

آنها اشاره می‌شود: 
به‌منظور تغییر نگرش‌های منفی نســبت به مالیات نیاز است تغییراتی در بخش‌های 
سازمانی و اجرایی امور مربوط به مالیات ایجاد گردد که برخی از آنها به‌شرح زیر می‌باشد: 
ـ وضع قوانین مختلف در مشاغل متفاوت جهت دریافت مالیات، متناسب کردن نرخ 
مالیات با توجه به توان اقتصادی بنگاه‌های مالیاتی و اصناف مختلف در جهت افزایش 

احساس عدالت‌مندی در بین افراد جامعه 
ـ ایجاد ســازوکارهای ساده برای پرکردن اظهارنامه‌های مالیاتی و روان‌سازی فرآیند 

اجرایی پرداخت مالیات
ـ اســتفاده از کارکنان متخصص در سازمان‌های مالیاتی و آموزش آنها در بخش‌های 
مختلف چون نحوه برخورد با مالیات‌دهندگان، آشنایی آنها با قوانین مالیاتی، توانایی 

پاسخگویی آنها به سؤالات مراجعه‌کنندگان و... 
استراتژی‌های دیگری که الزام به اجرای آنها در قالب برنامه‌های مالیاتی ضروری به‌نظر 

می‌رسد مربوط به حوزه نظارت بر پرداخت مالیات است: 
ـ ایجاد سیستم نظارتی قوی بر پرداخت مالیات به‌منظور جلوگیری از فرار‌های مالیاتی 

با ایجاد سازوکارهای قوی نظارتی 
ـ وضع جرایم و تعیین مجازات‌های مؤثر در عدم پرداخت مالیات‌ها 

برخی از فعالیت‌ها نیز در جهت افزایش آگاهی مؤدیان نســبت به قوانین و آشــنایی 
هرچه بیشتر آنها با امور مالیاتی قابل اجراست که این راهبردها نیز بدین شرح است: 

ـ ایجاد ســرویس‌‌ها و واحد‌های پشــتیبانی برای صاحبان مشاغل مختلف به‌منظور 
آگاهی‌بخشــی و ارائه خدمات در مورد چگونگی آماده‌سازی حساب‌ها و صورت‌های 

مالی جهت پرداخت مالیات 
ـ برگــزاری همایش‌های مختلف با موضوع مالیات در طول ســال به‌صورت مداوم و 
نه‌تنها در زمان ارائه صورت‌های مالیاتی و اســتفاده از متخصصان به‌منظور تعامل با 

افراد در جهت آگاهی‌بخشی نسبت به قوانین مالیاتی 
ـ تدوین برنامه‌های آموزشی جهت ارائه اطلاعات لازم درباره اهمیت و نقش پرداخت 
مالیات و همچنین نحوه محاســبات و قوانین مربوط به زبان ســاده توســط سازمان 
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مالیاتی در اتحادیه‌های صنفی برای اعضاء
ـ استفاده از رسانه‌های مختلف چون تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی به‌منظور آشنایی 

افراد با قوانین و خدمات مالیاتی در جهت حفظ تعامل با مالیات‌دهندگان 
ـ گســترش خدمات الکترونیکی و سرویس‌های آنلاین در جهت افزایش فعالیت‌های 

آموزشی برای افزایش آگاهی مالیات‌دهندگان 
ـ در نظر گرفتن فضاهایی ثابت در محیط‌های گوناگون مانند نمایشــگاه‌های مختلف 

و استفاده از این فضا‌ها به‌منظور انتقال آگاهی به افراد
مهم‌تریــن ر‌اهبردهای پیشــنهادی صاحب‌نظــران، مربوط به موضــوع ایجاد رویه 
اعتمادسازی بین مردم و سازمان‌های مالیاتی است. این راهبردها می‌توانند به ایجاد نگرش 

مثبت و افزایش تمکین مالیاتی در مؤدیان تا حد زیادی یاری رساند.
ـ شفاف‌ســازی و اطلاع‌رسانی در زمینه‌های مختلف به‌ویژه فعالیت‌های سازمان‌های 
مالیاتی در مورد چگونگی و محل مصرف مالیات‌‌ها در خدمات عمومی به‌منظور ایجاد 

روند اعتمادسازی در بین افراد جامعه 
ـ نگرش بالا به پایین در ایجاد فرهنگ مالیاتی؛ چنانچه پرداخت مالیات در ســطوح 
بالاتر جامعه به‌ویژه در میان دولتمردان جدی شمرده شود و به شکلی شفاف در این 

لایه‌ها رواج یابد به لایه‌های پایین‌تر جامعه نیز نفوذ خواهد کرد.
ـ ایجــاد امکان مداخله افراد در فرآیند تصمیم‌گیری دربــاره نحوه هزینه‌کرد منابع 

مالیاتی توسط دولت
ـ افزایش ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی و مقابله با چانه‌زنی فردی برای مؤدیان

ـ ایجاد امکان کنش جمعی برای مؤدیان از طریق اتحادیه‌ها، اصناف و سایر تشکل‌های 
مرتبط با مؤدیان مالیاتی

ـ تشــویق مالیات‌دهندگان نمونه با استفاده از روش‌هایی چون ارائه خدمات عمومی 
به آنها به‌صورت رایگان

اما فعالیت‌های دیگری که باید به شکلی جدی به آن توجه شده و سرمایه‌گذاری‌هایی 
بلندمدت در مورد آن انجام شــود به فرهنگ‌ســازی در بین کودکان و نوجوانان و درونی 
کردن رفتار‌های مالیاتی مطلوب در میان آنها بازمی‌گردد که می‌تواند از آنها افرادی آگاه 

و مطلع پرورش داده و به هموار ساختن مشکلات در این زمینه بینجامد: 
ـ توجه به سنین کودکی و نوجوانی و گنجاندن محتوا‌های مالیاتی در روند آموزشی 
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به‌ویژه در مدارس به شــکل کتاب یا بازی و نهادینه‌سازی رفتار‌های مالیاتی از جمله 
قانون‌گرایی، مسئولیت‌پذیری و.... در کودکان و نوجوانان

ـ استفاده از تکنولوژی‌های مختلف در جهت ساخت بازی‌ها و نرم‌افزار‌های کامپیوتری 
با محتوای مالیاتی و انتقال مفاهیم از طریق آنها 

ـ تعریــف بازی‌هــای گروهی با موضوعــات مالیاتی برای کــودکان و اجرای آنها در 
محیط‌های آموزشی و برگزاری اردو‌های آموزشی بدین منظور در طول سال آموزشی 
ـ نهادینه‌ســازی ارزش‌های اخلاقی و دینی مربوط بــه رفتار‌های تمکین مالیاتی در 

میان نوجوانان و کودکان
یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های قابل پیشنهاد و اجرایی که به جهت تناسب با فضای 
جامعه از بیشترین تناسب برخوردار است استفاده از ارزش‌های دینی و اخلاقی و توسعه 

آن در میان افراد جامعه به‌منظور ارتقاء رفتار تمکین مالیاتی می‌باشد: 
ـ اطلاع‌رســانی، فرهنگ‌ســازی و آموزش فراگیر مردم و مؤدیان مالیاتی از این‌جهت 
که مالیات را علاوه بر وظیفه قانونی ـ مالی به‌عنوان یک نوع ارزش و وظیفه اخلاقی 
تلقی کنند، طریق آگاه‌سازی فرد نسبت به نقش مؤثر وی در جامعه و در رفاه عمومی 

خود و دیگران
ـ تدویــن برنامه‌های آموزشــی و فرهنگی جهت نهادینه کــردن باور به مالیات‌دهی 

به‌عنوان یک وظیفه دینی
ـ تأکید بر جنبه‌های ارزشی ـ اخلاقی تمکین مالیاتی با کمک گرفتن از علمای دینی 

و با برگزاری سخنرانی‌های مذهبی جهت ارتقای فرهنگ مالیاتی
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استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی 
علم و فنّاوری )دعف( با کشور‌های 

هدف مبتنی بر دلالت‌‌پژوهی 
قرآن‌کریم

تعامل با کشور‌های جهان همواره یکی از دغدغه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده 
است. دستگاه دیپلماسی کشور در راستای صیانت از کلیت نظام از یک‌سو و بهره‌مند‌کردن 
کشــور از مزایای حضور در میادین بین‌المللی از ســوی دیگر گام برداشته است. نگاه‌های 
سیاسیون ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی بر روابط صرفاً دیپلماتیک تمرکز داشته است. در 
عین حال، ظرفیت‌هایی که علم و فناّوری در این مراودات بین‌المللی می‌تواند داشته باشد، 
در مذاکرات هسته‌ای خود را به وضوح نشان داد. امروزه مشخص شده است که قابلیت‌های 
فراوانی در علم و فناّوری برای توسعه سیاسی و برعکس وجود دارد و حتی می‌تواند به‌عنوان 
موضوع مستقلی در تعاملات بین‌المللی با سایر کشور‌ها مورد توجه قرار گیرد. با شروع به‌کار 
دولــت یازدهم، از همان بدو مذاکرات، نحوه تعامل با 1+5 یا 3+3 مهم‌ترین موضوع مورد 
توجه سیاسیون مختلف کشور بوده است. خروج آمریکا از برجام در سال 1397، ضرورت 
توجه عمیق‌تر به این مهم را بیش از پیش مشخص نمود. این پژوهش کوشیده است با تکیه 
بر دلالت‌های قرآن‌کریم با روش دلالت‌پژوهی، چارچوب و راهبرد‌های تعامل با کشور‌های 
مختلف را در توسعه دیپلماسی علم و فناّوری ارائه نماید. طبقه‌بندی انواع کشور‌ها بر مبنای 
ایمان آن کشور در سطوح 9گانه و در سه دسته کشور‌های مستضعف، هم‌سطح و ابرقدرت، 

چارچوب توسعه روابط را نشان داده است. 
 واژگان كلیدی: 

دیپلماسی علمی، دعف، دیپلماسی، قرآن، فهم قرآن، چارچوب دیپلماسی، دلالت‌پژوهی
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1. مقدمه
مهم‌ترین کارکرد قرآن رسیدن انسان به سعادت در پرتو هدایت او است. )جعفری، 1375 
و جوادی آملی، 1389( با این پیش‌فرض که متکی بر نظر خود قرآن‌کریم است، بسیاری 
از مخاصمات بی‌نتیجه علمی در مورد قرآن و دامنه اشکالات و شبهاتی مبنی بر تعارض 
علم و دین به خودی خود رفع خواهد شد. منشأ این توهم آن بوده است که حوزه دین را 
به نقل محدود کرده و عقل را از چارچوب معرفت دینی خارج می‌نمودند. در این صورت 
تنها آنچه از ادله نقلی فهمیده می‌شد داخل در هندسه معرفت دینی بوده و آنچه توسط 
عقل حسی یا تجربی یا عقل تجریدی به دست می‌آمد معرفت علمی و فلسفی و بی‌ارتباط 

با حوزه دین محسوب می‌گردید. )جوادی آملی، 1386( 
با توجه به شکل 1 برخی از موضوعات در حیطه علوم انسانی متعارف وجود دارد که 
از منظر اسلامی به رسمیت شمرده نمی‌شوند و خارج از حیطه مسائل موضوعات اسلامی 
اســت، مانند آزادی جنســی. )ناحیه 1( برخی دیگر از موضوعات وجود دارند که تنها در 
حیطه مســائل علوم انسانی ـ اسلامی به رسمیت شــمرده می‌شوند، مانند تقیه. )ناحیه 
2( متـــأسفانه عدم هوشــیاری متولیان دین و اجتناب ایشان از مسائل پیش روی علوم 
انسانی، متخصصان حوزه‌های علوم انسانی را که شناخت مناسبی از دین نداشته‌اند به این 
نتیجه و پیش‌فرض نادرست سوق داد که منابع دین اسلام صرفاً قلمروی محدودی را در 
عبادات و مانند آن پیگیری می‌کنند و نباید انتظار داشت که درباره موضوعات رشته‌های 
حوزه علوم انسانی که غالباً صد‌ها سال بعد از بعثت پیامبر اسلامصلی‌الله علیه و آله پدید آمده‌اند 
نظری داشته باشند. به همین علت عمده مسائل را در ناحیه شماره 1 جانمایی می‌کردند. 

مسائل مشترک
)ناحیه 3(

مسائل صرف علوم 
انسانی متعارف

)ناحیه 1(

مسائل صرف علوم 
انسانی ـ اسلامی

)ناحیه 2(

شکل 1: رابطه میان مسائل علوم انسانی متعارف و علوم انسانی ـ اسلامی

ولی با دقت در موضوعاتی که در علوم انسانی متعارف طرح می‌گردد و ارتباط نسبتاً 
قوی‌ای که بین آنها و هدایت، به‌عنوان مهم‌ترین کارکرد دین، وجود دارد، این تردید جدی 
حاصل می‌گردد که آیا واقعاً دین گذشته از نصایح کلی و غیرکاربردی در موضوعات علم 
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مدیریت، اقتصاد، ارتباطات، سیاســت‌گذاری علــم و فنّاوری، مدیریت تکنولوژی و... نظر 
خاصی ندارد؟! آیا واقعاً این موضوعات ربطی به هدایت بشر و سعادت او ندارند یا ما دریافت 
مناسبی از منابع دینی نداریم و راهبرد مناسبی را برای فهم نظر دین به‌کار نگرفته‌ایم؟ 
موضوع دیپلماسی علم و فنّاوری که عبارت است از توسعه دیپلماسی برای توسعه علم 
و توســعه علم برای توسعه توان دیپلماتیک و به خدمت‌گیری علم برای تقویت بنیه‌های 
علمی فعالان دســتگاه دیپلماســی، از این‌دست اســت. در نگاه بدوی ممکن است برخی 
به‌قدری موضوع مطرح شده را بی‌ارتباط با قرآن‌کریم بدانند که محققین مقاله پیشِ رو را 
متهم به سوء‌استفاده از نام قرآن نمایند؛ اما تأملی جدی‌تر در این‌باره که چالش دیپلماتیک 
کشورمان در دهه اخیر در موضوع انرژی هسته‌ای محسوب می‌شود، ما را متوجه این مطلب 
می‌کند که بعید اســت قرآن‌کریم در مورد این موضوعات غفلت کرده باشد. بنابراین این 
تردید شــدت می‌گیرد که اگر چه دیپلماسی علم و فنّاوری به‌طور مشخص در قرآن طرح 
نشده است و سوره یا آیه منحصر به‌فردی ندارد؛ اما در بطون خود حتماً دلالت‌‌ها و اشاراتی 
داشته است که به‌علت راهبردِ مواجهه‌ایِ نادرستِ با آن ظاهر نگردیده و پنهان مانده است. 
در این مقاله کوشیده خواهد شد که دلالت‌های قرآن کریم در مورد توسعه دیپلماسی 
مسلمین در علم و فنّاوری احصا گردد و چارچوب قرآن در مورد الگوی توسعه دیپلماسی 

علم و فنّاوری ارائه گردد. 

مروری بر ادبیات دیپلماسی علم و فناّوری )دعف( 
»دیپلماســی« از نمونه واژه‌هایی اســت که در حوزه‌های مختلف علوم سیاســی و روابط 
بین‌الملل از معانی مختلفی برخوردار اســت و از دیدگاه‌ها و ابعاد گوناگونی تعریف شده 
اســت. کتاب »دیپلمات و دیپلماسی« ضمن ارائه چهل و شش تعریف از واژه دیپلماسی، 
معتقد است هر یک از این تعاریف، بیانگر جنبه‌ای از دیپلماسی است. اما نهایتاً آلادپوش و 
توتونچیان در کتاب مذکور تعریف مقابل را از فرهنگ روابط بین‌الملل لانگمن می‌پذیرند: 
»عمل هدایت روابط میان دولت‌ها از طریق نمایندگان رسمی«. )آشنا و جعفری هفتخوانی, 
1386( بنابراین دیپلماســی در معنای عام خود کلیه اقداماتی را که یک دولت در روابط 
خارجی خود در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تجاری، مالی، تکنولوژیک، امنیتی 
و نظامی انجام می‌دهد، شامل می‌شود. )قوام، 1384( اما دعف گونه‌ای از دیپلماسی مضاف 
است که نرم‌تر و منعطف‌تر است و نیاز چندانی به ورود‌های مستقیم سیاست‌مداران ندارد. 

استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی علم و ...
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بلکه این دانشمندان و دانشگران حوزه‌های علمی و فنّاورانه هستند که با اغراض و اهداف 
سیاسی دست به تعاملات علمی می‌زنند. 

اهمیت انتخاب کشور هدف در توسعه دعف
اساســاً تفاوت بین روابط بین‌المللی دانشــگاه‌‌ها با دعف نیز در غرض متفاوت آنها نهفته 
اســت. به نتیجه رســیدن این غرض، در گرو انتخاب درســت کشور هدف است. به بیان 
بهتر، در صورتی که کشور هدف درست انتخاب شود، منافع جلب می‌گردد و در صورتی 
که در انتخاب کشــور هدف، دقیق عمل نشــود، نه‌تنها احتمال کسب منافع پایین است؛ 
بلکه اساســاً ممکن است خسارت‌های زیادی نیز متوجه کشوری شود که به هر دلیل در 
این انتخاب درســت عمل نکرده اســت. جدول 1، به احصای پاسخ‌های برخی از توسعه 
دهندگان نظری و عملی دعف در برابر این پاســخ پرداخته است که اهمّ مواردی که باید 

در انتخاب کشور هدف در توسعه دعف مورد مداقه قرار گیرد، چیست؟

جدول 1: بررسی پژوهش‌های پیشین در حوزه شناسایی کشور هدف در توسعه دعف1

چکیده پاسخ به انتخاب علم‌یاری اختصاصیتعریف منتخبپژوهشگر
کشور هدف

فدورف1 
 )2009(

از  اســتفاده  علــم  دیپلماســی 
همکاری‌های علمی میان کشور‌ها 
برای مواجهه با مشکلات مشترکی 
است که بشریت در قرن 21 با آن 
ایجاد همکاری‌های  مواجه بوده و 

سازنده بین‌المللی است. 

اقتصادی  نظــرات  تطبیق 
بــا  رابطــه  در  فریدمــن 
محدویت‌های تولیدکنندگان 
در یک کشــور و در سطح 

جهان

*کشــور‌های ضعیف تابع 
کشور‌های قوی‌تر 

انتخاب  قوی،  *کشور‌های 
بــر مبنای  کشــور هدف 
میزان انباشت ذخایر مادی 

در کشور ضعیف هدف

گزارش کمیته 
سیاست علم و 
فنّاوری2 ژاپن 

 )2008(

دعف هر قدمی است که برای وصل 
شــدن علم و فنّاوری به سیاست 
خارجی برای دســتیابی به توسعه 
دوطرفه و اســتفاده از دیپلماسی 
برای توسعه علم و فنّاوری و تلاش 
برای اســتفاده از علم و فنّاوری در 
راستای اهداف دیپلماتیک برداشته 

می‌شود. 

کلیدی  فاکتور‌های  بررسی 
موفقیــت ژاپــن در توفیق 
دعف آن کشور در رویارویی 
G8 دیپلماتیک با کشور‌های

برای  هدف  کشور  انتخاب 
ژاپن بر مبنای میزان توان 
اقتصادی و امنیت سیاسی

1. Fedoroff
2. Council for Science and Technology Policy
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چکیده پاسخ به انتخاب علم‌یاری اختصاصیتعریف منتخبپژوهشگر
کشور هدف

الزینگا
دعــف هنــر تعامــل بین‌المللی 
ایــن عرصه  بازیگران  و جهانــی 
به‌منظور گسترش توان ملی است. 

بررســی مرور ادبیات حوزه 
مشــترک بانــک اطلاعاتی 

و دعف

انتخــاب کشــور هدف بر 
مبنای تکیه بسیار زیاد بر 
سهم کشور هدف در تولید 

بانک‌های اطلاعاتی 

ادواردز1 
 )2010(

دعف یعنی استفاده از همکاری‌های 
علمی، تعاملات و ارتباطات به‌عنوان 
ابــزاری در جهــت ایجــاد روابط 
بین‌المللی سازنده و شامل اقداماتی 
تبادلات دانشگاهی میان  از قبیل 
کشــورها، پروژه‌هــای تحقیقاتی 

مشترک و... باشد. 

عملی  راهکار‌هــای  احصاء 
ایالات  توســعه دامنه نفوذ 
متحده در کشور‌های آسیای 

میانه

انتخــاب کشــور هدف بر 
مبنای میزان همســویی و 

انقیاد سیاسی 

کوپلند2 
 )2010(

از همکاری‌هــای علمی  اســتفاده 
بین‌المللی برای پیشبرد اهداف سیاست 
خارجی و استفاده از دیپلماسی برای 

دستیابی به اهداف علمی

تبییــن جایــگاه و اهمیت 
در  علمــی  همکاری‌هــای 
ارتقــای میــزان امنیت در 

کشور و منطقه

توجه به همسویی سیاسی 
کشور هدف

تانانباوم3 
 )2013(

علمــی  همکاری‌هــای  کاربــرد 
بین‌المللی با هــدف تقویت روابط 
بین‌المللی جامعه مدنی و رسمی از 
طریق ظرفیت‌سازی، پیشبرد علوم 
و رســیدن به چالش‌های مشترک 
جوامع از قبیل تغییرات آب و هوایی 

و بهداشت عمومی

پرداختن به اهمیت علم در 
توسعه روابط بین‌المللی

محوریت همسویی فرهنگی 
در تعاملات دعف

باندی 
اوپادهیای4 
 )2014(

گســترش همکاری‌هــای علمی و 
فنّاورانه میان کشور‌های مختلف در 
جهت پاسخگویی به مشکلات جهانی 
و انجام پروژه‌های همکاری مشترک. 

مورد  در  توضیحاتــی  ارائه 
کشــور  زمندی‌هــای  نیا
برقراری  بــه  هندوســتان 

ارتباطات بین‌المللی

تمرکز بر توان کشور هدف 
بین‌المللی  مسائل  حل  در 
و خــروج از تفکــر محلی 

اندیشی

برگ5 )2010( 
ایجاد و مدیریت روابط بین‌الملل بر 
پایه علم، تحصیلات عالی، فنّاوری 

و نوآوری

تبییــن هم‌افزایی ناشــی از 
همکاری‌های علمی در فضای 
دیپلماتیــک و برعکــس با 
EU محوریت کشور‌های عضو

توجه به توان دانشگاه‌‌ها و 
مؤسسات  پژوهشی  قدرت 

آموزش عالی کشور هدف

گوپتا6 )2014( 

از همکاری‌هــای علمی  اســتفاده 
بین‌المللی در راستای پاسخگویی به 
مشکلات مشترک جهانی و هم‌چنین 
ایجاد پل‌های ارتباطی میان کشور‌ها و 

کسب منافع مشترک. 

تشریح جایگاه همکاری‌های 
از  یکی  به‌عنــوان  علمــی 
پایدار  توســعه  راهکار‌های 

کشور هند

تأکید بر میزان تمایل کشور 
هــدف به ســرمایه‌گذاری 
در صندوق‌های مشــترک 

بین‌المللی خاص
1

1. Edwards		  2. Copeland	 3. Tananbaum
4. Bandyopadhyay 		  5. Berg		  6. Gupta
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همان‌طور که مشخص است، عمده نظریه‌پردازان هم‌راستایی سیاسی، تضمین قدرت 
آینده در اثر تســلیم بودن کشــور هدف و همنوایی فرهنگی و اجتماعی را بیش از سایر 

موارد به‌عنوان معیار‌های انتخاب بیان کرده‌اند. 

تجارب داخلی و بین‌المللی از انتخاب کشور‌های هدف در توسعه دعف 
شروع جریان دعف از سوی کشوری، بیانگر میزان قوت بالای آن کشور در مباحث علمی، 
فنّاوری و نوآوری است. اما میزان موفقیت کشور آغازگر تعاملات، فقط در گرو قوت علمی 
نیســت. چه بســا، کشورهایی که توان علمی مناسب و سطح بالایی را در جهان به اثبات 
رســانده‌اند، اما با دیدگاه غلط دارایی‌های علمی را در تعاملات دعف از دســت داده‌اند و 
متحمل هزینه‌های ســنگین، با دستیابی به »تقریبا هیچ!« درس عبرتی برای تاریخ دعف 
تلقی می‌شــوند. مهم‌ترین تجربه‌های منجر به ســود یا ضرر قابل توجه در دهه‌های اخیر  
در جدول 2 منعکس شــده است. همان‌گونه که مشــخص است کشورهایی که به‌لحاظ 

علمی غلبه دارند، همواره به‌عنوان طرف‌‌های اصلی مطرح‌اند. 

جدول 2: نمونه‌هایی از تجارب داخلی و بین‌المللی انتخاب کشور هدف در دیپلماسی علم )منبع: 
یافته‌های پژوهش( 

کشور انتخاب 
کننده همکار

کشور 
نتیجهاقدامسالمنتخب

اوایل دهه آمریکاژاپن
1960

تعهــد به انجــام همکاری‌هــای علمی‌ در 
اولیــن ملاقات نخســت‌وزیر ژاپن، آکیدا و 

رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده، کندی
بهبود ارتباط بین دو کشور

1970آمریکاشوروی
امضــای توافقــات جدیدی دربــاره علم و 
فنّاوری، محیط‌زیست، همکاری‌های فضایی، 

علوم پزشکی و سلامت عمومی

از  جدیــدی  فاز  شــروع 
ارتباطات بین دو کشــور 

شوروی و ایالات متحده

1972چینآمریکا
بازدیــد تاریخــی از چین و ارائه پیشــنهاد 
همکاری‌های علمی به این کشور و امضا توافقات 

همکاری‌های علمی در زمینه‌های مختلف

بیــن  ارتباطــات  آغــاز 
ایالات‌متحده و چین

آمریکا

کشور‌های 
تابع 

آمریکا در 
خاورمیانه

2009

سخنرانی در دانشگاه الازهر قاهره تحت عنوان 
»یک شروع مجدد« و تقاضای همکاری بیشتر 
بر روی تعاملات با جهان اسلام از طریق علم، 
فنّاوری و نوآوری و همچنین شــکل‌دهی به 
با  تعاملات بین دانشــمندان ایالات‌متحده 

دانشمندان جهان اسلام

رفع چالش‌های دیپلماتیک 
خاورمیانه  بین کشور‌های 
با ایالات‌متحده، اتحاد‌های 
و  بلندمدت  اســتراتژیک 
همکاری‌های سودآور برای 

ایالات متحده امریکا



185

کشور انتخاب 
کننده همکار

کشور 
نتیجهاقدامسالمنتخب

2015 آمریکاج. ا. ایران
ادامه دارد

حضور در مذاکرات هســته‌ای ایران با گروه 
5+1

از بین رفتن زیرساخت‌های 
سخت‌افزاری توان هسته‌ای 
یک‌جانبه  خــروج  ایران، 
آمریــکا از برجــام، ادامه 
دیگر  قالب‌های  در  برجام 

نظیر برجام اروپایی و... 

ج. ا. ایران
کشور‌های 
اسلامی و 

عراق

 2015
ادامه دارد

حضور نمایندگان علمی ج. ا. ایران در عراق 
و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری علمی برای 

تأسیس نیروگاه برق )2015( 

تحکیم روابط دو کشــور 
و تولیــد ثــروت برای هر 

دو کشور

حزب الله ج. ا. ایران
لبنان

 2016
ادامه دارد

حضور نماینده حزب‌الله لبنان در شورای‌عالی 
انقلاب فرهنگی و تفاهم برای تربیت علمی 
نیرو‌های حزب‌الله در دانشگاه‌های منتخب 

ایران )2016( 

تحکیم روابط دو کشــور 
ایــران و لبنان و دور زدن 

تحریم ها

2017 روسیهج. ا. ایران
ادامه دارد

شروع مباحث تبادلات دستاورد‌های حوزه 
فضایی و تشدید این تبادلات بعد از حضور 
نماینده مقام معظم رهبریدامت‌برکاته در روسیه 
برای ابلاغ پیام ایشان به رئیس جمهور روسیه

تبدیل شدن واقعی روسیه 
به شریک استراتژیک برای 

ایران

امروز که در جایی از تاریخ ایستاده‌ایم که دیگر حامی جدی برای برجام باقی نمانده 
است و مردم کشور‌های مختلف تجربه شکست‌خورده برجام را به‌عنوان آیینه عبرت پیش 
رویِ خود دارند، قضاوت در مورد انتخاب ناشایست آمریکا به‌عنوان کشور هدف در توسعه 
دعف مشخص است. اما آیا قبل از برجام، رفتار‌های آمریکا قابل تصور نبود؟ در جواب این 
سؤال، حقیقت آن است که دسته قابل توجهی از ایرانیان نیز تصور مثبتی از آینده برجام 
داشــتند. در عین حال، تلاش کشــورمان در انتخاب برخی از کشور‌های دیگر در دعف، 

درخشان بوده و منافع قابل توجهی در اثر این تعاملات جلب کرده است. 
در شــروع مذاکرات برجــام و حتی بعد از انعقاد آن و حتی بعــد از خروج آمریکا و 
باقی‌ماندن چند کشــور تابع آمریکا در آن، همواره نشســت‌های کارشناسی برای تحلیل 
درستی انتخاب آمریکا برای شروع دعف مورد مداقه قرار گرفته است. اما در همین زمان 
چند ســاله انتظار می‌رفت، به سبب اســامی بودن کشورمان، با مراجعه به منابع اصیل 
دینی، نظر شــارع مقدس در این‌باره اخذ می‌گردید. این اخذ نظر، به‌دلیل ابتنای به علم 
قطعی و غیر خدشــه‌بردار، برخلاف بســیاری از نظرات کارشناسی مبتنی بر علم محدود 

بشری، می‌توانست از بسیاری از خسارات جلوگیری نماید. 
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تجربه‌های مثبت و منفی کشورمان در توسعه دعف، انگیزه پژوهشگران برای بررسی نظر 
قرآن کریم برای شناسایی انواع کشور‌های قابل مذاکره در دعف و حدود آن را تشدید نموده است. 

2. روش تحقیق
در ابتدا لازم است تفکیک مناسبی از سه سطح کلی رویا‌رویی با قرآن کریم انجام گردد. 
نطق: در این سطح هم سؤال و هم جواب از سوی مؤلف یا متن مطرح می‌شود. با توجه به 
ویژگی‌های این سطح باید گفت معنای متن در این سطح از وضوح برخوردار است. )باقری، 
1382( در شــکل 1، عموم مسائل قابل طرح در ناحیه 2 از این‌دست هستند‌. استنطاق: 
در این سطح سؤال از طرف مخاطب، اما پاسخ از جانب متن خواهد بود و به‌عبارت دیگر 
مخاطب با طرح ســؤال از متن ســعی می‌کند آن را به نطق و ســخن درآورد. این شیوه 
مواجهه با متن به این دلیل است که »یک متن ممکن است با سپری شدن زمان و ظهور 
شرایط زمانی و فرهنگی نوین، در برابر سؤال‌های جدیدی قرار گیرد که در زمان تدوین 
خود متن مطرح نبوده‌اند. در این ســطح پرســش هرمنوتیکی چنین صورتی دارد: متن 
چه معنایی را می‌تواند انتقال دهد؟ این سؤال حاکی از آن است که متن، معنای معینی 
را به‌صورت بالقوه در خود داشــته اســت و می‌تواند آن را انتقال دهد«. )باقری، 1382( 
استنطاق عموماً در مورد مسائل ناحیه 3 در شکل 1 کاربرد دارد. انطاق: یا تفسیر به رأی 
اســت که مخاطب قرآن در واقع مخاطب قرآن نیست و حرف خود را به قرآن‌کریم قالب 
می‌کند‌. به‌عبارت دیگر »در این سطح سؤال و جواب هر دو از سوی خواننده متن مطرح 

می‌شود و متن تنها محمل این سؤال و جواب است«. )باقری، 1382( 
بعد از این مقدمه مجدداً به سراغ نسبت میان موضوعات و مسائل حوزه متعارف علوم 
انســانی و حوزه علوم انسانی اســامی می‌رویم. موضوعات و مسائلی را که تنها از منظر 
اسلامی به رسمیت شمرده می‌شوند می‌توان معادل با تحقیقاتی دانست که جزء رویکرد 
نطق در خصوص نقل به‌حساب می‌آیند. اما قسمت مشترک که موضوعاتی که هم از منظر 
علوم انســانی متعارف و هم از منظر علوم انسانی ـ اسلامی به رسمیت شمرده می‌شوند، 

جزء حوزه اسنتطاق در مورد نقل به‌حساب می‌آیند. 
با این توصیف موضوع دیپلماسی علم و فنّاوری در قرآن نیز با سطح استنطاق از قرآن 
کریم قابل احصا خواهد بود. اما موضوع مورد بررسی مذکور از حساسیت خاصی نیز برخوردار 
بود که ضمن اینکه مشــکلات مضاعفی را در رابطه با نحوه مواجهه با قرآن کریم در پی 
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داشت، از روش‌های نسبتاً تثبیت شده در فضای دانشگاهی تبعیت نمی‌کرد. روش تحقیق 
موضوعــی در قرآن کریم که طی دهه اخیر مبنــای طرح برخی پژوهش‌‌ها در قرآن‌کریم 
شده است، نتوانست کمک چندانی به پژوهشگرانِ پژوهش پیشِ‌رو نماید. اتکای به گزینش 
ریشــه لغات، احصاء آیات مشتمل بر آنها و بررسی دقیق آیات مذکور، مورد عنایت اصلی 
روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم اســت و به‌شــدت تحت تأثیر ریشه لغتی است که 
شناســایی می‌گردد؛ اما علی‌رغم تلاش پژوهشگران در رابطه با مراجعه به معاجم و کتب 
معتبر در این زمینه و مشورت از قرآن‌پژوهان، نهایتاً این جمع‌بندی حاصل شد که ریشه 
لغت مناسبی که توان جمع‌آوری آیات ویژه دیپلماسی علم و فنّاوری را داشته باشد قابل 
احصا نیست؛ در نتیجه روش تحقیق مذکور کمک برجسته‌ای به این پژوهش نخواهد کرد. 
برای ورود به این عرصه نیاز به پشــتوانه علمی و یا سیره علمی برخی از دانشمندان 
اســامی است تا ببینیم آیا می‌توان سؤالاتی در حوزه دیپلماسی علم و فنّاوری به‌عنوان 
مسئله‌ای از مسائل روز را به قرآن‌کریم عرضه کرد یا خیر؟ بدین منظور از منظر بزرگانی 
هم چون شهید صدر به موضوع پرداخته شد. چرا که وی معتقد است با توجه به نیاز‌های 
جدید که انسان در زندگی با آن مواجه می‌شود دین مبین اسلام برای آن راهکار خواهد 
داشت و می‌توان سؤالات را به قرآن‌کریم عرضه کرد. )ایازی، 1383( شایان ذکر است که 
برخی از محققان قائل به استخراج مضامین موجود در قرآن کریم، در یک موضوع خاص 
به‌عنوان تفسیر موضوعی هستند. روش ما در این مقاله تکیه بر مضامین مربوط به روابط 
بین مسلمانان و غیر آنان است. نه تکیه صرف بر الفاظ. از جمله تفاوت‌های این روش با 
روش متکی بر الفاظ دقت بالاتر، احصاء و اســتخراج دقیق‌تر مضامین، یافتن کلماتی که 
دارای معنای مورد نظر محقق می‌باشد و عین لفظ آن به‌کار نرفته است و در نتیجه رسیدن 
به نتایج گســترده‌تر خواهد بود، چرا که با تمرکز بر روی الفاظ تنها ریشه و مشتقات آن 
به چشــم پژوهشــگر خواهد آمد؛ در حالی‌که با تکیه بر مضامین موجود، توجه به الفاظ 
یک قرینه از قرائن محتوایی خواهد بود. از آنجا که این نوشــته نوعی تفســیر موضوعی1 
تلقی می‌شود و مقدمه تفسیر موضوعی، تفسیر ترتیبی2 است، تمامی آیات قرآن‌کریم از 

1. در این‌باره تعاریف متعددی ارائه شــده اســت برای نمونه: تفسیری که در آن مفسر آیات مربوط 
به یک موضوع را جمع‌آوری کند و با تکیه بر روش تفسیری قرآن به قرآن و قرینه قرار دادن آیات 
به تفسیر آیات بپردازد و نظر نهایی خود را در آن زمینه اعلام دارد. )رضایی اصفهانی، 1382؛ برای 

آگاهی از تعاریف دیگر ر.ک: مکارم شیرازی، 1386 و مصطفی مسلم، 1426 هـ .ق( 
2. در این نوع تفسیر آیات قرآن‌کریم از ابتداى هر سوره و به ترتیب تفسیر م‏ىشود. )مصباح یزدی، 1380( 
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ابتدا تا به انتها مطالعه شــد تا مضامین مربوط استخراج گردد و نگاهی ترتیبی نسبت به 
آیات حاصل شود تا با این کار در حد توان روشمند و به دور از تفسیر به رأی1 به نتیجه 
برســیم. برای رســیدن به این مهم و دوری از تفسیر به رأی تلاش شده است تا حجیت 
ظواهر آیات قرآن کریم به‌عنوان یک اصل در علم اصول )شیروانی، 1385( و همچنین در 
برخی از موارد دیدگاه‌های تفسیری مرحوم علامه طباطبایی در بیان دلالت سیاق2 مورد 
توجه قرار گیرد... )برای نمونه در همین مقاله کد 028017 برای تعیین دلالت سیاق از 

عبارت مرحوم علامه در المیزان کمک گرفته شده است( 
گفتنی است که هدف از گزینش ریشه لغت در دو مورد خلاصه می‌گردد: الف. ارتباط 
آیات احصا شده با موضوع تحقیق مناسب باشد و ب. تعداد آیات مورد بررسی محدود شوند 
و عملًا امکان پژوهش به‌وجود آید. به‌علت عدم استفاده از روش ریشه‌گزینی، پژوهشگران 
کوشیدند تا کل قرآن‌کریم را با نگاه خاص دیپلماسی علم و فنّاوری قرائت کنند )تضمین 
ارتباط آیات منتخب با موضوع پژوهش(، همچنین بعد از قرائت کل مصحف شریف، تعداد 
محدودی آیات به‌دست آمد. )تضمین امکان عملی پژوهش( در ادامه بعد از احصای آیات 
مذکور، با تکیه بر اســتراتژی داده‌بنیاد، مفاهیم مســتقیم، سیاقی و دلالت‌های آیات در 

رابطه با دیپلماسی علم و فنّاوری احصا گردید. 
همچنين براي بررسي روايي تحقيق، نتایج به دست آمده از جداول 4 و 5 و همچنین ماتریس 
نهایی انتخاب کشور‌های هدف در توسعه دعف در اختیار 3 نفر قرآن‌پژوه، 1 نفر دانش‌آموخته 
دکتری سیاست‌گذاری علم و فنّاوری آشنا با مطالعات قرآنی و یک نفر دانشجوی دکتری قرآن 
و حدیث قرار گرفت. روند انتخاب آیات، استناد به آنها در امور دعف و نهایتاً مدل را تأیید کردند. 
از ایشان خواسته شد برای اتقان محتوا، بدون مراجعه به کد‌های وارد شده توسط پژوهشگران، 
دست کم دو آیه را به انتخاب خود و متناسب با توضیحاتی که در مورد دعف به ایشان داده 
شد، تکمیل کنند، نتایج نشان داد که در اغلب موارد، خود این افراد تأیید کردند که کد‌های 
درج شده توسط پژوهشگران، از کدهایی که ایشان تشخیص داده‌اند کامل‌تر نیز بوده است. 

3. تفســیر به رأیی که از ســوی ائمهعلیهم‌الســام مورد نهی قرار گرفته است، راجع به روش رسیدن به 
مطلوب نه آن چیزی که نتیجه کشف باشد. )طباطبایی، 1417 هـ .ق( 

2. مراد از سیاق هر دلیلی است که به لفظی که م‏ىخواهیم آن را بفهمیم، گره خورده است؛ خواه از 
ســنخ لفظ باشد، مانند کلمه‏هاى دیگرى که با عبارت محل بحث، یک کلام به‌هم‌پیوسته را تشکیل 
م‏ىدهند، خواه قرینه حالى باشد، مانند شرایطى که سخن در آن شرایط مطرح شده است و در فهم 

موضوع، نوعى دلالت دارد. )صدر، 1400 هـ .ق(
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3. گردآوری داده‌‌ها و تحلیل
3.1. قرارداد‌های خودساخته محقق

برای سهولت تحلیل و توانایی مخاطب در شناسایی آیات مورد استفاده در مراحل مختلف 
پژوهش، پژوهشگران از قراردادی بدین شرح استفاده کردند: عدد سوره مورد استفاده در 
3 عدد اول ذکر شود و عدد آیه در 3 عدد دوم. به‌عنوان مثال P060001 بدین معناست 
که این نکته )P=Point( مربوط به سوره 60 ام قرآن‌کریم )ممتحنه( و آیه اول آن است. 
به علت عدم اســتفاده از روش ریشــه‌گزینی، پژوهشگران کوشیدند تا کل قرآن کریم را 
بــا نگاه خاص دیپلماســی علم و فنّاوری قرائت کننــد. تقریب مباحث مطرح در دعف با 
عبارات خاص قرآنی در جدول شماره 3 انجام شده است. )تضمین ارتباط آیات منتخب 

با موضوع پژوهش(

جدول 3: استخراج موضوعات مربوط به انتخاب کشور هدف در توسعه دعف از مرور ادبیات و 
تعیین موضوعات متناظر قابل تحقیق در قرآن‌کریم

منبع موضوعات دیپلماسی علم 	
و فنّاوری

موضوع متناظر قابل 
تحقیق در قرآن کریم

هــچ و دوورا1 )2005( و هلد2 )1999( و جوردن3 و 
ارتباطات علمی همکاران )2003(

اصل ارتباط با 
مسلمین و کفار سایر 

بلاد

کاپــان4 )1983(، کوکن و میر5 )2006(، لشــنر6 
)2008( و هابرماس7 )1990(

حل مسائل منطقه‌ای 
به‌وسیله همکاری‌های 

بین‌المللی علمی 

کسب معاضدت از 
کفار

هابرمــاس )1990(، میخائیل8 )1998(، میرعمادی 
حفظ نظامحفظ امنیت )2014( و موریس9 )1992(

مفــادزولا10 )2014(، مولــکای11 )1999(، نیلی و 
اصل اشداء علی مقابله با کشورهای معاند همکاران )1996( و روزنبرگ12 )1985(

الکفار

نیلــی و همــکاران )1996(، روزنبــرگ )2001( و 
ریان13 )1998(

همکاری با کشورهای 
اصل رحماء بینهمدوست 

ســاندرز14 و همــکاران )2009(، اســکولنیکوف15 
ارسال نبی )منذر و ارسال سفرای علمی )1994(، میخائیل )1998( و کاپلان )1998(

مبشر( 

استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی علم و ...

1. Hatch & Dvora
2. Held
3. Jordan
4. Kaplan
5. Krücken & Meier

6. Leshner
7. Habermas 
8. Michael
9. Morris
10. Mphadzula

11. Mulcah
12. Rozenberg
13. Ryan
14. Saunders
15. Skolnikoff
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3.2. استخراج روشمند آیات
بعد از قرائت کل قرآن‌کریم، آیاتی که از نگاه پژوهشگران دارای ارتباط با فضای دیپلماسی 
علم و فنّاوری بودند، احصا گردید و به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفت و مفاهیم مســتقیم 
آن آیات که عموماً به ارتباطات با غیرمســلمین اشــاره داشتند، احصا گردید. اما با توجه به 
روش‌های قرآن کریم در بیان، بسنده‌کردن به این مفاهیم می‌تواند ناکافی و حتی موجبات 
گمراهــی مخاطــب گردد. توجه به نوع بیان و آیات قبل و بعد از آیه مورد نظر می‌تواند این 
نکته را مرتفع نماید. بنابراین پژوهشگران مفاهیم سیاقی را نیز که آیه در آن قرار گرفته است، 
به‌طور عمومی احصا کرده‌اند. مبنای تعیین سیاق، رکوعات قرآن‌کریم1 بوده است. بعد از تأیید 
مفاهیم مستقیم احصا شده از آیات توسط مفاهیم سیاقی، اقدام به احصای دلالت‌هایی شده 
اســت که آیه مورد بررسی در مورد دیپلماسی علم و فنّاوری دارد. گفتنی است که مفاهیم 
مستقیم و سیاقی بیانی فراگیرتر و عمومی‌تر از دلالت‌های احصائی دارند و دلالت‌‌ها اخصّ از 
آنها تلقی می‌شوند. بنابراین به‌طور متقنی می‌توان دلالت‌های احصائی را اقلًّ از نتایج فرعی و 
قابل احصا از آیات مورد بررسی دانست و همان‌گونه که انتظار می‌رفت درست است که اشاره 
مستقیم به الگوی توسعه تعاملات علمی و فنّاورانه با کشور‌های دیگر در قرآن کریم وجود 
ندارد، اما می‌توان با طرح مسئله و سؤال از سوی مخاطب، به جواب‌های واقعی و کاربردی از 
سوی قرآن دست یافت؛ این همان سطح استنطاق از قرآن‌کریم محسوب می‌شود که پیش از 
این توضیحات مربوط به تفکیک آن از سایر سطوح ارتباط‌گیری با قرآن‌کریم ارائه شده بود. 

در جدول 4، نمونه‌هایی از آیات و دلالت‌های آنها برای توسعه دعف، ذکر شده است.

جدول4: نمونه‌هایی از روش سیر از مفاهیم تا دلالت‌های قرآن‌کریم در مورد توسعه دعف با 
کشور‌های هدف

دلالت‌های دیپلماسی 
علم و فنّاوری مفاهیم سیاقی مفاهیم برآمده آیه آیه کد

ممنوعیّت وابستگی علمی 
به دشمنان 

رد دریافــت حمایت‌های 
علم و فنّاوری دشــمنان 

به‌منظور وابسته‌سازی

بیــان آیــات نهی از 
در  کفار  با  دوســتی 

ابتدا و انتهای سوره
عمومیّت آیه در عین 
به  نسبت  نزول  شأن 
حاطب بن ابی بلتعه

افراد  رد توهّم برخی 
مبنی بر بلا اشــکال 
رابطه  برقراری  بودن 
به‌منظور اســتفاده از 

حمایت‌های آنان 

نهــی از دوســتی آشــکار و 
پنهانی مومنین با کفّار

انحراف از مسیر حق؛ نتیجه 
دوستی با کفّار

ُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تتََّخِذُوا عَدُوِّی وَ  یا أیَ
عَدُوَّکُمْ أوَْلیِاءَ تلُقُْونَ إلِیَْهِمْ باِلمَْوَدَّةِ وَ قَدْ 
کَفَرُوا بمِا جاءَکُمْ مِنَ الحَْقِّ یخُْرِجُونَ 
ِّکُمْ  ِ رَب الرَّسُولَ وَ إیَِّاکُمْ أنَْ تؤُْمِنُوا باِللَّ
إنِْ کُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فی‏ سَبیلی‏ وَ 
ةِ وَ  ابتِْغاءَ مَرْضاتی‏ تسُِرُّونَ إلِیَْهِمْ باِلمَْوَدَّ
أنَاَ أعَْلمَُ بمِا أخَْفَیْتُمْ وَ ما أعَْلنَْتُمْ وَ مَنْ 

بیلِ یفَْعَلهُْ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّ

060001

اقتصــادی  تحریم‌هــای 
از  علمی  فنّاوری‌هــای  و 
نشانه‌های دشمنی دشمنان

آزار، دشمنی زبانی و عملی و 
تلاش برای کافرنمودن؛ نتایج 

تسلّط کفّار بر مؤمنین

إنِْ یثَْقَفُوکُــمْ یکَُونوُا لکَُــمْ أعَْداءً وَ 
یبَْسُــطُوا إلِیَْکُمْ أیَدِْیهَُمْ وَ ألَسِْنَتَهُمْ 

وا لوَْ تکَْفُرُونَ  وءِ وَ وَدُّ باِلسُّ
060002

1. به مجموعه‌ای از آیات گفته می‌شود که موضوع واحدی دارند.
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دلالت‌های دیپلماسی 
علم و فنّاوری مفاهیم سیاقی مفاهیم برآمده آیه آیه کد

محکومیت هرگونه رابطه 
سیاسی، اقتصادی، نظامی 
و علمی بــا منافقین در 

اسلام

با  قتــال  امر  بیــان 
و  دورو  مشــرکین 
منافــق و عدم تردید 
در نفی تســلّط کفار 
و منافقین بر مؤمنین

و  منافقین  با  عدم دوســتی 
یــاری گرفتن از آنان مگر در 
به  توبــه و مهاجرت  صورت 

سوی خدا

وا لوَْ تکَْفُرُونَ کَما کَفَرُوا فَتَکُونوُنَ  وَدُّ
سَــواءً فَلا تتََّخِــذُوا مِنْهُــمْ أوَْلیِاءَ 
ِ فَإنِْ  حَتَّى یهُاجِرُوا فی‏ سَــبیلِ اللَّ
ـوْا فَخُذُوهُــمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ  ّـَ توََل
ا  وَجَدْتمُُوهُــمْ وَ لا تتََّخِذُوا مِنْهُمْ وَلیًِّ

وَ لا نصَیرا

004089

به‌طور مشابه برای آیات احصائی، دیگر مسیر استخراج دلالت‌‌ها پیموده شد که نتیجه 
آن در جدول زیر آمده است.

 جدول 5: دلالت‌های قرآن کریم در مورد توسعه دعف با کشورهای هدف
دلالت‌های دیپلماسی علم 

و فنّاوری مفاهیم سیاقی مفاهیم برآمده آیه کد

پرهیز از گره زدن فشار‌های 
زندگی با معاملات دیپلماسی 

علم و فنّاوری

لــزوم خودبــاوری علمی و 
با  اعتماد به ظرفیّت داخلی 

نصرت الهی

برحذر داشتن شدید مسلمین از برقراری 
دوستی و موالات با اهل کتاب

عمومیّت یهود و نصاری به تمامی دشمنان
همبســتگی و اتحاد چند گروه از کفار در 

عین اختلاف علیه مسلمانان
عدم پذیرش ولایت مطلق کفّار

عدم اجتهاد و مصلحت اندیشــی در برابر 
نص خداوند 

امــداد غیبی قطعی در گرو ایمان و تبری 
از دشمنان

ـ نهی از دوســتی با کفّار اهل 
کتاب

ـ حمایت کفــار از یکدیگر در 
روابط

ـ احتساب دوستداران کفار در 
زمره خود کفار

005051

ـ علاقه و شــتاب بیماردلان به 
برقراری رابطه با کفار

ـ ضعــف ایمــان، وحشــت از 
غیرخــدا و تمایل بــه حمایت 
آنان؛ از انگیزه‌های ایجاد رابطه 

با ابرقدرت‌ها

005052

افت رتبــه علمی در صورت 
به  علمی  وابستگی  برقراری 

دشمنان 

ـ نفاق؛ از نشانه‌های علاقمندان 
به رابطه با کفار

ـ ضــرر و تباهی اعمال از نتایج 
برقراری رابطه

005053

ایجاد عملیات روانی مبنی بر 
عقب افتادگی علمی ایران در 

تبلیغات دشمنان
لــزوم خودبــاوری علمی و 
اعتماد به نفس ملّی در برابر 
تبلیغات مأیوس‌کننده غرب

برشــماری زشــتی‌ها و صفــات پلیــد و 
عهدشکنی‌های اســتهزاءکنندگان دین و 

نهی از دوستی با آنان
قطــع رابطه با اســتهزاءکنندگان دین به 

طریق اولی
توجّه به عملیات روانی دشمن در استهزاء 

دین

بــا  دوســتی  ز  ا نهــی  ـ 
از  اعم  دین  اســتهزاءکنندگان 

اهل کتاب و مشرکین
ـ لزوم دشمنی و قطع رابطه با 

استهزاءکنندگان دین
ـ تبری از کفار از شرایط ایمان

005057

استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی علم و ...
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دلالت‌های دیپلماسی علم 
و فنّاوری مفاهیم سیاقی مفاهیم برآمده آیه کد

پرهیز از برقــراری پیمان و 
معاهــدات در زمینه علم و 
اصلی  دشــمنان  با  فنّاوری 

کشور

عمومیّت قــوم مغضوب خداوند به تمامی 
کفار و منافقین

بررســی احکام مربوط به معاهده‌های بعد 
از پیمان حدیبیه

ـ نهی از دوستی مؤمنین با قوم 
مغضوب خداوند )یهود(  060013

شــکوفایی علمــی و رونق 
اقتصادی در گرو خودکفایی 

و قطع رابطه با دشمنان

نصرت عجیب خداوند به پیامبر در جنگ 
حنین و پیروزی آنان با وجود کمی نفرات

پلیدی  برابــر  طهارت مســجدالحرام در 
مشرکان

ـ دوری از مشــرکین به سبب 
نجاست و پلیدی آنان

ـ نترســیدن از فقر و تنگدستی 
به‌خاطر قطع رابطه با کفار

ـ ایجــاد رونق اقتصادی و فضل 
الهــی در صورت قطــع رابطه 

با کفّار

009028

مستشاران  وجود  ممنوعیت 
علمی غربی در کشور

توجّه به ضربه‌های فرهنگی 
دیپلماسی علم و فنّاوری 

توجّــه بــه دو وجهی بودن 
چهره دشمنان در دیپلماسی 

علم و فنّاوری 

بیان حال ویژگی‌های کفار و اهل کتاب 
نهــی از ارتباط محکــم و همرازی با کفار 

و یهودیان )مصداق دشمنان سرسخت( 

ـ لــزوم ذکــر نکردن اســرار 
مسلمین با کفّار

ـ ایجــاد فشــار و رنــج برای 
مسلمین از خواسته‌های دشمن

ـ طرح شــعار دوستی در عین 
دشمنی قلبی از ویژگی‌های کفار

ـ ایجــاد رابطه صمیمی با کفار 
نشانه بی‌عقلی

003118

کینه پابرجای دشــمن اسلام با مسلمین 
در هر حال

طریقه شناســایی باطن خبیث دشمنان 
اسلام

برملا ساختن چهره منافقان از اهل کتاب
بیان برخی از نشانه‌های دشمنیِ دشمنان 

با مسلمانان 

ـ بی‌تأثیری محبّت مسلمین به 
کفار در کاهش شــدت کینه و 

دشمنی آنان

ـ نفــاق و طرح دوســتی زبانی 
در عین شدت کینه قلبی برای 

ضربه زدن بیشتر

003119

ممنوعیّــت هرگونه اعتماد، 
تمایل و همــکاری علمی با 

دشمنان ظالم و ستمگر
لزوم خودکفایــی در زمینه 

علم و فنّاوری

پیروزی نهایی جبهه حق
عبرت از سرنوشت کفار و اعتمادکنندگان 

به آنان در طول تاریخ
راه سعادتمندی جامعه اسلامی و رسیدن 
به اهداف عالی تکیه بر 4 دستور )استقامت، 
اخــاص، رهبرى مؤمنان و عدم طغیان و 

تجاوز( 

ـ ممنوعیّــت اعتمــاد و اتکا به 
ستمگران 011113

لزوم جهاد علمی و فرهنگی 
و تبلیغاتی با دشمنان

بیان برخــی صفــات کفّار متناســب با 
اعتراضات بی‌اندیشه آنان

بیان مقام منیع رهبر جامعه اسلامی

ـ لزوم اطاعت نکردن از کفّار
ـ لزوم جهــاد علمی و فرهنگی 

با کفار
025052
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دلالت‌های دیپلماسی علم 
و فنّاوری مفاهیم سیاقی مفاهیم برآمده آیه کد

ممنوعیّت شراکت و همکاری 
در زمینه‌های علمی منجر به 

گناه و ستم

عهد و پیمان با خدای متعال از سوی رهبر 
جامعه اسلامی در عدم نصرت ظالم

ـ برائت و پرهیز از پشتیبانی و 
حمایت از کفار 028017

ممنوعیّت شراکت و همکاری 
در زمینه‌های علمی منجر به 

گناه و ستم

لزوم عدم پشتیبانی از مشرکین به شکرانه 
نزول وحی و فراگیری دین

ـ برائت و پرهیز از پشتیبانی و 
حمایت از کفار 028086

روایت‌نگاری از رهنمود‌های قرآن‌کریم نسبت به انتخاب کشور‌های هدف در دعف
در جامعه اسلامی باید مردم فرمایش‌های ولی جامعه را نصب‌العین خود قرار دهند )سوره 
حشر، آیه 7( و بر اساس خط‌مشی‌گذاری کلی که او معین می‌دارد، حرکت کنند.. چون 
حیات جامعه اســامی وابســته به تبعیت از ایشان است. )سوره انفال، آیه 28( اگر رهبر 
جامعه در حوزه علم و فنّاوری تقاضایی مطرح کردند، باید از سوی افراد توانمند در حوزه 
مرتبط با خواسته، پاسخ مثبت داده شود، چرا که بی‌جواب گذاشتن خواسته ولی جامعه 
مساوی با کفر خواهد بود )سوره صف، آیه 14( که به‌خوبی اهمیت مطلب را روشن می‌کند. 
به‌عنوان یک اصل کلی باید در نظر داشت که جامعه اسلامی باید تحت لوای رهبر اسلامی 
شــکل گیرد )و کسانی با رهبر جامعه همراهی می‌کنند باید با استراتژی ایجاد محبت و 
همبســتگی درمیان خودشان )جامعه ایمانی( و شدت عمل به خرج دادن در مقابل کفار 
به حفظ نظام‌شــان اهتمام داشته باشــند(. )سوره فتح، آیه 29( تفصیلِ این رهنمود، در 

دسته‌بندی زیر مشاهده می‌شود:
مؤمن درجه 1: در قرآن‌کریم مؤمنان واقعی با اوصافی معرفی شده اند که عبارت‌اند از: 
1. کرنش در مقابل مؤمنان، 2. قاطعیت تمام در مقابل کفار، 3. در راه خدا و رسیدن به 
اهداف، نهایت تلاش خود را به‌خرج می‌دهند، 4. از سرزنش هیچ مخالفی هراسی ندارند. 
اگر حکومت اسلامی در حوزه‌های علم و فنّاوری کشوری را با ویژگی‌های یاد شده یافت، 
بیشترین سرمایه‌گذاری را در ارتباط با این حکومت‌ها باید داشته باشد. )سوره مائده، آیه 

54( افراد باایمانی که صاحب این ویژگی‌ها باشند در این‌دسته قرار می‌گیرند. 
مؤمن درجه 2: کسانی که به آنچه پیامبرصلی‌الله علیه وآله و سلم آورده‌اند، ایمان آورند، نسبت 
به آنان که در دفاع از اسلام هجرت را به جان خریده‌اند، محبت می‌کنند و نسبت به آنچه 
به مهاجرین داده شــده است احساس نیاز نمی‌کنند، دیگران را بر خود ترجیح می‌دهند 

استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی علم و ...
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هرچند نیازمند باشند و از حرص و طمع خود را مصون می‌دارند در این دسته قرار می‌گیرند 
)سوره حشر، آیه 9( تفاوت این گروه با دسته اول این است که گروه اول اهل جهاد در راه 
خدا هستند اما درباره این افراد با چنین تعبیری مواجه نیستیم. در حوزه علم و فنّاوری 
با چنین مؤمنانی ‌باید تعاملی گســترده داشــت و چون دارای روحیه ازخودگذشتگی‌اند، 
درصورت توانمندی پشت کشور مسلمان را خالی نخواهند کرد و اگر به تکنولوژی خاصی 

دسترسی یافتند در به اشتراک‌گذاری آن از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد. 
مؤمن درجه 3: در این‌دســته با کســانی روبرو هستیم که اگر چه سابقه طولانی در 
مســلمانی ندارند ولی حداقل در گفتارشان نسبت به مسلمانان، با آمرزش طلبی و طلب 
یک‌رنگی، خیرخواهی می‌کنند )ســوره حشر، آیه 10( شایسته است که در حوزه علم و 
فنّاوری با مؤمنانی که دارای روحیه خیرخواهی نسبت به سایر مسلمانان هستند، ارتباطی 
درســطحی پایین‌تر از افراد گروه قبلی برقرار کرد به این دلیل که مؤمنان درجه 3 فاقد 
روحیه از خود گذشتگی، پناه‌دهی به مسلمانان بی‌پناه و... هستند و به‌طور طبیعی چنین 

افرادی کمتر از مؤمنان درجه 1 و 2 حاضر به همکاری و هزینه‌کردن خواهند بود. 
اهل کتاب: در تعامل با اهل کتاب نباید همه را مثل هم قلمداد کرد، بلکه با بررسی 
ویژگی‌ها ســطوح روابــط را تعریف کرد. گروهی از اهل کتاب خود را مســیحی معرفی 
می‌کنند، دانشمند و دنیاگریزند و نسبت به دیگران گردن‌فرازی نمی‌کنند. ایشان کسانی 
هســتند که در پی حق و حقیقت‌ا‌ند و با شــنیدن آیات قرآن و آنچه از حقایق برای‌شان 
روشن گردد از چشمانشان اشک جاری می‌شود )سوره مائده، آیات 82 و83(، گروهی از 
یهودیان نیز به اسلام می‌گروند و آیات را تلاوت می‌کنند و به خدا و روز جزاء باور دارند 
و نسبت به خوبی‌ها شتاب می‌کنند. )سوره آل‌عمران، آیه 113( نکته مهم در هر دو، بهره 
این دو گروه از ایمان است ولو اینکه در سطح بسیار متعالی نباشد. اما همین‌که به اصول 
شــریعت خودشان یا اسلام ایمان بیاورند، ســطحی از اعتماد را به همراه خواهد داشت. 
)ســوره مائده، آیه 69( همچنین آن اهل کتاب که میانه‌رو باشند تعاملی متفاوت با آنها 
وجود خواهد داشــت )ســوره مائده، آیه 66( با گروه‌های یادشده باید با استراتژی جدال 
احسن روبرو شد و با تکیه بر مشترکات کار را به پیش برد. )سوره عنکبوت، آیه 46( در 
طرف مقابل، یهودیان و مشرکانی قرار می‌گیرند که حق‌پذیر نیستند و در جبهه خصم قرار 
دارند و خداوند متعال خطر این افراد را به پیامبرصلی‌الله علیه و اله گوشزد می‌کند. )سوره مائده، 
آیه 82( در جایی دیگر یهودیان و مسیحیان به‌عنوان افراد لجوجی که حتی اگر حقیقت 
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برایشــان تبیین شود باز از پیامبرصلی‌الله علیه و اله وســلم خشنود نخواهند شد، معرفی می‌شوند. 
)ســوره بقره، آیه 120( و در آیات فراوانی به دشمنی و بدعهدی یهودیان پرداخته شده 
اســت. )سوره بقره، آیه 100 و ســوره انفال، آیه 58( که از مجموع آیات می‌توان چنین 
برداشت کرد که مسلمانان باید اصل را بر عدم اعتماد به یهودیان قرار دهند و در نهایتِ 

تحفظ نسبت به داشته‌های‌شان در مواجهه با این افراد در صحنه حاضر شوند. 
مسلمانان زبانی: اگر کسی شهادتین را گفت در این‌دسته واقع می‌شود. اگر چه هنوز 
ایمان به قلب‌های این عده وارد نشده است )سوره حجرات، آیه 14( اما به‌واسطه شهادتین 
از کفر به درآمده و قابل احترام می‌شود. به‌دلیل این که باور عمیقی پیدا نکرده‌اند ممکن 
اســت در مواقعی که شرایط سخت گردد و احیاناً تحت فشار قرار گیرند، از میدان به در 
روند و از همکاری و حمایت شانه خالی کنند. لذا در حوزه علم و فنّاوری در تبادل داده‌ها 
باید حساسیت بیشتری به خرج داد و از این که اعتماد بالایی به آنها بشود و داشته‌های 

علمی راهبردی با آنها به اشتراک گذاشته شود، ‌باید اجتناب کرد. 
البته ممکن است کسی مناقشه نماید که چرا جایگاه مسلمان زبانی پایین‌تر از جایگاه 
مؤمن اهل کتاب است؟ دلیل تقدم اهل کتاب مؤمن بر مسلمان زبانی اوصافی است که از 
آیات راجع به هر کدام به‌کار رفته اســت و همچنین شأن نزولی که برای آیات مربوط به 
مؤمن زبانی است. اهل کتاب مؤمن با اوصافی چون: دانشمند و دنیاگریز هستند و نسبت 
به دیگران گردن‌فرازی نمی‌کنند. ایشــان کســانی در پی حق و حقیقت‌اند و با شنیدن 
آیات قرآن و آنچه از حقایق برای‌شــان روشن گردد، از چشمانشان اشک جاری می‌شود 
)سوره  مائده، آیات 82 و 83(، گروهی دیگر از یهودیان که به اسلام می‌گروند و آیات را 
تلاوت می‌کنند و خدا و روز جزاء باور دارند و نســبت به خوبی‌ها شتاب می‌کنند. )سوره 

آل‌عمران، آیه 113( 
در طرف مقابل با مســلمانان زبانی مواجهیم که در شــأن نزول مربوط به آیه شریفه 
حسب نقل المیزان و روح‌البیان و فی‌ظلال و نمونه آمده است که خلاصه‏اش چنین است:

جمعى از طایفه »بن‌ىاســد« در یکى از ســال‌هاى قحطى و خشکسالى وارد مدینه 
شــدند و به امید گرفتن کمکى از پیامبرص شــهادتین بر زبــان جارى کردند و به 
پیامبرص گفتند: »طوائف عرب بر مرکب‌ها ســوار شدند و با تو پیکار کردند، ولى ما 
با زن و فرزندان نزد تو آمدیم و دست به جنگ نزدیم و از این طریق م‏ىخواستند 

بر پیامبرص منت بگذارند.« 

استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی علم و ...
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آیات فوق، نازل شــد و به آنها خاطر نشــان کرد که اسلام آنها ظاهرى است و ایمان 
در اعماق قلبشــان نیست! این مقایســه تقدم اهل کتاب مؤمن را بر مؤمن زبانی در پی 
داشــت چرا که آنها که در برابر افراد باایمان، محبت نشــان دادند و در مقابل آیات الهى 
سر تسلیم فرود آوردند و با صراحت ایمان خود را اظهار داشتند، خداوند در برابر این به 
آنها باغ‌هاى بهشــت را پاداش م‏ىدهد که از زیر درختان آن نهر‌ها جارى است و جاودانه 
در آن م‏ىمانند و این اســت جزاى نیکوکاران. )سوره مائده، آیات 82 تا 85( این عاقبت 
به خیری می‌تواند دلالتی بر صداقت آنان در ادعای ایمان‌شــان ‌باشــد و اینکه ایمان‌شان 
حقیقی است نه زبانی. در طرف مقابل با مؤمن زبانی مواجهیم که برای رسیدن به منافع 
)طبق شــأن نزول( اظهاراتی خلاف واقع می‌کند. در نتیجه ‌باید در ارتباط با اینان بیشتر 
احتیاط نمود چرا که باز هم ممکن اســت برای منافعی دســت به اظهارات خلاف واقع 
بزنند. لذا ارتباط گرفتن با مؤمن اهل کتاب حق‌طلب که محبتش را به اهل ایمان اظهار 
می‌دارد و گردن‌فرازی ندارد در مقایسه با مسلمان زبانی منت‌گذار از اولویت برخوردار است. 
کفار: با بررسی آیات قرآن به‌دست می‌آید که نهی شدید در دوستی، تبعیت و اطاعات 
از کفار وجود دارد چه نســبت به عموم کفار )ســوره توبه، آیه 73؛ سوره فرقان، آیه 52 و 
سوره احزاب، آیه 48( و چه نسبت به پیشوایان کافران )ائمه الکفر( )سوره توبه، آیه 12( 
از آنجا که کفار در صورت فراهم شدن شرایط مقابله با مسلمانان از هیچ دشمنی فروگذار 
نمی‌کنند، باید مســلمانان آن‌قدر در زمینه‌های گوناگون به رشد و آمادگی برسند که این 
آمادگی، ترس و وحشتی در میان دشمنان )سوره انفال، آیه 60( ایجاد کند که راه هر نوع 
تسلطی را بر کفار ببندد. )سوره نساء، آیه 141( حال اگر حکومت‌های کافر وارد جنگ شوند 
با تمام قدرت باید در مقابل آنها ایستاد و پس از تار و مار کردن کفار ‌باید آنها را به اسارت 
گرفت، ســپس این اسیران را با گرفتن جزیه یا منت گذاشتن آزاد ساخت. )سوره محمد، 
آیه 4( با این اوصاف در حوزه علم و فنّاوری نباید به هیچ وجه ارتباطی با کفار برقرار کرد. 
و مماشات تنها تا زمانی است که خطری از سوی آنان مسلمانان را تهدید نکند وگرنه اگر 
قصد تعدی داشتند مسلمانان حق دارند که مقابله به مثل کنند. )سوره بقره، آیه 194( 

مشــرکان: در خطر مشــرکان همین بس که هم ردیف با یهودیــان معاند به‌عنوان 
دشمن‌ترین دشمنان مسلمان معرفی شده‌اند )سوره مائده، آیه 82 و جز با عده محدودی 
از مشــرکین نباید قراردادی امضا کرد و ‌باید از موضع قدرت با اعلام بیزاری با مشــرکان 
بدعهد در روابط بین‌المللی حاضر شد. )سوره توبه، آیه 1( از این آیه و بسیاری از آیات دیگر 
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اســتفاده می‌شود که نباید هیچ‌گونه رابطه‌ای بیم مشرکان و مسلمانان جز روی مصلحت 
بسته شود و اگر بنابر مصالحی این اتفاق افتاد ‌باید در چارچوب محکمی تحقق پیدا کند. 
برای نمونه: پس از آغاز عمل به تعهدات از سوی مشرکان، عمل به تعهدات را آغاز کنند و 
تنها تا زمانی‌که به تعهدات‌شان پایبندند، مسلمانان نیز پایبند باشند. )سوره توبه، آیه 7( در 
عرصه علم و فنّاوری نیز نباید هیچ‌گونه داده‌ای بین مسلمانان و کفار رد و بدل شود و در 
صورت برقراریِ سطحی از معاهده نهایت احتیاط و هشیاری نسبت به داشته‌ها رعایت شود. 
منافقیــن: منافقان داخلی و خارجی بیشــترین آســیب را برای مســلمانان دارند. 
قرآن‌کریم در آیات متعددی به خطر منافقین پرداخته اســت از جمله اینکه: دروغگویند 
(، ثبات عقیده ندارند )آمَنُوا ثمَُّ  وا عَنْ سَبیلِ اللَّ َّهُمْ لکَاذِبوُنَ(، مانع‌تراشی می‌کنند )فَصَدُّ )إنِ
کَفَرُوا(، سخنورانی زبردست‌اند )إنِْ یقَُولوُا تسَْمَعْ لقَِوْلهِِم( و به‌عنوان یک هشدار بسیار مهم، 
دشــمن اصلی مسلمانان‌اند. )هُمُ العَْدُوّ( اگرچه همین اوصاف برای عدم اعتماد به آنها در 
داشتن هرنوع معاهده‌ای کافی است، اما در جایی دیگر با صراحت خطر ایشان را گوشزد 
می‌کند. ایشــان می‌کوشــند تا نقاط ضعف جامعه اسلامی را پیدا کنند و با آگاه ساختن 
دشمنان از این ضعف و تا متلاشی شدن شاکله نظام موجود در جامعه از پای ننشینند و 
اگر جایی جامعه اســامی هر نوع نیازی در عرصه علم و فنّاوری و... داشته باشد، به‌جای 
حمایت از مسلمانان، کسانی را که توانمندی لازم در زمینه مورد احتیاج مسلمانان دارند 

از همکاری با آنان منع می‌کنند. )سوره منافقون، آیه 7( 

تفاوت میان کافر و مشرک
مشــرک کسی است که در عرض خدای متعال برای  چیزی یا کسی وجود مستقل قائل 
است و او را مؤثر بالاستقلال می داند ولی کافر کسی است که در مرتبه اعتقادات، باورها، 

گفتار و رفتار،حق را می‌پوشاند لذا خطرش از مشرک هم بالاتر می‌تواند باشد.
با مراجعه به آیات قرآن کریم شاهد نهی‌های صریح از جانب خدای متعال خطاب به 
پیامبر اکرمصلی‌الله علیه و آله و سلم در ارتباط با کفار هستیم. پیامبر اکرمصلی‌الله علیه و آله و سلم، اسوه حسنه 
در همه ساحات وجودی‌اند، لذا شایسته است که در مقام تمسک به اوامر و نواهی الهی در 
امور اجتماعی و سیاسی و... نیز حضرت‌شان را الگو قرار دهیم. لذا خدای متعال در موارد 
عدیده‌ای ایشان را از ارتباط با کافران نهی و یا امر به جهاد نموده‌اند برای نمونه: لا تطع 
الکافرین )ســوره احزاب، آيه 1( یا جاهدهم به جهادا کبیرا )سوره فرقان، آيه 52(. نکته 

استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی علم و ...
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جالب توجه دیگر اینکه در این باره شاهد نهی حضرت حق از ارتباط حضرت ابراهیمسلام‌الله 
علیه و مؤمنان زمان ایشان از ارتباط با کفار هستیم و از آنجا که ایشان هم اسوه‌اند، نباید 

با کفار ارتباط برقرار کرد تا آنکه موحد شوند )سوره ممتحنه، آيه 4( در موارد مختصری 
ـ که ادامه آیات همین سوره مبارکه شاهد آن هستیم ـ امکان ارتباط با کفاری که دست 

به عملکرد امنیتی علیه مسلمانان نزده‌اند و با ایشان وارد کارزار نشده‌اند، وجود دارد.
اما نســبت به مشــرکین باید گفت ایشان نیز از نظر اعتقادی در عرصه تدبیر امور به 
شراکت غیر الله تبارک و تعالی قائل‌اند )سوره انعام، آيه 100( همچنین بت‌ها را شفیعان 
نزد حضرت حق می‌دانند )سوره یونس، آيه 18( و ... که به‌دلیل تشابه برخی اعتقادها با 
کفار، قرآن کریم با تصریح به شباهت گفتار آنها درباره صاحب فرزند بودن خدای متعال، 
آنها را با کفار در یک ردیف قرار داده اســت. اما بر اســاس آيه کریمه سوره مبارکه برائه 
با قیودی می‌توان با دســته‌ای از مشرکان هم پیمان شد. قیودی از قبیل: استقامت‌ورزی 
اهل ایمان بر معاهده مادامی که آنها بر عهدشــان مســتقر باشند، تعیین مکان گفتگو از 

سوی مسلمانان و حفظ اقتدار و احتیاط و... )سوره توبه، آيه 7( 

جمع‌بندی و ارائه چارچوب
در این قسمت بر اساس نتایجی که از تحلیل آیات احصا شده در قسمت پیشین به‌دست 
آمده است، تلاش می‌شود که الگوی توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری ارائه گردد؛ اما بسنده 
کردن به این ســطح از تلاش علمی ناکافی اســت. مدل به‌دست آمده تا اینجای تحقیق، 
نشــان‌دهنده نگاه قرآن به موضوع اســت؛ این در حالی است که معرفت نسبت به دین و 
شناخت از اسلام زمانی شکل می‌گیرد که همه منابع معرفتی آن در کنار هم و با هم در 
نظر گرفته شــوند. بنابراین به صرف مراجعه به همه قرآن، نمی‌توان در مسئله‌ای مدعی 
شــد که دین و اســام چنین می‌گوید. بر این اساس بررســی روایات جزء تکمیل‌کننده 
پژوهش خواهد بود و خواهد توانســت مشــکلات فهم پژوهشــگران را جبران نماید. اگر 
مبنای پژوهش، رویکرد اصالت قرآن و حجیت حدیث باشد، در آن صورت آنچه از مطالعه 
حدیثی به‌دســت می‌آید تبیین کننده ابعاد و مؤلفه‌های اصلی مدل اســت. با وجود این، 
این پژوهش درصدد استخراج نظر مصحف شریف در مورد راهبرد‌های توسعه دیپلماسی 
علم و فنّاوری با کشور‌های هدف مبتنی بر قرآن‌کریم بوده است و تکمیل این پژوهش با 
رجوع به روایات، ســنت رسول مکرم اسلام و اهل‌بیتعلیهم‌السلام و حتی زمینه‌های تاریخی 

مرتبط ان‌شاالله در دستور کار بعدی پژوهشگران خواهد بود. 
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همان‌گونه که در چارچوب ارائه شده مشخص است، میزان اعتماد به کشور‌ها وابستگی 
کامل به ســطح آن کشــور به‌لحاظ علمی و فنّاورانه دارد؛ در عین حال میزان ایمان آن 
کشــور و نحوه تعامل آنان با مسلمین در جهان بسیار مهم و تعیین‌کننده است. به‌نحوی 
که قرآن‌کریم بر اعتماد و مســاعدت سطح بالا در تعاملات علمی و فنّاورانه با کشور‌های 
مؤمن درجه یک و در عین حال مستضعف دلالت دارد؛ حال آنکه حتی این سطح تعاملات 
را با کشور‌های بسیار پیشرفته‌ای که در جهان نفوذ بسیار زیادی دارند ولی امامت کفر و 

نار را در جهان بر عهده دارند، روا نمی‌داند.
مبنای تعیین ســطح کشورها، ســنجش آنها در قیاس با متوسط جامعه جهانی و در 

سه بعُد است:
1. بعُد سیاســی: کشــورهای دارای حق وتو در ســازمان ملل یا نفوذ ســطح بالا در 

پیمان‌های سیاسی بین‌المللی به عنوان
2. بعُد اقتصادی: بر مبنای میزان تولید ناخالص داخلی )GDP( کشورها

3. بعُد علم و فنّاوری: میزان توانمندی دانشی و مرزشکنی علمی
مطابق این ســه شــاخص ترکیبی، جمهوری اســامی ایران که دارای بعُد سیاسی 
بســیار قوی، علم و فنّاوری قوی و اقتصاد نیازمند بهبود است، به‌عنوان کشوری ابرقدرت 
شناسایی می‌گردد. چارچوب برآمده از دلالت‌های قرآن کریم به همگان سفارش می‌کند 
که با کشــور جمهوری اســامی ایران می‌توانند دیپلماسی علم و فنّاوری سطح بالایی را 
پیگیری نمایند. این ســفارش حتی مشمول حال کشــورهای غیر مسلمان هم می‌شود. 
به این معنا که یک کشــور با هر درجه ایمانی در تعامل علمی و فنّاورانه با ایران، انتفاع 
بســیار بالاتری نسبت به کشوری مانند انگلستان خواهد داشت. دلیل این امر دقیقاً ناظر 
به تعهدات ایمانی این دو کشــور است که کشور جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول 
قرآنــی، خود را ملزم به انجام تعهدات بین‌المللی می‌داند و در انجام آن، حتی در صورت 
عدم انتفاع و ضرر جدّی کوتاهی نخواهد داشــت؛ این در حالی است که کشور انگلستان 
که مطابق سنجه‌های قرآنی، یک کشور منافق محسوب می‌گردد، به هیچ کشوری وفادار 
نخواهد ماند و در صورت تغییر اولویت‌های ملی خود، به کشوری که با آن وارد تعاملات 

علمی و فنّاورانه بین‌المللی شده است، خیانت خواهد کرد.
 وضعیت برخی از کشورها، در چارچوب ارائه شده در جدول شماره 6، مطابق قدرت 

سیاسی، قدرت علمی و فنّاورانه و قدرت اقتصادی در سال 2023 نمایه شده است.  

استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی علم و ...
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جدول 6: چارچوب و راهبردهای توسعه دعف با کشورهای هدف مبتنی بر دلالت‌های قرآن کریم 
)نوروزی و همکاران(

اعتماد مطلــق/ همکاری 
کامل و مجاهدانه 

اسلامی  جمهوری  )مثال: 
ایران(

اعتماد مطلق/ همکاری کامل 
بالا/  بســیار  اعتمــاد 

بیشترین مساعدت
)مثال: يمن(

مؤمن درجه 1 )ســوره 
مائده، آیه 54( 

همــکاری  و  د  عتمــا ا
حریصانه 

حریصانه/  همکاری  و  اعتماد 
تحفظ در حوزه‌های علمی و 

فنّاورانه راهبردی
)مثال: قطر( 

مساعدت  بالا/  اعتماد 
مشروط

)مثال: جمهوری عربی 
سوریه(

مؤمن درجه 2 )ســوره 
حشر، آیه 9( 

همکاری ناصحانه 
قــرارداد همراه بــا تحفظ در 
فنّاورانه  و  حوزه‌های علمــی 

راهبردی
مؤمن درجه 3 )ســوره )مثال: جمهوری عراق(

حشر، آیه 10( 

درچارچــوب  همــکاری 
شریعت بر محور مشترکات

)مثال: فدراتیو روسیه( 
اهل کتاب مؤمن )سوره )مثال: ونزوئلا()مثال: برزیل(

مائده، آیه 69( 

)سوره )مثال: افغانستان()مثال: جمهوری ترکیه(همکاری محتاطانه زبانی  مســلمان 
حجرات، آیه 14( 

تحفظ بسیار بالا و بدبینی
)سوره اجتناب مطلق)مثال: کانادا()مثال: فرانسه(  معاند  کتاب  اهل 

ممتحنه، آیه 13( 

تحفظ بسیار بالا/ معاهده 
هوشیارانه با اصل هم‌پایی 

در مقام اجرای قرارداد
خلق  جمهــوری  )مثال: 

چین و هندوستان(

معاهده   / مطلــق  اجتنــاب 
هوشیارانه در سایه برتری

)مثال: سوئیس(
مشرک )سوره توبه، آیات  اجتناب کامل 

 )7 ،4 ،1

تحفــظ مطلــق/ معاهده 
هوشیارانه با اصل هم‌پایی 

در مقام اجرای قرارداد
)مثال: آمریکا(

معاهــده  کامــل/  تحفــظ 
کافر )ســوره توبه، آیات  اجتناب مطلقهوشیارانه در سایه برتری

73 و 123( 

تحفظ  مطلــق/  اجتناب 
مطلق

)مثال: انگلستان(

اجتناب مطلق
)مثال: عربستان سعودی(

اجتناب مطلق
)مثال: جیبوتی(

احزاب،  )ســوره  منافق 
آیه 48( 

کشور ابرقدرت )ائمه هدی 
انتخاب کشور‌های هدف کشور مستضعفکشور همسطحیا کفر( 

در توسعه دعف



201

پیشنهاد‌های عملی برآمده از پژوهش
متناسب با نتایج این پژوهش، برای توسعه دعف جمهوری اسلامی ایران موارد زیر توصیه 

می‌گردد: 
1. لزوم دسته‌بندی کشور‌های هدف متناسب با ماتریس انتخاب کشور‌های هدف؛ 

2. حرکت به ســمت توسعه روابط با کشورهایی که هم به‌لحاظ قدرت بین‌المللی در 
تراز بالایی قرار دارند و هم در درجات بالای ایمانی طبقه می‌شوند. 

3. دل بریدن از کشور‌های ابرقدرت کافر و منافق؛ حتی در صورتی‌که ایشان به‌لحاظ 
علمی و فنّاورانه حاضر به تعامل با کشورمان باشند؛ چرا که احتمال خیانت و انگیزه 

ضربه‌زدن و حتی از بین بردن کشورمان در ایشان محرز است. 
4. در تعامل با کشور‌های همسو، اما کم‌توان باید ضمن حفظ احترام بین‌المللی ایشان 
از اعتماد کامل به ایشان خودداری کرد و اصل تحفظ در امور مختلف را در مراودات 
بین‌المللی با ایشان لحاظ کرد. چرا که این کشور‌ها آسیب‌پذیرند و ممکن است توانایی 

صیانت از علومی که در اختیارشان قرار گرفته می‌شود را هم نداشته باشند. 
5. در صورتی‌که کشور‌های با درجه ایمان بسیار بالا که در حال نبرد با ائمه نار )آمریکا، 
رژم صهیونیستی و کشور‌های عضو جبهه استکبار( هستند، از کشور ج. ا. ایران مساعدت 
علمی و فنّاوررانه تقاضا کنند، در سطوح مختلف باید از ایشان تمام‌قد حمایت نمود. 

استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی علم و ...
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